دین و 


(بزبان عادی) 


نویسنده : احمد کسروی 


نام کتاب : دين و جهان (به زبان عادی) 
نوبت انتشار اینترنتی : یکم : دی‌ماه ۱۴۰۰ 
جای انتشار : کانال تلگرام 


این کتاپ از موی ۶ باهماد باکذیتان ٩‏ و بدست: ۶ کوشاد تلگر ام * محر عم کرد 
موضوعات : کار دما فر اجان ار قاط ین و داینب کرفقار ماد یگر ی گر ات ان وان و سسشختشی 


زندگانی قعلی 5 آفت 3 جنگ » مات سینیزم 3 اقتصاد عاد لانه 3 انقلاب 


شمار صفحه‌ها : ۲ اصلی + ۱۰ صفحه فهرست و پیشگفتار و دیگر عنوانها 

ویژگیهای ری رنگ صفحه : این آسمانی » رنگ حروف : سرمه‌ای » اندازه‌ی حروف : شماره‌ی ۱۵ 

رده‌ی ویرآیش : غلطگیری و ویرایش شده : بار نخست 

پایگاه احمد کسروی ۱-00 ۲2۷ ۰://۲۵ ۱۲۱۵۹ 
کانال پا کدینی [16۱90۲۵۲۱۰۳۱۵/۳۵۳۵[۲//: ۱۲۲۵6 
کتابخانه‌ی پاکدینی در تلگرام ۱0 ۰۲۱6/۷۵۹۲۵۷ 0۲۵۲۳۱ 19۱9//: ۱۲۲۵5 


بادداشت ویراینده : 

۱- افزوده‌های ما درمیان [ ] آمده. 

۲- زیرخطدار بودن يا پررنگی جمله‌ها از ماست. 

۳ پابرگیهای اصل کتاب را با نام نویسنده (کسروی) نشان داده‌ایم. دیگر پابرگیها همه از ماست. 
۱ 


از خوانندگان خواهشمندیم چنانکه باشتباهی برخوردند برای بهبود کتاب در نشرهای آینده ما را آگاه گردانند. 


برای پرینت کردن این کتاب بهترست گزینه‌ی 9۲3۷50816 96 ۳۲۱۲۲ را بر گزینید. 


لمات ویراینده 


پرسشهایی که این کتاب به آنها پاسخ می‌دهد 


عکسها 
۱- بحران بزرگ 
۲ بحران بزرگ 
- حاجی‌شیخ فضل اللّه نوری 


۴ حاجی‌میرزا حسن تبریزی 


۰- پرفسور ادوارد براون 


۲- «غائله‌ی هفده آذر» 


۴۵ 
۶۶ 


بادداشت ویراینده 


موضوعات این کناب مختاف است. آنها در زمیته‌های دین »انش . گرفتاریهای ایران و جهان و 
سختی زند گانی فعلی . جنگ مادیگری » ماشینیزم , اقتصاد عادلانه و مانند اینها می‌باشد. خواننده به 
پاسخ پرسشهای چندی می‌رسد. برخی از آنها را در زیر و باقیمانده را در پیوستی به نام « پرسشهایی 
که این کتاب به آنها پاسخ می‌دهد » آورده‌ایم : 

و 

آيا دانشها به تنهاین می تواند راهتمای آدم در زند کی باشد؟. 

آیا آدم همین تن و جان مادیست یا در او نیروهای دیگری نیز هست؟! 

ساره اسان * با هبار هن ند کي * خیست ۱ 

آیا از دینهای کنونی جهان سود بدست می‌آید یا زیان؟! باید بمانند یا برافتند؟! 

اج ها ای ام سوت 

مهمترین کارهایی که در زمینه‌ی اقتصاد باید کرد تا جلو اوضاع ناهنجار فعلی گرفته شود 
چی‌هاست؟!. 

آیا می‌توان مانم جنگها شد؟!. 

با آنکه دو سه قرن است دانشها شکستهای سختی به مذاهب وارد آورده‌اند » چرا اینها همچنان 
مانده در برابر دانشها مقاومت می کنند؟! 

- آیا پیفمبران مردانی هوس‌باز و سودجو بوده‌اند؟. 


- بت‌پرستی چه زیانهایی داشته است؟! 


بآیا خدایرستی دنباله‌ی بت پرستی بوده است 1 

- ارتباط دین و دانش جیست؟!. 

- آیا قضاوت عقل فر قیان آدمها متفاوت است؟۱ 

زا یا یت تاه را ی درو هقی کته اس 3 

آیا قیام محمد و بنیاد گزاری دین اسلام چه علتی داشته است؟۱ 

- صوفیگری از کجا آمد؟! و به چه علت رواج بی‌اندازه گرفت؟! 

- هیاهوی «ادبیات» که در ایران راه انداختند ء تاریخچه‌اش چه می‌باشد؟!. 

بح | کشم رها سوشرالیست از ماه شورویق کوانستته اور کته آیزی داش ند م‌تاقب,,ا 
براندازند؟.. 

- معنی درست سیاست چیست؟!. 

معنی درست انقلاب چیست؟؟!. 

ی ای ی ی ره ی ی وا ار 
اين را از روی پیشامدها و مقایسه‌ی حال ایران با دیگر کشورها بآسانی درمی‌یابد. کار بجایی رسیده 
که افراد دلسوز و نیکخواه را به تلاش واداشته و پی‌درپی کتابها و گفتارهاست که در زمینه‌ی ریشه‌ی 
بدبختی و عقب‌ماندگی ایرانیان بچاپ میرسد. 

یک نکته در این کتابها جای خشنودیست و آن اينکه در آنها ریشه‌ی گرفتاربهامان را بیش از هر 
خیر در عیدسان درف فرهتضان ود تادانییامان » بافته و شتاسانیدمانیه قیتر بر آن کیرش که هسفق 
گرفتاریهامان را از استعمارگران و با تنها از دولت می‌دانست و همه‌ی گناهان را بگردن ایشان 
می‌انداخت خط قرمز کشیده شده. این نشان می‌دهد که الان به مبحث درماندگی کشور 
«واقع‌بینانه‌تر» نگریسته می‌شود. 


۲ «( 


باآنکه نادانیهای مردم را می‌دیدند و افسوسها می خوردند چون منشاء گرفتاریها را استعمار بیگانگان و 
یا استبداد پاد‌شاهان می‌پنداشتند فرمول کارشان این بود که «اول قوه بدست آورند» و آنگاه «پای 
استعمارگران را از ایران ببرند» و سرانجام اگر فرصتی ماند بدرد نادانی مردم پردازند. همین یک 
اشتباه چه کوششهای بسیاری را که هدر نگردانید. تاریخ صد سال اخیر ایران پر است از جنبشهایی 
که هدف و کوششهاشان مطابق فرمول بالا بود. این را ما «راه میانبر» می‌نامیم و خواهیم دید که جه 
اندازه زیانمند بوده. 

کسروی که از جنبش مشروطه چند بار این اشتباه را در کار سرجنبانان دیده و هر بار بر هدر 
رفتن کوششها و ريخته شدن خونهاشان تأسف بسیار می‌خورد » پس از شهریور ۲۰ که بار دیگر خیل 
کر اند کان بیان سیاست ۵ر آمدنهه و ملیف آین,بار هم همان اشتباه بر سیب در ال دوم 
می‌باشد ء نتوانست خاموش بنشیند و بروشن گردانیدن زمینه پرداخت. او گفت : 


«پیشگامان جنبش مشروطه نیز به این خامیها دچار بودند و خیال می کردند همینکه 
مشروطه در این کشور اجرا گردید و مجلس برپا شد و قانونهایی درمیان بود » به همه‌ی 
بدبختیهای ایرانیان چاره خواهد شد و اين مردم رو براه پیشرفت گذارده ء در زمان کوتاهی با 
مردم کشورهای بزرگ اروپایی همگامی خواهند نمود » و از خامی این نمی‌دانستند که مذهب 
شیعی و صوفیگری و شعرهای حافظ و سعدی و رباعیات خیام و بسیار مانند اینها با مشروطه و 
مشروطه‌ی امروزی [و همچنین جمهوری اسلامی]) نتواند بود». 


ولی فعالان دهه‌ی۲۰ . دسته‌ای سرمست از پیروزیهای شوروی و دسته‌ای دیگر شیفته‌ی زندگانی 
اروپایی و فیلسوفان غرب ۰ باین سخنان نزدیک نمی‌آمدند تا خوب گوش دهند و بفهمند. در آن روزها 
اروپایی هرچه می گفت از نظر ایشان جز راست نبود. از آنسو از هیجان و بیصبری می‌خواستند همان 
«راه میان‌بر » یادشده را بپیمایند و هرچه زودتر «قوه بدست آورند». از نظر ایشان بنادانیها و 
گمراهیها توجه کردن و به کندن ریشه‌ی آنها کوشیدن ‏ اموری فرهنگی بود و بکوششهای سیاسی 
ربطی نداشت. آنها «موضوعات فرعی» و « جنبشهایی با جنبه‌ی غیر اساسی» بودند و اینبود 


۰۳۲ 


قتنتد اشت رای که تافیر کبیل وفت زیاوی را اسعال تعواهند نموه ۷ب این پر نیت رز سردا تن 
بنادانیها و آلودگیهای مردم دوری می کردند. 

همین آندیشه‌های بی‌اساس زمینه را برای سخنان و شعارهای رآ نی فراهم کرد. از جمله این 
شعارها : «همه‌ی گرفتاریها نتیجه‌ی فقر و احتیاجست» . «باید وضعیت اقتصادی مردم را اصلاح کرد. 
دیگر چیزها خود بخود اصلاح خواهد شد». 

کسروی در برابر چنین اندیشه‌هایی قد علم کرد و با دلیلهای محکم » بی‌اساسی آنها را نشان داد - 
چنانکه در این کتاب دیده ميی شود. متاسفانه در کوششهای سیاسی آن سالها ؛ احساسات بر خرد‌ها غلیه 
می کرد. از اینرو سخنان بی‌اساسی بعنوان آنکه پشتوانه‌اش یک تئوری اروپایی است درخشانتر از هر 
سخن پرمغزی که یک شرقی می گفت نشان داده می‌شد. در هر حال این بار هم نتیجه زیانمند افتاد. 
زیرا آن اشتباه پرآسیب ۰ آن تثوری بی‌اساس که تا سال ۵۷ از زبان فعالان سیاسی همچنان شنیده 
می‌شد سی و چند سال کوششهای مردم و رهبران سیاسی را به بیراهه برد و همه را هدر و مردم را 
سالها از کوشش سیاسی نومید کرد. 

تنها پیشامدهای سال ۵۷ و پس از آن بود که بی‌اساسی آن تشوری را چنان روشن کرد که 
هوادارانش دیگر جای اصرار نيافتند. 

راستی آنست که روشنفکران جامعه سخنان کسروی را دست کم گرفتند و بفراموشی سپردند. در 
این میان خفقان زمان محمدرضاشاه . بازداشت کتابهای او . و جلوگیری از کوششهای یارانش باین 
فراموشی کمک بسیار کرد. 

آنچه باعث شد پس از دهها سال بار دیگر باندیشه‌های کسروی رو بیاورند نخست از آن بود که در 
این زمان ذرار > بی‌اساسی اندیشه‌های دیکر آشکار گردید و همان دیدن کف آنها چه انداره از حقایق 
رف فش ششایتهای ساکع از ان رسای او اقا رم اعع ای سفرست بسا 


۰۴ 


پیشتر گفتیم بررسیهای سالهای اخیر و کتابهایی که در این زمینه چاپ شده نشان داد که ریشه‌ی 
بدبختیهای این مردم نه در رفتار کشورهای استعمارگر بلکه در گمراهیها و آلودگیهاییست که خود 
مردم به آن گرفتارند. 

راستی هم استعمارگران برای رسیدن به خواستهاشان وسیله‌ای جز از گمراهیها و آلودگیهای یک 
مردم ندارند و چنانکه تاریخ شهادت می‌دهد هميشه از آنها استفاده کرده‌اند. اینها تأییدهایی بر 
سخنان کسروی بود که دهها سال پیش گفته شده بود و چنین تأییدهایی رویها را بسوی اندیشه‌های 
اوق کرفانن: 

«پاکدینی» يا راهی که کسروی باز کرد نه تنها برای ایرانیان بلکه برای همه‌ی مردم جهان است 
و از اینرو می‌بایست کوششهایی بکار برد تا این سخنان بگوش مردمان دیگر نیز برسد. او گامهایی در 
این راه برداشت ولی جز فرصت اندکی نیافت. چنانکه از اين کتاب نیز بنیکی دیده می‌شود از خود ما 
ای ایک بر وی ی ارات ات 
همچنین گوشه‌ای از سختیهایی را که از این بابت می کشید نشان می‌دهد. 

ای با آنکه لیات مد ار تا و رنه ای اس با هی کت سا ی 
مسخره کردن با ملامت می‌توانند آنها را از مغزها بیرون بیاورند. یکی از نکنه‌های آموزنده‌ای که در 
این کتاب شرح داده شده راه مبارزه با گمراهیها و این راز می‌باشد که ملامت تنها و مسخره کردن اشر 
چندانی بر اعتقادات پیروان کیشها ندارد. چنانکه تنها در زمان محمدرضاشاه سی و چند سال کیشها و 
پیروان ایشان مسخره و ملامت می‌شدند ولی کمترین نتیجه‌ای بدست نیامد. 


«یاایق کت از مذافب با نی کقین # انیا ابو تلد که خی هاش تسین ۱ ایتها 
درباره‌ی آنها موّثر نمی‌تواند باشد ». 


«بیرون کردن نادانیها از مغزها جز با یاد دادن حقایق نمی‌تواند باشد». 


آبان‌ماه ۱۴۰۰ 


»۵« 


پرسشهایی که این کتاب به آنها پاسخ می‌دهد 


دانش چیست؟ 

آیا دانشها هميشه گره گشا است . يا آنکه خود گرفتاریهایی بر گرفتاری زندگی آدمها افزوده؟! 

اه 

راز آنکه سم امیور ی یی ۱ تدش ار هی کوشند ولی قه آندار مق اقا رگاه دار نا خیست ۱۱ 

- اساس دین چی‌هاست؟! 

آیا امروز کار . بازرگانی » کشاورزی . اقتصاد و صنعت در ایران و دیگر کشورها به معنی درست 
زا ۰ 

- برای کم کردن از گرفتاریهای مردم جهان . فرهنگ چه وظیفه‌ای دارد؟ 

- تأثیر یاد گرفتن حقایق زندگی بر رفتار آدمیان چیست؟! 

اهب یت 1۱ 

آیا فیتها اساسی فارنه یا تیکبار بب اسان و بسایند ۳ 

علت بی‌ارزش نمودن کیشها (همانها که بغلط دین نامیده می‌شوند) چیست؟! 

9 پیشرفت افشتا ی از کدام راه رخ داده : راه دین » رآه دانش یا هر دو؟! 

اباب کفت‌کو او دا تباز هنشت ۱ 

- ریشه‌ ی پیدایش یک آنديشه (راست یاناراست) چیست؟! » منشاء یک دستگاه اندیشه‌ای 
(سودمند یا زیانمند) از کجاست؟! 


- چیست آنچه جلو هوس و خودخواهی آدمیان را بگیرد و آنان را به نیکخواهی باهم وادارد؟! 


۰۶۶ 


عقل چیست؟! » کارش چیست؟!. 

- تفاوت انديشه و خیال «پندار) چیست؟!. 

_ «آنا الحق » گفتن حلاج از چه رو بوده؟! 

- چه ارتباطی میان رواج شعر و رمان در ایران با جنبش مشروطه بوده؟! 

آیا با از میان رفتن بیچیزی . گمراهیها (مثلاً کیشها و خرافات) نیز از میان خواهد رفت؟. 

-راه ربشه کن کردن کیشها و گمراهیها و پاک کردن مغزها از خرافاتشان چیست؟!. 

- آیا امکان پذیر است که یک مردمی با آلودگیهای هزارساله و اندیشه‌های پست پرزیان » در 
فرهنگ ‏ کشورداری و اقتصاد چنان پایدار پیش روند که جایی درمیان مردم پیشرفته و کشورهای 


مهم جهان پیدا کنند؟! 


«۷ 


بنام پاک آفربدگار 


اینها گفتارهاییست که در نشستهایی رانده شده 
و اینک در این دفتر بچاپ می‌رسد. کسروی 


+ مه ۰ 
3 ۰ 


ما تاکنون در نشستهای خود از دسته‌هایی که با ما بدخواهند سخن رانده‌ايم. از شاعران » از 
صوفیان . از هواداران فلسفه . از شیعیان » از بهائیان » از شیخیان . از خراباتیان ؛ از هر یکی بگفتگو 
پرداخته‌ايم. ولی یک دسته بازمانده که باید از آنها نیز سخن رانیم. 

اين دسته آن کسانیند که به هیچ چیزی پابندی نمی‌دارند و در هیچ راهی نیستند » و تنها 
جیزی که در زندگی می‌شناسند : پیروی از هوسها و از احساسات خود‌شانست ‏ و آنان در حالی که 
بسیار گمراهند و مغزهای تاریک و اندیشه‌های کوتاه می‌دارند » خود را برتر می‌شمارند. 

از چندی پیش که کوششهای ما محسوس گردیده و درمیان مردم تکانی پدید آورده . اینان نیز با 
ما به کارشکنی برخاسته‌اند و در اینجا و آنجا بسخنانی می‌پردازند ؛ و اینست من می‌خواهم از آنان نیز 
گفتگو کنیم و برای آنکه رشته‌ی سخن بدست آید بهتر می‌دانم همان گفته‌هاشان را عنوان کنیم و از 
همانها بسخن آغاز کنیم. 

یکی از گفته‌های ایشان که بارها می‌شنویم آنست که چون با کسی از ما در نشستی دور هم 
نشستند و یادی از کوششهای ما بمیان آمد ۰ یکی سر برمی‌آورد و چنین می‌گوید : 


دین و جهان (بزبان عادی) نشست یکم 
کردنش را باید بدانشها واگذارید. امروز دیگر نمی‌شود نام دین را برد». 

اینها جمله‌هاییست که از زبان همدیگر گرفته‌اند و بدین ترتیب بما تقدیم می‌کنند. از همین 
ای هی 
راهان با هرز شا ان میرن سا 

آنان کار ما را نفهمیده‌اند و هیچ نمی‌دانند که ما چه می‌گوییم و چه می‌کنیم و به چه می‌کوشیم. 
تو گویی راستی‌را سخن از برانداختن و ویران کردنست که آنان چنان دستوری می‌دهند. تو گویی 
راستی‌را خانه‌های کهنه‌سازی در مقابل می‌باشد و ما کلنگ و بیل بدست گرفته می‌خواهیم آنهارا 
بکوبیم و ویران گردانیم که آنان استادانه می‌فرمایند : بکوبید و ویران کنید ولی ساختنش را بما 
واگذارید که از روی نقشه بسازيم. در همینحاست که سم کویم آنان از کار مسا اشاه نمي‌باشند. در 
همینجاست که می‌گویم از حقایق بسیار دورند. 

آنان تمی‌دانند. کاری که ما مین کنيم بیرون گردانسدن کمراهیها و ادانیها از معزشاه جا دادن 
حقایق و آگاهیها در آنهاست . و اين دو کار باهم توآمست . بلکه خود یک کار است. باین‌معنی که مسا 
حقایق را در دلها می گنجانیم تا بتوانیم بوسیله‌ی آنها گمراهیها را بیرون رانیم. 

آنان تمت‌فانتت مر اهم کاسه‌ی مس نیست که‌ما بتیریم و با شستن و خاک هالیدن از کسراهییا 
پاک گردانيم و آنگاه بسه دیکران دهیم که چیزهایی در آن بکنجانند. نمی‌دانند که ناداتیا وه 
گمراهیها از مغزها هنگامی بیرون رود که حقایق بجای آنها بیاید . وگرنه بیرون نخواهد رفت 
و اگرهم رفت نادانیهای دیگری جای آنها را خواهد گرفت. 

شما چنین فرض کنید که یک دسته مردم درباره‌ی جهان تصور قدیمی پدران خود را دارند و 
چنین می‌دانند که زمینیست پهن و هموار و آسمانهایی بروی آن » یکی بالا دیگری . و چنین فرض 
کنید که ما می‌خواهيم آنان را از آن گمراهی و نادانی بیرون آوریم » آیا از چه راه می‌توانیم؟ آیابا 
گفتن اينکه «نفهمیده‌اید» يا «اینها راست نیست» آن تصور از مغزهای آنان بیرون خواهد رفت؟.. 
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بیگمان نخواهد رفت و نتیجه‌ی سخن ما جز تزلزل باورهاشان نخواهد بود. اگرهم یکی آن تصور را از 
ی 
از مغزها جز با باد دادن حقایق نتواند بود. 

در همان زمینه‌ی کوششهای خودمان . ما که با ده و چند کیش مبارزه می‌کنیم و می‌خواهیم 
آنها را یکایک براندازيم . اگر تنها بان بس کنیم که بگوییم : «اين کیشها بیپاست» و به مسخره و 
ملامت پردازیم » نتیجه آن باشد که باووها متزلزل گردد ولی به همان حال متزلزل باقی ماند (چنانک ه 
روزنامه‌ها تاکنون اين کار را کرده‌اند" و اين نتیجه اکنون در بین است و همان یکی از گرفتاریهای 
مردم می‌باشد) ؛ و ما هنگامی توانیم آن کیشها را براندازيم که چنانکه از آنها انتقاد مسی کنیم 
و بی‌اساسی هر یکی را بیان می‌نماییم . معنی راست دین را نیسز روشسن گسردانيم و در آن 
زمینه آنچه حقایقست با دلیلهای محکم نشان دهیم . که اینها را در دلها جا دهیم و آنهارا 
دور رانیم. تنها از اين راهست که به نتیجه‌ی درستی توانیم رسید. 

| دنس ورن کاهن واه عنم تسش آمی کار ام قیظا کی 
وجهش را کند و یک وجهش را بدیگری واگزارد. این کار از کسی برآید که هر دو وجهش را بتواند. 
روشنتر بگویم : برانداختن تصورات بی‌اساس و گمراهیها از کسی ساخته است که حقایق را بجای آن 
بتواند بگذارد. از کس دیگری ساخته نمی‌باشد. پیس چه سخن پوچیست که کسانی بگویند : 
سا یه ری ی سا اس 
راستی‌را چه سخن پوچیست. این سخن می‌رساند که آنان تا چه اندازه از این زمینه‌ها دورن : تا جه 
اندازه بیگانه‌اند. 

اینها «دانش» چه چیز را می گویند؟.. اگر دانش تنها ریاضیات و طبیعیات و تاریخ و جغرافی 
م ا ا ‏ ص ی دا کر 
۱ مقصود یک دسته از روزنامه‌های پس از مشروطه می‌باشد که کیشها را ملامت و مسخره کرده‌اند. 
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سقایق رنه ای را تق ها کواند اعوکت ۱ ۵ ام فا صر آن هي پسشته رات بات و ار وی 
دلب پذست ابقر ان ال سخانین که ما می گوبيم خوه انش است, حة سس گفت: ایتیا داش 
پیت ار آنان معتی داشرا نی دنه وستتین یال ف کته کهدانش انست کتهار اروت 
قشانف. اک اب سستانی. که امن کوبته از ارها امذه شوت آنداه فاعم سره که انامه تا وی 
می‌کنند و با چه آب و تابی آنها را می‌پذیرند و به رخ مردم می‌کشند. 

مثلا ما کف می گوبيم : « ام در کالیت خود دارای دو دستگاهست : بعی داستگاه جان و دیگری 
دستگاه روان » و این دو از هم جداست که هر یکی دریافتها و امیال دیگری دارد و احساسات دیگر در 
آدم بدید آورد». با میی گوییم : « آدم دارای نیرویی بنام عقل است. که داور تیک و سد و شناسنده‌ی 
سود و زیانست » . آیا اینها دانش نیست؟. آیا اینها جه جدایی با آنجه در روانشناسی گفته شده 
قی‌داره 1 ایا جو انست. که ایتها عالیتر ار تعلیماته روانشنامیست ۱ همین ما در که از رنه کین 
می‌گوییم : «آدم به مبارزه نیاز ندارد و آدمیان باید بجای مبارزه با یکدیگر . دست هم را بگیرند». آیا 
این چه جدایی با گفته‌های دانشمندان اروپایی می‌دارد؟. چه شده که آنها دانش باشد و این نباشد؟!. 
اش ی کی ارات ایا تصاشفهی قایت سا ای ک میا فا مک 
جانورانست ندانسته و از اینرو آدم را به مرتبه‌ی جانوران برده و چنین دانسته‌اند که این همچون آنها 
اچار از مبارزه و کشمکش با همجسان خود می‌باشد + ولی ما تفاوتی را که میافه‌ی آدم با جاتورادست 
با دلیلهای روشن نشان می‌دهیم و می‌گوبیم : «اين را به مرتبه‌ی آنان نمی‌توان برد». می گوییم : 
«اگر جانوران ناچار از مبارزه و کشمکشند . آدم نیست ». 

مس گویتت ۰ <آموو: دبک تم وه نام دین بروس) این هم‌ماننده‌ی فیگر کنته‌هاهان ایشان دنم 
را به چه معنی می‌شناسند؟!. 

چنانکه گفتم: آنان از کار ما آگاه نیستند و ثمی‌دانند ما جسه می گویيم. از دور می‌ شنوند ما در 


نوشته‌ها 9 گفته‌های خود نام دین می‌بریم. از ان واژه ۰ 1 دستگاههای سست و بی‌اساسبی را که 


۴ 195۳2۷ 1-2 0 50۳0 


دین و جهان (بزبان عادی) نشست یکم 
کشیشان و ملایان بنام دین می‌دارند بیاد می‌آورند. برای دین معنایی جز آن نمی‌شناسند. 

ما در این کوششهایی کسه سی‌کنیم آن می‌خسواهیم که ایرانیسان از ایسن نادانیها و 
پراکندگیها که گرفتارند , رها گردند و همگی در زندگانی یک راه را دنبال کنند. می‌خواهیم 
شرقیان از این عقب‌ماندگی و زیردستی رها گردند و به یک زندگانی آزادی رسند. از آنسو 
می‌خواهیم مردم جهان . چه شرقی و چه غربی . از کشمکشها و مبارزه‌ها که درمیانست 
دست بردارند و راهی از روی عقل پیش گیرند. اینها هر سه کارهای بسیار بسیار بزرگیست . 
و ما اگر دین می‌گوییم . اینها را می‌خواهیم. من نمی‌دانم باینها چه ایرادی تسوان گرفت؟!. 
نمی‌دانم چرا نمی‌توان نام دین برد؟!. 

می‌باید بآنان گفت : شما سخنان ما را بخوانید و هر ایرادی می‌داربد بگیرید. وگرنه این گفته بسیار 
پوچست. در برابر سخنانی با آن اهمیت و استحکام یک چنین جمله‌ای جز «هو» بشمار نمی‌آید. 

شما را ایراد همین بس که گفته‌های ما را نخوانده و ندانسته بدشمنی برخاسته‌اید. همین بس که 
در برابر دلیلهای محکم بچنین سخن پوچی پرداخته‌اید. 

گذشته از همه‌ی اینها ما مقید به نام نيستیم. اگر نام دین حقیر شده » شما پاکدلانه هر نام 
دیگری می‌گذارید » بگذارید. تنها حقارت نام » بهانه‌ی نادیده گرفتن حقایق نمی‌تواند باشد. 

عجیبتر آنکه می‌گوبند : «ماهم با شما شریکیم». نمی‌دانم از این سخن چه معنایی را 
ام کر ای ی ها ی اما ی ی ساسا 
سالست بهمه‌ی سختیها تاب آورده . همه‌ی فشارها را کشیده‌ايم و هميشه با ملایان و پیروان کیشها 
در مبارزه بوده‌ايم و در اين ده سال یک بار نشده که از این گروه یاوری ببینیم. یک بار نشده که 
گفتاری در یکی از روزنامه‌ها بهواداری از ما نوشته شود. 

پیشامد بهمن‌ماه ۱۳۲۲ آذربایجان فراموش نگردیده که ملایان و بهائیان و صوفیان دست بهم 
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وحشیگریهای بسیار پست ننگینی برخاستند. در چنان پیشامدی از این دسته کمترین هواداری از ما 
دیده نشد. بلکه بسیاری از آنان در همان هنگام فرصت یافته بکینه‌جویی کوشیدند. 

از این هم می گذریم . بما یاوری ننمودند » ننمایند. آیا خودشان تاکنون کدام گامی را در راه 
یار وه با خر اقا بدا شته ات۳ 

اگر وافعیتش را بخواهیم یک دسته از ایشان کمترین علاقه‌ای به مردم و کشور خود نمی‌دارند و 
آرزومند نیکی جهان نمی‌باشند . و هیچگاه جز درپی خوشیها و هوسبازیهای خود نیستند و این 
سخنان که در برابر ما می گویند از راه حسادت و خودخواهیست. یک دسته‌ی دیگر دلبستگی‌ای که 
بکشور و مردم خود می‌دارند آنست که حزبی برپا سازند و قدرتی بدست آورند و در کارهای کشور 
دخالت کنند و هیچگاه مقید به پاک کردن مردم از خرافات و دیگر آلودگیها و بیرون آوردن کشور از 
انم ای کیتاتسا عیفر اشخاشت که این ی وا شنت تست ود سا 
همین حالی که هستند . باشند و آنان پیش افتاده ملت را در پشست سر مردسان بسزرگ 
انگلیس و روس و آمریکا (و در زیردست یکی از آنها) راه برند. ولی ما می‌کوشیم مردم را از 
این حال آلودگی و ناتوانی بیرون آوریم و لایق گردانیم که با مردمان دیگر همگام و همتراز 
گردند و خودشان راه زندگی را طی کنند. به هر حال گفتن آنکه «ما هم با شما شریکیم» از هر 
باره دروغ است. 

یک گفته‌ی دیگر آنان اینست که می‌گویند : «در قرن بیستم هم دین می‌شود؟..» اینن یکی از 


مسخرگیهای ایشانست. 


نخست . باید پرسید : شما از قرن بیستم چه می‌دارید که چنین بان می‌نازید؟.. شمااز قرن 
بیستم جز بدبختی و توسری‌خوری چه بهره‌ای برده‌اید؟. داستان شما داستان کسیست که به مال 
همسایه بنازد. 

دوم . گذشت زمان حقایق را تغییر نمی‌دهد. دین اگر چیز سودمندیست بایسد در قفسرن 
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بیستم هم باشد و در فرن سی‌ام نیز باشد. اگر سودمند نیست و زبانمند است . بایسستی 
هیچگاه نباشد. شما اگر دین را چیزی بد می‌دانید و ایراد می‌دارید . آن را بگویید. چه کار با قرن 
بیستم يا سی‌ام می‌دارید؟!. 

سوم . در همان قرن بیستم است که مردم جهان راه زندگی را گم کرده‌اند و نمی‌توانند از 
فان هت نت مر توا سای سا از خرس 
می‌مردند » و در یکسو از نبودن خریدار . غله و قهوه و شکر و دیگر چیزهارا بدریا می‌ريختند. در 


همان قرن بیستم است که بیکاران و گرسنگان دسته‌بندیها می‌کردند و لشگرکشیها کرده در شهرها 


۱- بحران بزرگ : سیل مردان بیکار و ۳ بحران بزرگ : مادری که زیر فشار گرسنگی 
بی‌خانه برای دست بافتن به یک ناهار ناچار به فروش فرزندانش شده روی خود را از 
رایگان - آمریکا شرمندگی می‌پوشاند. - آمریکا 


۱-این سختان درباره‌ی <بحران بزرک »* کشورهای سرمایهداری است که کمابیش ده سال -از ۱۹۲۹ ا اغاز جنگ جهانین دوم 
جهان را گرفتار نموده بود. 
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پس از همه‌ی اينها در همان قرن بیستم است که چنین جنگ ویران کنی در میان دولتها در 
جریان است. 

آری به قرن بیستم بایستی نازید. زبرا آن پیشرفتی که در زمینه‌ی دانشها در این قرن و در قرن 
ی ار اوح اه و ان تسلطی که آومبة یت شید که تارنن اسان ماه است: 
تاکنون چنین گامهای بزرگی در راه پیشرفت برداشته نشده بوده. 

ولی چه سود که آدمها راه برخورداری از آن دانشها را نمی‌دانند. چه سود که همان دانشها از یکسو 
باعث سختی زندگانی گردیده و از یکسو صدها وسیله‌ی آدمکشی و شهر ویران کنی بدست آدمیان داده. 
چشم باز کنید و ببینید اروپا که مهد دانشهاست از دست همان دانشها چه می‌کشد. 

آنان هیچ نمی‌دانند امروز گرفتاری جهان چیست. نمی‌دانند که همان دانشها که قرن بیستم بأن 
می‌نازد چه معضلاتی در زندگانی بوجود آورده. چنانکه گفتم آنان از این زمینه‌ها بسیار دور . بلکه 
حتی بیگانه‌اند. 

از اینسو . ما با آنکه در جاهای دیگر از گرفتاریهای جهان بسیار گفته‌ايم برای آنکه گفتگو روشن 
باشد می‌باید در اینجا هم بگوییم : 

ما بدانشها اهمیت بسیار می‌دهیم. اگر دیگران بنام آنها می‌نازند » ما بخود دانشها همه جور 
علاقه‌ای داریم. از گفتن بی‌نیاز است که جنبش دانشها در آروپا در دو قرن گذشته گامهای بزرگی در 
رام شرفت توف متا از هیام عاسسا حش تم دیا تام هنت امدم مهس اک 
فهرست‌وار می‌شمارم : 

۱ همان داتشها مادیگری بوحوه امدة که باتش «میارزهی زند کانی 4 خامن زده و همین یلام 
گرفتاری را بسیار سخت گردانیده و بدشواری زندگانی افزوده. 

۲) ماشینهای بافندگی و ریسندگی و کشاورزی و مانند اینها. و همچنین راه‌آهن و تلگراف و 


۱- این سخنان در گرماگرم جنگ جهانی دوم نوشته شده. همان زمان که با افزارهای جنگی که نتیجه‌ی پیشرفت دانشها بود 
بیدریغ خون یکدیگر را می‌ريختند. 
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اتومبیل و هواپیما و رادیو و بسیار از این نوع که نتیجه‌ی دانشهاست . هر یکی وسیله‌ی دیگری در 
قشت طلماعان و سای تفه ساظ انا بسا متفه کته ایت سست یت تسوا 
زند گانیی می‌باشد. 

۲ جنگ که یکی از گرفتاریهای آدمیانست . صد برابر سختتر و آسیب‌زاتر از آنچه می‌بود گردیده. 

اینها سه سری گرفتاریهاست که از همان دانشها برخاسته و من اینک از یکایک آنها گفتگو کرده 
خواهم کوشید هر یکی را روشن گردانم. 

درباره‌ی مادیگری . شما نیک می‌دانید که بزرگترین و ریشه‌دارترین گمراهیست که 
جهان بخود دیده. باز نیک می‌دانید که وظیفه‌ی بزرگی را که ما بگردن می‌داریم ء مبارزه با 
این گمراهی و برانداختن آن از جهان می‌باشد. پس جای شگفت نخواهد بود اگر در پیرامون آن 
بسخن درازی پردازیم. 

شنیدنیست که مادیگری به ایران رسیده و بسیاری از مردم (از همان ملایان نیز) گرفتار 
بدآموزیهای آن می‌باشند . و با اینحال کم کسی می‌داند مادیگری چیست ۰ و کم کسی از زیان آن 
اقافست: 

قساییم قه اند که ا اه ار معتی ان مدا رنت مقس ار این نمی فان که ماه ی ان رات 
همین دستگاه محسوس مادی نمی‌شناسد و خدا و جهان دیگر را نمی‌پذیرد » و اینست با خوشی بأن 
که ها راشای ای ام بر اف و ی #ا ال ای 
نیست. این اژدهاگمراهی . زیانهای بزرگی را بدنبال دارد. این گمراهی آدم را بسیار حقیر می‌شمارد و 
با جانوران به یک درجه می‌رساند. این گمراهی مردم جهان را از خوشیهای زندگانی محروم و از 
آسایش و سعادت دور می‌گرداند. 

انا وه ی کار هه ی و تا 


تحقیقهای خود چنین نتیجه گرفته‌اند که جهان وجود جز همین دستگاه محسوس مادی نیست و 


٩ 195۳2۷ 1-0 0500 


دین و جهان (بزبان عادی) ِِِ-ِ 
چنانکه گفتم بخدا و جهان دیگر » باوری نداشته‌اند و با دینها بدشمنی برخاست‌اند. سپس در 
ابیت اندار مهم نایستاده به اشامات ری اففاده‌انه که ور زند کات تانب مستفيم داشته: سرا ادم. را 
نیز جز همین کالبد محسوس مادی نشناخته از دستگاه بسیار باارزش روان و عقل که در اوست کاملا 
غافل مانده‌اند » و شما ببینید که همین غفلت چه زیانهای بزرگی را درپی داشته است. 

اک موه ان ۱ ی را که قاس توص اه و اه تب از ارتسا سه 
خود نیک و بد و راست و کج باور نداشته‌اند. 

اه هی ترا اسان او تا ای کی تس و فا 
کارهای جانوران خودخواهیست که هر یکی از آنها تنها خود را می‌خواهد و هر چیزی را برای خود 
می‌خواهد . و از اینرو زندگانی آنها جز مبارزه با یکدیگر نیست (و نمی‌تواند باشد) . آنان آدمهارا هم 
به حال آنها تصور کرده . اینها را نیز در زندگانی ناچار از مبارزه و کشمکش بحساب آورده‌اند. 

اینها اشتباههای بسیار بزرگیست. اینها اشتباههاییست که جهان را زیر و رو می‌توانست بکند (چنانکه 
کرده. در نتیجه‌ی همینهاست که یک رشته بدآموزیهای زهرآلودی در سراسر جهان منتشر شده : 

«در جهان نیک و بدی نیست. هر کسی آنچه را بسود خود می‌بیند . نیک می‌شمارد و آنچه را 
بزیان خود می‌بیند ۰ بد می‌شناسد ». 

«زندگانی مبارزه است و هر کسی باید جز خوشیهای خود مقید به چیزی نباشد و اعتناء به کسی 
و چیزی نکند ». 

«هر ضعیفی خوراک قوی است». 

«آدم اصلاح ناپذیر است ». 

شما نیک اندیشید که این سخنان چه اثری در طماعان و ستمگران و هوسمندان می‌تواند داشته 
باشد . و چه بهانه‌ای بدست آنان می‌تواند بدهد. در جایی که زندگانی مبارزه است . چرا آدمهای 


حربص و طماع تا می‌توانند بول جمع نکنند؟!. چرا اعتنا به حال بینوایان و مستحقان 
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و 
اتونان را در زیر پا لکدمال نکنند؟. اگر در جهان نیک و بدی نیست چرا هر کسی هرچه داسش 
اه 

در اینجاست که می گوییم : اين بدآموزیها جهان را زیر و رو گردانیده. در اینجاست که می‌گوییم : 
اینها تعلیمات زهرآلودی می‌باشد. 

در نتیجه ی همین بدآموزیهاست که نخست در خود اروپا و آمریکا. و سپس در دیگر جاها. 
«مبارزه‌ی آدمیان » بسیار سخت و زند گانیی بسیار دشوار گردیده. جون کسانی معنی «مبارژه‌ی 
اخمیان را نو اهته دانست ج خواس ط را از ان تخواهتد فوميه ء ایتست اخارم از ان تیه کفنکه 
پردازم. بگفته‌ی عربها : «سخن . سخن را آورد». 

پایك کات ایا ی ند کال هو وه کو شش کار نف ۶ یی فقو راید سسیعت برآم‌بدست ورن 
مایحتاج زندگانی «که ما آن را «مبارزه با طبیعت » می‌نامیم) . و دیگری کوشش در برابر همجنسان 
برای پیش افتادن از ایشان و بهره‌ی بیشتر بردن . و يا برای جلوگیری از پیش افتادن دیگران و بهره‌ی 
بیشتر بردن ایشان (که ما این را هم «مبارزه‌ی آدمیان » می‌خوانیم). 

زوشتتر کویم: ادام یک بار تخم می کاره: + با درخت.می تشاند.: با پارحه می‌بافد: با خانسة 
می‌سازد . يا بچاره ی بیماری می کوشد . يا بکارهایی از اینگونه می پردازد . اینها مبارزه با طبیعت 
است. یک بار هم مردی را فریب داده پولش را می گیرد ء يا نیرنگی بکار برده کالای خود را به 
را 
درم اوه هیا کر ترایر این توع تسلطیا و بدیها ایستاده بهنگهداری ود هی کوشته؛ ایتا تیر 
مبارزه با همجنسان می‌باشد. 
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همچنین باید دانست این دو کوشش . با این دو مبارزه » یکی نیست. مبارزه با طبیعت مبارزه 
مقدسی است و باعث آبادی جهان می‌باشد که هرچه بیشتر » بهتر. مبارزه با همجنسان مبارزه‌ی 
پربلایی است و باعث رنج و گرفتاری می‌باشد که هرچه کمتر . بهتر. 

کسانی اگر نیک اندیشند » بیشتر رنجهای زندگانی يا گرفتاریهای جهان . نتیجه‌ی این بلای 
مبارزه با همجنسان است. اينهمه جنگها و ویرانیها از آن برمی‌خیزد » بینوایی و گرسنگی میلیونها و 
صدمیلیونها افراد از آن بوجود می‌آید . کشمکشها در میان خانواده‌ها از آن سر می‌زند » این دویدنها و 
کوششهای روزانه بیش از همه در راه آن می‌باشد. کوتاهتر گویم : اگر رنجهای زندگی را بصد بخش 
گردانیم . نودش از این بلای مبارزه‌ی آدمیان برمی‌خیزد. ما این را در «ورجاوندبنیاد»" و دیگر جاها 
مفصل‌تر و روشنتر نوشته‌ایم. در اینجا بکوتاهی یادی از آن کردم. 

اکنون سخن در آنست که مادیگری با بدآموزیهای خود . این مبارزه را بسیار سختتر گردانيده. 
هميشه کوششهای نیکخواهان جهان به کاستن از سختی آن مبارزه می‌بوده. ولی مادیگری اروپا 
بسختی آن افزوده » و این یکی از نتایج زیانمند دانشها بوده. 

اما ماشینهای ریسندگی و بافندگی و کشاورزی و راه‌آهن و تلگراف و تلفن و اتومبیل و سایر این 
نوع وسایل . راستی‌را داستان آنها معمایی شده. معمایی که کم کسی پی به رازش می‌تواند ببرد. 

این وسایل از یکسو مایه‌ی آسانی کارهای آدمیانست و ما با دیده می‌بینیم که راهی را که از اینجا 
تا تبریز » چهل سال پیش با اسب در هفده و هجده روز می‌پیمودند » اکنون با اتومبیل در هفده و 
ها و ان اس ای 
دست در چهار و پنج روز می‌بافتند. اکنون دختران ما با ماشین در یک روز هشتاد جفت جوراب بافته 
بیرون می‌ریزند. در دیگر جاها نیز چنینست و این ماشینها در هر زمینه باعث آسانی کارهاست. 


از یکسو هم اینها در هر کشوری يا شهری که بکار افتاده بدشواری زندگانی افزوده و گرفتاری 


۱- کتاب «ورجاوندینیاه» 
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مردم را بیشتر گردانیده (بطوری که راحتی زندگی قدیم دیگر نیست). این نیز چیزیست که بادیده 
می‌بینیم و خود تجربه کرده‌ایم. 

پس راز کار چیست؟.. راز کار آنست که این ماشینها و وسایل چنانکه در مبارزه با طبیعت بکار 
می‌رود ۰ در مبارزه‌ی آدمیان با یکدیگر نیز بکار برده می‌شود ۰ و اینست چنانکه از یکسو سودمند است 
و مایه‌ی آسانی کار می‌باشد » از سوی دیگر زیانمند است و بسختی مبارزه آدمیان و بدشواری زندگانی 
می‌افزاید. مثلاً همان ماشین کشاورزی . از اینرو که زمین را شخم می‌کند و تخم می‌پاشد و از رنج آدم 
شین کاهد: + متودمیت استه ول سک ادن آنشت که اون ان بیس نمی کن ار ماس تام قه 
نتیجه‌ی دیگری برمی‌دارند. بدین ترتیب که هر یکی از ایشان زمینهای بسیار پهناوری را (که با بیل 
دستی یا با خیش گاوی نمی‌توانستند شخم کنند و تخم پاشند) به کمک آن ماشین . شخم می‌کند و 
تخم می‌پاشد و پس از چند ماهی غله‌ی بسیار فراوانی بدست می‌آورد. در حالی که کشاورزان 
بی‌سرمایه که ماشین نمی‌توانند بخرند ۰ بیکار می‌مانند و گرفتار بینوایی و گرسنگی می‌گردند. 

همینست حال دیگر ماشینها که هر یکی بیش از همه در راه تسلط به ماشین‌ن داران بکار 
می‌رود » و هر یکی وسیله‌ای در دست طماعان و ستمگران می‌باشد. 

پس می‌باید گفت : دانشها از یکسو با بدآموزیهای مادیگری . نفت باتش طمع و ستم و هوس 
آدمیان می‌پاشد و طماعان و ستمگران و هوسبازان را دلیر و گستاخ می‌گرداند . و از یکسو با ساختن 
ماشینها ابزارهای موثر بدست آنان می سیارد و از همینجاست که مبارزه‌ی آدمیان را از هر حیسث 
سختتر و زندگانی آنان را از هر جهت . دشوارتر می‌گرداند. 

چنانکه در خود اروپا که مهد دانشهاست . در سایه‌ی همانها » زند گانی بسیار دشوار گردیده و 
در سالهای پیش از جنگ بیکاران و گرسنگان در هر کشوری با میلیونه | شمرده می‌شدند و اینها 
دسته‌ها بسته در شهرها تظاهرات می کردند. سالانه چهارمیلیون کمابیش از گرسنگی مرده و یااز 


ترس چنان مرگی خود را می کشتند. در شهری همچون نیویورک تعداد بچگان بی‌خانمان ولگرد به 
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سیصدهزار می‌رسید. زیر فشار زندگانی بسیاری از درسخواندگان و دانشمندان به دزدی و آدمکشی 
و کلاهیرداری, دست می زدند. و دانشهای خود را قر این راه بکار مي‌بردند. ایتها آکاهیهاییسنت که ما 
از این راه دور از روی تلگرافها و روزنامه‌های خودشان بدست آورده‌ايم. 

فشار زندگانی بمردم اروپا چندان بوده که بسیاری از ایشان از تمدن نفرت می‌نمودند و از دانشها 
چشم پوشیده آرزوی بازگشت بزندگانی بیابانی هزار سال پیش را می‌داشتند. در هر کشوری گروهی 
برخاسته تمدن را مایه‌ی بدبختی آدمیان می‌شماردند و می‌کوشیدند که مردمان را به زندگانی بدوی 
بازگردانند. در این باره بکارهای عجیبی می‌پرداختند.! 

آ تفت ید ای نیا میس ار همه اتتهی نساب ی گدشبه از ا هس نمسای 
دولتها نیز فریب مادیگری را خورده‌اند و زندگانی را جز مبارزه و کشمکش نمی‌شناسند و برای مردم 
خود راهی جز سلطه‌جویی و زورآزمایی نمی‌دانند » این نکته نیز در کار است که چون دانشها 
سلاحهای جنگی بسیار ساخته‌اند . هر یکی از دولتهای بزرگ به پشتگرمی آن سلاحها بآرزوی تسلط 
بسراسر جهان افتاده و اين یک هدف بزرگی برای دولتهای بزرگ گردیده و بر سر همین هدف است 

از آتشوی یار کار سایهدی دانشهاست که عون .نی درمی تسرد در اف ک‌زضانی نبه همه ضای 
جهان از آسیا و آفریقا و اقیانوسیا و آمریکا - سرایت می‌کند و جهانگیر می‌گردد. همچنان در 
سایه ی دانشهاست که نه تنها در روی زمین . بلکه در هوا و دربا و زیر دریانیز. پیکار و کشتار 
گسترش می‌یابد . و صدمات جنگ ویژه‌ی جنگجویان نبوده . مردم بیطرف و بیگناه » بلکه زنان و 
بچگان نیز صدمه می خورند. 

کی ای ی ایا فا 
جنگ می‌بوده » پس اینها چیست؟!. 


۱- این دسته‌ها بیکبار از بین نرفته و هنوز هم بطور پراکنده شنیده می‌شود خاندانهایی که زند گانی ساده در طبیعت را بهتر از 


زند گی در شهرها دائسته رو بان آورده‌اند. 
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از سخن خود دور نیفتیم : اینها گرفتاریهاییست که جهان را امروز پیش آمده . گرفتاریهایی که 
ماننده‌ی آنها را تاریخ ت ی کسایی که یه فرش تست مي تار ند از آنتها با کاهتت. کسانی که داتشه وا 
به رخ ما می کشند نمی‌دانند که همان دانشها چه معضلاتی در کار و زندگانی بوجود آورده. 


در راه چاره‌جویی به همین گرفتاریهاست که در خود اروپا تکاپوها در میان دانشمندان و 


نیکخواهان پیدا شده و تکانهایی بنام سوسیالیزم با کمونیزم يا مانند آنها نمایان گردیده. ولی اینها 
چاره‌های کوتاهیست و دردها را از ريشه نمی‌تواند براندازد. 


از آتستو گرفتاری تنها آیتها تیست ویک گرفکری بسیار بزر ک فیگری در مپالست: یک گرفتاری 


و ۱ 
شمارده‌اند. آن گرفتاری داستان دینهاست. دینهایی که می‌بودند و می‌باشند : دینهای خهودیگری و 
یواسم مات ایا کی یاه سکاو اساوویک صا اتسار ان 

ما درباره‌ی دین هميشه گفتگو داشته‌ايم و شما نیک می‌دانید که این دینها هر کسدام بنیاد 
(اساس) راستی داشته و یک دستگاه پربهایی می‌بوده. ولی با گذشت زمان آلودگیها در هر 
یکی از آنها بوجود آمده و برخی از آنها اصل خود را کاملاً از دست داده. با اینحال 
رویهم‌رفته آنها سودمند می‌بوده و هر یکی آیینی برای زندگانی دربر می‌داشته و مردمان 
را به همدستی با یکدیگر و نیکخواهی برمی‌انگیخته و بدین ترتیب از «مبارزه‌ی آدمیان » 
که منشاء رنجهاست . می‌کاسته. ان چیزیست که نمی توان انکارش کرد. 


۱ اینها چیزهاییست که در زمان جنگ جهانی دوم و پیش از آن رخ می‌داده. آنهمه کشته‌ها و ویرانیها و نکبتها همه آسیب و 
بدبختی بود ولی یک سود داشت که غرب از آن درس گرفت و در زمینه‌ی بیکاری و جنگ که دو گرفتاری ترس‌آور جهان 
می‌باشد به چاره‌جوبیهایی برخاست. در زمینه ی بیکاری و رفاه کارگران دستمزدی خوشبختانه قانونهایی گذارده شد و یک 
آسودگی نسبی عاید ایشان شد. ولی از بحرانی که از سال ۲۰۰۸ در غرب رخ نمود » دانسته شد که آنها نیز چاره‌ی اساسی 
نیست و چاره‌جوییهای غربیان ریشه‌ای نبوده. یک علت این گرفتاری آنست که به «پستی و بلندی در زندگانی» چاره‌ای 
نکردند (در پایان همین نشست در آن باره سخن رانده می‌شود). از آنسو در زمینه‌ی جنگ و کشمکشها و جلوگیری از آن نیز 
یکی از دستاوردها » سازمان ملل متحد بود که افسوسمندانه از جنگ و کشمکشها جز اندکی نکاست. می‌توان گفت درسی را که 
اروپایبان از آن جنگ گرفتند تنها برای خود بکار بستند : دیگر میان خود بجنگی برنخاستند . بجای یک جنگ جهانی يا بزرگ 
در میان خود . در دهها کشور ناتوان دیگر آتش جنگهای خانمان‌برانداز برافروختند. همچنین از این رهگذر دمادم از آبرو و نفوذ 
سا ات ال وت سای افیر کاسسا: 
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بویژه دین اسلام که باندازه‌ی دیگر دینها بهم نخورده » مردمان بسیاری را با یک رشته تعلیمات 
پسندیده و سودمند راه می‌برد و به نیکخواهی و نیکوکاری با یکدیگر برمی‌انگیخت. 

ولی از زمائی که دانشها بوجود آمده و در اندیشه‌ها جنبشی پیدا شده ء این دینها حال دیگری 
پیدا کرده. زیرا از یکسو خود دانشها در بسیاری چیزهابااین دینها ناسازگار است . و از یکسو 
مادیگری که همپای دانشها در همه جا پراکنده شده . تیشه‌ها بریشه‌های اینها زده. پایه‌ی دینها که 
شناختن آفریدگار و باور داشتن بجهان دیگر ۰ و جدا گردانیدن نیک از بد . و اصلاح‌پذیر شماردن آدم 
و مانند اینهاست ۰ مادیگری هیچ یک از آنها را نمی‌پذیرد و همه را بی‌اساس می‌شمارد. 

از اینجا مبارزه (بلکه زد و خورد) در میا انشا وان ن دینها پیدا شده. به هر کجا که دانشها پا 
گذارده » سران دینها بتکاپو افتاده شروع به مخالفت کرده‌اند و گلوله‌های دشنام و نفرین بسوی 
دانشمندان روانه گردانیده‌اند » چیزی که هست در همه جااین مبارزه با شکست دینها پایان پذیرفته. 

شما نیک می‌دانید که امروز دینها در برابر دانشها «قاچاق» است و نیمه‌نهان مقاومت می‌نماید. 
فلان کشیش که انجیل را زير بغل زده بسراغ پیره‌زنان می‌رود ‏ خود او دانشکده دیده و یک رشته 
درسهایی خوانده که همه بضد انجیل و تورات می‌باشد. انجیل و تورات آن توانایی را نداشته که او را از 
خواندن چنان درسهایی بازدارد. ای که ماما بافسا سا دشمنی نموده و مردم عامی را به 
دشمنی با آنها تحریک کرده . اکنون پسران و دختران خود را به همان دبستانها می‌فرستد و راه فراری 
در برابر نمی‌بیند. مجتهدان قم و نجف که سالها با خواندن «فقه جعفری» عمر هدر می‌گردانند . خود 
در زیر قانونهایی که از فرانسه و انگلیس ترجمه شده بسر می‌برند و چاره‌ی دیگری نمی‌یابند." 
تیه اه مشاه و کت که تس[ تا باق با تک سای 
ان ین ات ای اما کی تسا 0۷ تیک یی ی و اک اقا ای هپس اه باه 
و که تم ِِ اتمان و سگان اس 1۵4 ابراقهانی خبته‌ای که به رخ کقففه کاششد آن ند که کی از 
روی قانونهای خلاف شرع اداره می‌شود ولی امروز خودشان نه تنها شریعت را (جز در برخی زمینه‌ها) نتوانسته‌اند اجرا کنند 
بلکه گذشته از خمس و زکات . مالیات هم می‌گیرند و بانک‌داری اسلامی هم تنها «سوژه‌ای» برای کنفرانسها و سخنرانیهاست. 


همانا خودشان نیز از زنده گردیدن شریعت امید بریده‌اند. 
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که 2 و ۲ ۲ ۱ 
حاجی‌شیخ فضل‌اللّه نوری و حاجی‌میرزا حسن تبریزی و آقای سیدعلی یزدی و دیگران که بنام 
«شریعت» با مشروطه و قانون دشمنیها کرده خونها ریخته‌اند , اکنون فرزندان و نوادگان ایشان در 
اداره‌های قانونی جا گرفته‌اند و بسیاری از ایشان طالب مصر نمایندگی مجلس می‌باشند و آنچه اعتنا 


نمی کنند «شریعت» و دین می‌باشد. 


رو 


۳-حاجی‌شیخ فضل‌الله نوری 


اختتست معنی آنکه می‌گوییم : دینها تسلیم شده و قاجاق گردیده. در ارویا کشیشان پس از 
کته یی فقو بیان تفه ان ایک کمسشستتند: که الا انیا بسا نوات و انخبا: 


سازشی دهند و بدین ترتیب بشکست خود پرده‌ای کشند. مقلا تور یرای ۱ گرفته با «آفریده 


۱ -سی علی پزدی (یدر سید.ضبیاه‌الذدین طباطبایی عامل کودتای ۱۲۹۹) شود به تماینه کی ملس دست یافته از آنسو 
پسرش نیز به نمایندگی مجلس و نخست‌وزیری رسید. 

۲-از روی تئوری لاپلاس که مدت درازی پذیرفته ترین تتوری آفرینش بوده : خورشید و زمین و ماه و دیگر کره‌ها توده‌ی بخاری 
می‌بوده در فضا ایستاده. ناگهان تکانی درو پیدا شده و شروع کرده به چرخیدن به دور خود. پس از زمان بسیاری تکه‌ای از آن 
جدا شده و این نیز کره‌ای گردیده که هم به دور خود و هم بدور کره‌ی مادر شروع به چرخیدن کرده. این کره زمان درازی خالی 
می‌بوده تا هنگامی رسیده که اهر آن بوجود آمده. باز زمان ذرازی گذشته تا هنکامی رسیده که زندگی در آن آغاز شده و 


جانوران بوجود آمده‌اند. باز زمان درازی گذشته تا آدم پیدا شده و بزندگی پرداخته است. (از کتاب «در پیرآمون روان »). 


۱۷ 195۲2۷ ۵ ۰00 0 


دین و جهان (بزبان عادی) ی 


شفن اسمانها و زهینها در شش روز »سار کار کیفنه .و هسین را «مع ها » از کوراتس اه 


بگفته‌ی عامیان چیزی هم طلبکار شدند. 


۴ حاجی‌میرزا حسن تبریزی ۵- سید علی یزدی 


در میان مسلمانان . ملایان برای اين کار میدان پهن‌تری باز کردند و به سازندگیهای بزرگتری 
برخاستند. کتابها در اين باره نوشتند و غوغا بپا کردند : ریشه‌ی همه‌ی دانشها در کتابهای اسلام 
اس ها سا اس هی ی اس امس ساب ی هس ۱ 
امامان پیش از اسحاق نیوتن دانسته و بیان نموده‌اند. راه‌آهن و تلفن و هواپیما از همگی در «اخبار» 


آگاهی داده شده. 


فلان امامی که چون درباره‌ی «جزر و مد» پرسیده‌اند . پاسخ داده که فرشته‌ای بر دریاها مأمور 


۱- یک نمونه از این «سازندگیهای» شگفت که بکار می‌برند تا « پیش گوییها و راهگشاییهای قرآن و اسلام» را ثابت کنند 
ویراینده خود شنیده‌ام و بعنوان نمونه اینجا می‌نویسم. گوینده این تکه از آیه‌ی قرآن «وانزلْنا الحدید فیه بأس شدید» را دلیل 
قآ رش که ساخته شدن هواپیما در قرآن پیش بینی شده. در حالی که در اين آیه اگر بجای آهن (حدید) . آلومینیوم نیز نوشته 


شده بود باز دلیل سستی بیش نبود. 
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شده وان عوم تاش وا ریا گذار ده : ایببالا ای و حون تیروم ای اب تاه روهه کسی که انتارم‌ی 
دانشش این می‌بوده همه‌ی دانشهای امروزی را می‌دانسته است و در گفته‌های خود آگاهی داده. 

در میان مسلمانان هنوز این دوره پایان نيافته و این بتازگی رخ داده که روزنامه‌ای در تهران 
گفتاری نوشته و این نشان داده که هواپیماسازی نخست از مسلمانان بوده و هزار سال پیش خلیفه‌ی 
بغداد سوار هواپیما گر هه 

چیزی که هست این وصله پینه‌ها سودی نداده است و نمی‌تواند بدهد. دانشها آنچه می‌بایست اثر 
کی ی شا ی 

کی تک ی | ها ایا تا هیآ 
کاسلا ا. کار فتاه آن کار کف بیش امه :از فمتحاست. 

تتیجه‌ایي که از تیکار عانشها با خنتیا ندید امدة انست که تا سست کردیده و نائوان شتده. ۳ 
دیگر نمی‌تواند جلو بیدینی و ولنگاری را بگیرد. نمی‌تواند پیروان خود را به پاکدامنی و نیکوکاری 
وادارد. نمی‌تواند مانع حرص و طمع و هوسها باشد. نمی‌تواند مردم را از دزدی و پستی بازدارد ... لیکن 
می‌تواند بهانه‌ی گردنکشی و دسته‌بندی باشد. می‌تواند کالای مفتخواری و دکانداری گردد. می‌تواند 
ای ی ی اما باق ام تا ماه اعاسخ 
سیاست برای دولتهای طمعکار شود. 

داستان دینها با حال فعلیشان داستان بیمار نیمه‌جانیست که نمی‌تواند کاری کند. ولی 
از کارهای بسیاری مانع می‌شود. 

مثلاً ایرانیان » از پیروان اسلام شمرده می‌شوند. از آن دین . امروز با آن آلودگیهایی که يافته و 
۱- دجله که از بغداد می‌گذرد و از بالا به پایین جریان دارد » کسی که از راه آن » از بالا به پایین آمده می‌گفته‌اند : «هبط » یا 
«انحدر» و کسی که از پایین به بالا می‌رفته می‌گفته‌اند : «اصعد». تاربخهای زمان بنی‌عباس (از جمله تاریخ ابن‌مسکویه) پر از 
اینگونه جمله‌هاست. از آنسوی در آن زمان کشتی تندروی می‌بوده که «طیاره » (پرنده) نامیده می‌شده ۰ نویسنددگان هفته‌نامه‌ی 
«آیین اسلام» که گروهی از ملایانند؛ از همین واژه‌ها چنان فهمیده‌اند که در زمان بنی‌عباس در بغداد هواپیما (طیاره) می‌بوده 


9 خلیفگان سوار ّ می‌شده‌اند 9 تست گفتاری نوشته‌اند که ساختن هواپیما نخست از مسلمانان بوده. (کسروی) 
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سستیهایی که پیدا کرده سودی نمی‌توان انتظار داشت : طمع و هوس را نمی‌تواند بکشد ‏ از 
بیدینی نمی‌تواند مانع شود . چاره‌ی تفرقه نمی‌تواند باشد . از قافیه‌بافی و پاوه‌سرایی که هوس 
بسیار پستیست نمی‌تواند مانع شود . از خودخواهی و گردنکشی نمی‌تواند بکاهد. بهیچ یک از اینها 
قادر نیست. 

ولی از آنسوی این امکان را ایجاد می‌کند که به بهانه‌ی همان دین (یا بهتر گویم : به بهانه‌ی 
مذهب شیعه که شاخه‌ای از آن دینست) بازرگانان میلیونر از دادن مالیات بدولت سر باززنند و هر 
یکی دو دفتر نگه دارند » این امکان را بدست می‌دهد که سالانه هزارها نفر بی گذرنامه از مرز گذشته 
بزیارت روند و پس از چند ماهی با پیشانی باز بازگردند و بان گناه خود بنازند , اين امکان را به یک 
دسته مردم هوسباز و تیره‌مغز می‌دهد که در محرم دسته‌های سینه‌زن و قمه‌زن و زنجیرزن و زینب و 
کلثوم و سکینه درست کنند و در پیش چشم بیگانگان بازارها را بگردند و آبروی یک مردمی را بریزند. 
این امکان را فراهم می‌آورد که مرده‌ها را از گور درآورده و با بویهای بسیار زننده بار اتومبیلها کنند و 
به قصد قم و نجف . رآهی شوند. این امکان را بدست می‌دهد که اگر خواسته شد زنهارا از چادر و 
جافخور 4 که راست کفنهاند کفن سیاهست »بیرون ورن یک دسته تباهکاران فرباد «وادیتا* سر 
دهند و در مشهد و قم و تبریز هنگامه‌ها برپا گردانند. این امکان را فراهم می‌آورد که وزیرانی که آلت 
دست سیاست بیگانگان می‌باشند" و به عقب‌رفت این مردم بدبخت می‌کوشند ۰ قمه‌زنی و زنجیرزنی و 
وه باه کن فماته ایا .۱ که باق ابو رم و تون ات اد انشا با کته بسانم 
نمایند. ولی اگر روزنامه‌ای بجلوگیری از آن بی‌آبروییها برخاست ۰ به بهانه‌ی دین بازداشتش کنند." 
وس ‏ ی ‏ ی ه عص ی 
برای خود بگیرند و در برابر دولت و مردم دستگاهی برپا گردانند و بی‌تاج و تخت . پادشاهی کنند. 
دولت که کشور را راه می‌برد او را «غاصب » بخوانند » مالیاتی را که می‌گیرد حرام بشمارند و خودشان 


۱- در این باره کتاب «دادگاه» دیده شود. 


۲-اشاره به دو بار بازداشت بیدلیل روزنامه‌ی پرچم است. بهانه‌ی بار دوم «اهانت به اسلام » بوده که تهمتی بیش نبود. 
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که هیچ کاره‌اند و مسئول هیچ کاری نمی‌باشند . از مردم بنام «سهم امام» پا «رد مظالم» مالیات 
بگیرند." اینها همگی ممکن می‌شود. این نتایج سراپا زیان از آن دین یا کیش می‌تواند واقع شود. 

در اروپا دویست سالست دین -دین مسیح - در برابر دانشها عاجز و تسلیم شده که مردم 
بسیاری از آن رو برگردانیده‌اند و امروز تورات و انجیل کمترین اثری در کارهای دولتها ندارند و 
کمترین اعتنایی در گزاردن قانونها و در بستن پیمانها و بوجود آوردن انجمنها بآنها نمی‌شود. با 
ار ها در کی که ها ای 
پهنا در رم پایدارست. مواقعی هست که باید وزیران و سرداران و دکترها و پروفسورها نیز در کلیساها 
باشند و با کشیشان هم‌آواز شده : دعا بخواننه و آنجضه را که در دلهای خود نادانی مي‌شسمارند و 
می‌خندند با وقار و احترام بانجام رسانند (بگفته‌ی یکی از نویسندگان : خدا را دست اندازند). 

مردمان باینها خو گرفته‌اند و زشتیش از میان رفته. وگرنه بسیار زشتست و جای هر ایرادی 
مب باشد. چة مناسیت کارد: که کلیسا و دانشگاه پپلوی هم بایستند ۱ ان جه می کوید و این جته 
هی کوید لب ستانسیت داري که دانشنمتدان یس از آنسه تتیی درتاره‌ی بسدایتن اسان 6 
چهارپایان و دیگر موجودات . بازگشته در تورات داستان آدم و حوا بخوانند؟!. 

ما اگر هم از زیانهای بسیاری که از این دینها بوجود می‌آید و برخی نمونه‌هایی از آن یاد 
کردیم چشم پوشیم . تنها از دیده‌ی احترام به حقایق جای ايراد است. یک چیز با بابد راست 
باشد و بکار آید و یا هیچ نباشد. چیزهایی که دانشمندان نمی‌توانند بپذیرند و مردمان بسیاری 
آنها را تحقیر می کنند چرا باید باشد؟!. بچنین چیزهایی چه نیاز است؟!. 


دوباره می‌گویم : اين یک گرفتاری بزرگ دیگر می‌باشد. یک گرفتاری که کم کسی آن را می‌شناسد . 


۱- خوبست کسانی که در رژیم گذشته جلو کتابهای کسروی را می گرفتند این سطرها را بخوانند و پیش چشم بیاورند عاقبست 
مار در استین پروردن را : «آیین اسلام» آن هفتدنامه‌ای که در پایرگی ده ضفحه پیش شناسانیده شد و مانتد کان آن اجازه‌ی 


چاپ داشت تا دلهای مردم را از دولت بیزار و مغزهاشان را تیره کند ولی کتابهای کسروی که زیانهای شیعیگری و ادعای 
حکومت داشتن ملایان را علنی و مغزهای مردم را روشن می کرد بازداشت بود. افسوس! افسوس! 
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دین و جهان (بزبان عادی) ۰« 
در کاستن از قدر و ارزش آدم (که در مرتبه‌ی جانورانش قرار می‌دهند) و بوجود آوردن دشواریها در 
زندگانی ۰ مادیگری و بدآموزیهای آن یکسو . و این دستگاههای بی‌اساس و پست یکسو می‌باشد. 

در «قرن بیستم» اینها گرفتاریهای جهانست. ما اینها را در نظر گرفته و بچاره‌اش برخاسته‌ايم. 
سخنانی که ما می‌ گوییم و کوششهایی که ما می‌کنيم . در راه چاره‌ی اینهاست. گناهی که ما 
کرده‌ايم و کسانی نمی خواهند بما بیامرزند . همینست. همینست که این دردهای جهان را 
در نظر گرفته‌ايم و بدرمان می کوشیم. 

شما نیک می‌دانید که ما تاکنون همه‌ی تلاشمان در این راه بوده. نیک می‌دانید که در 
نوشته‌هامان این گرفتاریهای جهان را با چه زبان ساده‌ای بازنموده , به هر کدام چه راه چاره‌ای نشان 
داده‌ایم. 

ما می‌گوییم : مادیگری اشتباهست. از دانشها مادیگری را نتیجه نمی توان گرفت. می‌گوییم : باید 
به مبارزه‌ی سختی با بدآموزیهای مادیگری برخاست و آنها را از مغزها بیرون گردانید. 

می‌گوییم : این راست نیست که «زندگانی مبارزه است و هر کسی باید جز مقید به خوشیهای 
ود تباشد که ر است لیست که لادم اضارشیدی نمي‌باشتی »> است نیستت که «نانوان وراک 
تواناست ». اینها راست نیست و کسانی که می‌خواهند حقایق را در این باره بدانند . باید به 
«ورجاوندبنیاه» و دیگر کتابها مراجعه کنند. 

می‌گوییم : ريشه ی بدبختیها و رنجها بیش از همه . مبارزه و کشمکش مردمان با یکدیگر است. 
گناه را بگردن دانشها نباید انداخت. از تمدن یا پیشرفت ‏ نباید بیزار شد. باید کوشید و تامی‌توان 
این مبارزه را کمتر کرد. نیکخواهان جهان همگی باید در این راه بکوشند. همگی باید در این راه 

باید زیان این بلای مبارزه را با زبانهای روشن به همگی فهمانید. باید معنی راست هر کدام از کار 
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گرای رات اختادن کار زنک «اتیست ی ان تول فدست اورهن ومال موی کیشت: 

باید یک رشته درسهایی نیز به نوآموزان و جوانان در اين زمینه آموخت. اینها پربهاترین حقایق 
اس 

باید از یکسو با روشن گردانیدن اين حقایق . روانها را توانا گردانید و از نیروی طمع و هوس و 
وت ی نز سس یر سا ره رسای 
میدان را بآن مبارزه و کشمکش تنگتر ساخت. 

باید سرمایه باندازه باشد که هر کسی نتواند بیش از اندازه بکار اندازد و دست دیگران را ببندد. 
2 
ویژه‌ی شرکتها باشد) باید زمینها بکشاورزان تقسیم شده , به هر یکی سهمی باندازه داده شود. اینها 
چیزهاییست که ما در جای خود یاد کرده‌ایم" و در اینجا فهرست‌وار می‌شماریم. 

داستان پستی و بلندی در زندگانی (یا دارایی و نداری) که یکی از گرفتاریهای بزرگست و 
اندیشه‌ی همه‌ی نیکخواهان جهان را بخود کشیده . ما یک راه روشن و ساده‌ای در چاره‌جویی بآن 
ی یی ات ری ی 
که در گردانیدن چرخ زندگانی بکار می‌برد . از خوشیها برخوردار شسود. روشنتر گویم : هر 
کین یذ اهر آنداره: که در دار که تیارمتهیهای دنه بان وضو راه انداکتن جرخ ان شر کت داشتته؛ یه 
همان اندازه از تتیجه‌ی کوششها ب خوردار گرفد. این یک قالون عادلانه‌ایست و ما برای آنکه این قانون 
را اجرا کنیم چند کار را در نظر می‌گیریم : 

۱ و باراد برای ت‌مایه اندارهای نذارده شود که کسی بیش از ان نتوانه بکاو انداود: 

۲ تا که اه ق یه کلهر کی اصاخ نا ی نی قاس نی سفق 


۲) ماشینها کوچک باشد که هر کسی بتواند با سرمایه‌ی کم یکی را بکار اندازد. 
یه کی کی کحانت: «ورجاوندبنیاد» و «کار و پيشه و پول » شرح داده شده. 
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۴ از پول بمرابحه دادن که باعث مفتخواریست جلوگیری شود. (کارهای بانکی خارج از این 
سخن است). 

ی ۱ ی را با و 
شاعری و رمان‌نویسی و روضه‌خوانی و مانند اینها) جلوگیری شود.! 

یک جمله بگویم : چنین نباشد که کی نکوشد و از نتیجه‌ی کوشش‌های دیگکران 
برخوردار گردد و يا بیش از اندازه‌ی کوشش بهره یابد. 

اینها چیزهاییست که میدان مبارزه و کشمکش را در میان مردمان بسیار تنگ می‌کند و از 
دشواریهای زندگانی می‌تواند بسیار بکاهد. اما ماشینهای بافندگی و ریسندگی و کشاورزی و راه‌آهن و 
اتومبیل و هواپیما و مانند اینها که گفتیم همچون ابزارهای جنگی در مبارزه‌ی آدمیان بکار می‌رود و 
بجای سود زیان می‌دهد . چون از مبارزه جلو گرفته شود اینها نیز از حال زیانمنسدی بیسرون 
آمده جز در برابر طبیعت . و در راه کم کردن از رنجها بکار نخواهد رفت. 

آمدیم بر سر جنگ : نخست باید بگویم جنگ هم بخشی از مبارزه‌ی آدمیانست و ما هر چند که 
از مبارزه بکاهیم از جنگ کاسته‌ايم. در زمانهای پیش جنگ را پادشاهان می کردند و بیش از همه 
نتیجه‌ی خشم و حسد و خودنمایی بود. ولی امروز جنگ را مردمان می‌کنند و بیش از همه نتیجه‌ی 
طمع است. بیش از همه نتیجه‌ی بدآموزیهای مادیگریست. 

در جایی که مردمان زندگی را مبارزه می‌دانند و مردم یک شهر » هر یکی سود خود را در زیان 
دیگری می‌داند » پیداست که مردمان نیز با همدیگر همان رفتار را خواهند کرد. 


در جایی که آیین خردمندانه‌ای برای زندگانی نیست . ناچاربست که چه مردمان و چه 


۱- دیروز « کارهای بیهوده» و در نتیجه مفتخوران کمتر بودند ولی امروز جای صد افسوس است که در سایه‌ی حکومت 
دینفروشان ‏ بازار گمراهی . آلودگی و بدآموزیهای کیشی بلکه بت‌پرستی بسیار گرم گردیده و از آنها دهها کار بیهوده‌ی نوپدید 
سر برآورده و بشماره‌ی مفتخوران ده چندان افزوده. اینان از کیسه‌ی مردم و دولت روزی برمی‌دارند و اینست بار گرانی بدوش 
اقتصاند کشور مب باشند. 
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افراد . سود از زیان نشناخته تبعیت از آیین زور آزمایی کنند. 

پس برای جلوگیری از جنگ نیز گام نخست روشن بودن حقایق زندگانی و جا گرفتن 
آنها در دلهاست. راستست که سرانجام باید نیرویی برای جلوگیری از جنگ در میان باشد. چیزی 
که هست ‏ آن نیرو را جز روشن بودن حقایق زندگانی و تکان خوردن فهمها و عقلها بوجود 
نمی‌تواند بیاورد. 

ور ی 
پس شماذات آدم را نشناخته‌اید. 

جنانکة بارها گفته‌ايم آدم دارای ذو سرشت است:: سرشت. جان و سرشت روان. اکنون اکر آدهیان 
با سرشت جان زندگی خواهند کرد نه تنها جنگ . ظلم و دزدی و هوسبازی و بسیاری از چیزهای 
کف توا نان ترا فتاه کان فیی کاان ترا شا یو تفا کر باس شم یوکس شرا میم 
زیست . چه از جنگ و چه از بدیهای دیگر پرهیز خواهند جست. 

آنگاه مگر هر چیزی که در نهاد آدم نهاده شده جلوگیری از آن نباید کرد (و پا نمی‌توان کرد)؟!. 
اگر چنانست پس . از دزدی و ستمگری و هوسرانیها نیز جلوگیری نباید کرد. 

مارا در زمینه‌ی جنگ دلیلی هست که می‌باید در اینجا یاد کنیم : همگی مي‌دانيم روزی بوده 
که در میان مردم دادگاه و قضاوت نبوده و مردم در دعواهای خود بزورآزمایی دست می‌زده‌اند. کسی 
اگر طلبی از کسی داشته . به در خانه‌اش می‌رفته که پا این زور آورده طلب خود را می‌گرفته و یا آن 
زورآورتر درآمده اين را از سر خود دور می‌کرده. (چنانکه همین رفتار هنوز در بسیاری از روستاهای 
وتان اما با بانیم 

لیکن کم کم کسانی برخاسته زشتی آن رفتار را بیان نموده سخن از دادگاه و قضاوت بمیان آورده‌اند 
و در نتیجه‌ی کوششهای خود آن شیوه‌ی زور آزمایی را از میان برداشته‌اند که اکنون اگر طلبکاری بدر 


خانه‌ی بدهکاری رود و داد و فریاد راه اندازد همگی او را بداخلاق و ناتراشیده خوانند و انتقاد کنند. 
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زورآزمایی دولتها با همدیگر و جنگهایی که می‌کنند از هر نظر مانند اینست و راه جلوگیری از آن 
نیز همین می‌باشد. باید حقایق زندگانی بهتر از ايين روشن گردد. باید عقلها بتکان آید و روانها 
نیرومندتر باشد. در نتیجه‌ی اینهاست که برای دولتها نیز دادگاه بوجود بیاید و این زور آزماییهای 
آمروزی از میان برود. 

اما داسان فیتها که کفتیم را برر کب دییری دام خهان می‌باشیه .ما دربارهفر آنشا نیت 
بسخنان بسیاری برخاسته و بکوششهای موثری پرداخته‌ايم. ما می‌گوییم : باید این دستگاههای سست 
و قاچاق از میان برود. می‌گوییم : هیچ یکی نماند. چیزی که هست از میان رفتن آنها با بد گفشستن 
نمی تواند باشد . با خوار داشتن نمی‌تواند باشد . از پیش کشیدن نام «قرن بیستم » آنها از 
میان نرود . بلکه چیزهای نیرومندتر از اینها درباره‌ی آنها موّثر نمی‌تواند باشد. 

اک 
تتواسته دیتها را اند که فادی درا ام متا و هو نو تشه انا میا هار 

چنانکه گفتهایم خرافه‌ای را هنگامی می‌توان برانداخت که حقیقتی را بجای آن بتسوان 
گذارد. در این زمینه نیز بایستی آنچه حقیقتست روشن گردد. 

بایستی دانسته شود دین چیست و برای جیست؟.. آبا اساسی دارد؟.. آبا آشفت ام تداشست نان 
چیزی نیازمندند؟.. 

اکر ات سای یا اسان سا ای باس که اه تاره کته هداس 


روشن گردد و بروی آن اصرار شود. اگر دین بنیادی دارد و آدمیان بداشتن آن نیاز می‌دارند . در ایین 
جال پایستی آن تیاه تشان عاده شود کا جیزهای می‌سباه از میان بزرود: 
۳ می‌تواند راه برانداختن 1 دستگاههای سست ات ۰ و همین راه ات که ها پیش گرفتهايم. 


ما در زمینه‌ی دین بجستجو پرداخته به این نتیجه رسیده‌ايم که دین بنیاد محکمی دارد. به این 
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نتیجه رسیده‌ايم که دین در معنی راست خود شناختن جهان و زندگانی و زبستن بایین عقل 
است. بدست آورده‌ايم که آدمیان بچنان چیزی نیاز سختی دارند. بدست آورده‌ايم که در پسیش 
بردن جهان . دین همپای دانشهاست. همه‌ی اینها را بدست آورده‌ايم و در کتابهای خود . با زبان 
بسیار ساده و دلیلهای بسیار محکم بیان نموده‌ایم.! 

از آنسوی مابه یکایک این دستگاههای سست و درمانده که بغلط دین نامیده می‌شود و خود 
کیشهای بی‌اساسی است پرداخته . از هر یکی سخنانی رانده‌ایم و بی‌اساسی هر کدام را با دلیل روشن 
ک ان 

بسخن بیش از این دامنه نمی‌دهیم. اینها بوده کارهای ما. اینها بوده زمینه‌ی کوششهای ما. 
اکنون شما ببینید کسانی که بما ایراد گرفته می‌گویند : «در قرن بیستم هم دین می‌شود؟..» تا جه 
تاره بر تن همین کفقه‌شان | مت شید تا بدانید فااهر کجاييم : انان کر کجایند: 

تایک از انا شید ما «هین ٩‏ تشه یی رسد هه اسان عم دای | کر 
خواستتان از دین این دستگاههای سست و بیپاست . ما که بکندن ریشه‌های آنها می کوشیم. اگر 
ان ۱ معتایی است, که‌ها ید ین هاده‌انسم »تما که ار ان آضاه تیستتیه + شسما کبة این را 
نمی‌دانید. 

این گناه بزرگی از ایشانست که گفته‌های ما را نفهمیده و زمینه‌ی کوششهای ما را ندانسته زبان 
بایراد باز می‌کنند. 

شما ببینید در همان زمینه‌ی دین » ما با دستگاههای سست مبارزه‌های سختی می‌کنیم و در 
و ی ی ایکا ای کی ات ۳ 
برنمی‌دارند و با اینحال بزباندرازی پرداخته بگفته‌ی عامیان . چیزی هم طلبکار درمی‌آیند. من 


۱- از جمله در کتابهای «راه رستگاری» ۰ «ورجاوندبنیاد» . «ما چه می‌خواهیم؟» و دفتر «دین و دانش » بازنموده شده. 
۲-بیش از همه در کتابهای «صوفیگری »* . «بهائیگری » و «داوری (شیعیگری) » بآنها پرداخته شده است. 
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نمی‌دانم باین رفتار خنک چه نامی دهم!. بمردانی با چنین رفتار زشت چه جایگاهی بدیده گیرم؛ آیا 
چنین کسانی در میان یک مردم مایه‌ی بدبختی آنان نیستند؟.. 

این یک نمونه‌ی نیکی از ناآگاهیهای ایشانست که آنهمه دشواریهای بزرگ را نمی‌دانند و تنها یک 
نام «قرن بیستم » یاد گرفته‌اند و بآن می‌نازند. 

آنان دانشها را به رخ ما می کشند و این نمی‌دانند که همان دانشها جه دشواریها در کار زند گانیی 
تیه آورنه نی فانت کهسان هاتفها ار ارمی این فرقها کامار درسانده: 

اسان آنان با ها داستان ناسا بات است: صنایفه باستا جوم فیس خیفی هار هر سیف تا 
نامش را شنود و از معنایش ناآگاه باشد و بسخنان خامی درباره‌ی آنها برخیزد ۰ آنان نیز از دین و از 
داتفندا شه اس نیا پاسی را باق اه معتاها کاس نا عاخس اسان میب اس 
می پر دازند. 


در اینجا سخن را بپایان می‌رسانیم تا در نشست دیگر دنباله‌ی آن را بگیریم. 
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پرانکیخدان) می‌,دارید جرا اشکار نمی کونید ۱۱ 

از دو حال حارج بت : پیغمبران شتا نیکخواه جهان بوده‌اند و بمردم جهان راهنمایی 9 
نیکآموزی کرده‌اند ۰ و در این حال باید از ایشان قدرشناسی کرد و احترام گذاشت و مقید به آن نبود 
که از شرق يا از غرب بر خاسته‌اند » و با بدخواهان جهان بوده‌اند و مردمان را گمراه گردانیده زیان 
رسانیده‌اند » در این حال هم باید بی‌ارزششان کاتشیت ور بنشا توش کرد و اخطلاف مان ناشن 
از شرق با از غرب نگذاشت. بگویید ببینیم شما کدام یکی از این دو حال را می‌پذبرید. به هر حال هر 
ایرادی می‌دارید آن را بگویید و برخاستن از شرق و برنخاستن از غرب را بهانه نگیرید. اين بهانه شسبیه 
انش که فاایان که ند فانتنها کرقین که ارتفا ایران کف لیبس 3 « سر | همتی انشا 
از غرب برخاستهاند؟!.». 

آنگاه شما چرا این پرسش را از ما میی کنید؟. شمااز گفته‌های ماجه فهمیده‌اید که بچنین 
پرسشی اقدام من کشید 1 مگر ما گفته‌ایم که پاسخده همه‌ی کارهای خداییم؟!. هر گفتهایم از نزد 

آپا این زشت نیست که در حالی که ما به یک جانفشانی بسیار بزرگی درباره‌ی جهان پرداخته با 


گمراهیها و نادانیها سختترین مبارزه را می‌کنیم و حقایق زندگانی را یکایک روشن می گردانيم » شما 


دین و جهان (بزبان عادی) نشست دوم 
از فقو انستیتهبا ستین سای حتف و مه یه یشک یارب ابا رت پوت که سین 
ف مس برتین را از ها کنید.: 

اگر راستش را بخواهیم این گروه از بیدینی و بی‌همه‌چیزی استفاده می‌ کنند. زیرا به همان بهانه 
خود را به هر گونه هوسبازی و سودجویی و خودخواهی آزاد می‌شمارند و از هر گونه کوششی در راه 
کشور و مردم آسوده می‌گردانند. 

این پیروزی بزرگی برای ایشانست که خود را از هر قیدی آزاد گردانیده‌اند و در میان مردم جز 
درپی هوسها و احساسات خود نیستند . و در همان حال به بهانه‌ی دانش یا تمدن که ما نمی‌دانیم چه 
اختصاصی بآنان می‌دارد ؛ بدیگران برتری نیز می‌فروشند. بگفته‌ی عامیان بخت بایشان رو آورده. 

فاستان آنان خاستان شاغران. ای انسست کته مي خواهند در تسحختیار ی و باوه‌نافی که یکی از 
هوسبازیهای پست آدم است آزاد باشند » و همان را «ادبیات» نامیده مرتبه‌ی بلندی در مان مردم 
برای خود باز کنند و ماهانه‌ی گزافی از دولت گرفته از مفتخواری نیز بهره‌مند باشند. بگفته‌ی 
عامیان : «هم زیارتست و هم تجارت. کی چنین چیزی را نمی‌خواهد؟!.» 

ای که ایا ماش کف سا ایا عاعش کت تس طلست رس رسای 
خودخواهی که چون کوششهای ما در میان مردم تکانی بوجود آورده . نمی‌توانند آن را تحمل کنند. 
دیگری نگرانی از آینده که مبادا کوششهای ما به نتیجه‌ای رسد و دستگاه هوسبازی و لگام گسیختگی 
آنان برچیده شود. 

هرچه هست آن گفته‌ی تمسخرآمیز ایشان درباره‌ی برانگیختگان بسیار عامیانه است. همین گفته 
می‌رسانه که عنادکه کفتيم آنان از هر حیزی نامشن .را یاد گرفته‌انسد وافرساره‌ی برادگیختکنان نیز 
| کاهی ای که مي‌پایسست نمی دارنم: 


به هر حال شما نیک می دانید که ما در این باره بسخنان بسیاری پرداخته آنجه می‌بایست 
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کگا انم یاکسا سا اناد ی کین 

ای وق تین اشتق کل ابا ری مها مسا ی اساام که ها ای یا سود 
بکوششهایی برخاسته و دینی بنیاد نهاده . ما چه جایگاهی بایشان دهیم و چه اندیشه‌ای درباره‌ی آنان 
داشته باشیم ؟. آیا آنان را مردان هوسمندی شناسیم که به هوس بان کار برخاسته‌اند و با چه علت 


دیگری برای کوششهای ایشان در نظر گیریم؟.. 

پیداست که شمار زیادی از دانشمندان اروپا بویژه پیروان فلسفه‌ی مادی بکارهای آنان با دیده‌ی 
بدبینی نگریسته‌اند . و اگر هم آشکار نگفته باشند بیگفتگوست که آنان را جز هوسمندانی یا بهتر 
گویم دروغگویانی تصور نکرده‌اند . و علت این نیز بیش از همه حقارت و بی‌ارزشی آن دستگاههای 
لش ای اف تفه ای انا سا سراف 

بعضی از دانشمندان چنین دانسته‌اند. که آدمیان دوره‌های پسپاری را با کمراضی و خرانات پسسر 
برده‌اند » تا توانسته‌اند بدوره‌ی دانش برسند و در نزد اینان دینها جز دنباله‌ی همان گمراهیهاو 
خرافات نبوده. 

ولی اینها همه از ناآگاهیست و اگر راستی را بخواهیم دینها نه تنها دنباله‌ی گمراهیها نبوده . 
هر یکی از آنها خود جنبشی برای مبارزه با گمراهیها بوده. 

قفا اه هی کش تسس و تفت سس اف اس کی سا اس و اس 
این مره ابرانیان را در همان راه نادانی و کمراهی ( که می‌داشته‌اند) پیش رانده یا حشایقی بانان باه 
وا ماه سا وهی ایا قداه کی از. ای هو ابا ری او راتس : 

آنچه ما می‌دانیم ایرانیان (همچنین مردمان دیگر) » پیش از زمان زردشت » بت‌پرست می‌بودند. 

باین‌معنی که بخدایان بسیاری می‌پرستیدند که اين گرفتاری بزرگی برای آنان می‌بود. 


۱- در شماره‌های مهنامه‌ی پیمان و کتابهایی که نویسنده در زمینه‌ی دین نوشته همچون «ورجاوندبنیاد» و «راه رستگاری » 
ا تخت رهم 
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تیار از مادم هی بت متیر نمی کاس و از انیا ان | ناه تستتتی با‌ها دبدهاه هی کونید : 
«بت‌پرستی چه زیان داشته؟! بت‌پرستی و خداپرستی چه تفاوت در کار زندگی دارد؟.». ولی این 
سخن از نا گاهیست و راستی آنست که بت‌پرستی اشتباهی در شناختن معنی جهان بوده و 
زیانهای بسیاری را در زندگانی با خود داشته. 
بت‌پرستی معنایش این بوده که مردمان . اینجهان را یک دستگاه نمی‌شناخته‌اند و نیروهای 
سار ی هه ان ها دم میا که هر ای ی رس هنن اس راد تقد 


می‌شود و رو به رشد می‌رود ولی پس از چند سالی ناگهان بیمار شده می‌میرد » و همچنین 
می‌دیده‌اند سنبل از زمین می‌روید و باران باریده آن را سیراب و شاداب می‌گرداند . لیکن پس از 
چندی ناگهان تگرگ زده آن را از میان می‌برد. اين کارها را که بظاهر با یک‌دیگر ناسازگار است از 
یک ريشه نشمرده چنین خیال می‌کرده‌اند که در جهان دو نیرو در کار می‌باشند و آن دو همیشه 
باهم در مبارزه و کشسمکش می‌باشته :و از اینجها افسانه‌های بردان و اهریمن و ماننشه‌های آن را 
بو جود می آورده‌اند. 

مصریان و یونانیان با آنکه از مردمان پیشرفته‌ی آن زمان بشمار می‌رفته‌اند برای هر سری از 
کارهای جهان خدای دیگری از خیال ساخته . خود را گرفتار آنها کرده بوده‌اند که می‌بایسته هر روز 
بخشی از وقت خود را با پرستش و بندگی بآن خدایان خیالی هدر کنند. تاریخ مصر و یونان در دست 
مایشت) بخوانین فا ددانین اه کار ها بیتقاانهاغن | نفاه ان ختایان بانخام سم آوردباین: 

شنیدنی تر آنکة آن خدایان را که جز در خیال آنان وضوه نمي‌ذاشته ۰ دارای خضاتهای یست 
خودخواهی و خشم و حسد و مانند اینها می‌شمارده‌اند و اینست بایستی خود را از حسد آنها حفظ 
ی ی سا اه وا یه ۱۱ 
ی ی که ای ساره مس یی ی کت فآ ال 


غنیمتی به پرستشگاه بفر ستد. اگر کسی فرزندان و دختران بسیاری داشت یکی رابه پرستاری در 
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پرستشگاه فرستاده «ونده بگور کش ند بلکه کاهی نادانین تا بانجا مين‌رسید که فررندان جخود را هر 
زیر پای خدایان خیالی سر می‌بریدند. 

این می‌بوده معنی بت‌پرستی » و اين می‌بوده اندازه‌ی زیان آن بزندگانی. ایرانیان بخدایان بسیاری 
باور می‌داشتند و همچون مردمان دیگر دست از کار و زندگانی برداشته به پرستش آنها می‌پرداختند. 

در چنین روزگار تاریکی » زردشت برخاسته و با گمراهيهابه مبارزه پرداخته و به مردمان 
راهنمایی کرده. اينکه زردشت از خدایان بسیار انتقاد کرده مردمان را بسوی خدای واحد (آهورآمزدا) 
خوانده . معنایش اینست که جهان یک دستگاه بیشتر نیست و در آن یک نیرو بیشتر موّثر نمی‌باشد. 
ی زاییده شدن بچه تشه آز با فیمار تروص از سک مشاه اسعت, ان بارانین که می‌بارد و 
سنبل را می‌رویاند با تگرگ که آن را می‌کوبد و از بین می‌برد از یک جا می‌باشد. همه‌ی اینها از ینک 
رن 

در ضمن این نیرو که جهان را می‌گرداند بیبرون از خود آنست و هیچ چیزی از آنچه که در 
اینجهان محسوس است ‏ خدا نمی‌تواند باشد. این خداها همه خیالی‌ست. 

همچنین آن خدای واقعی دارای خشم و حسد و اینگونه عادتهای پست نیست. باو قربانی نباید 
ی ی ی ی ای کارا ات و ار 
کارهای بد شماست. 

اینست معنی تعلیمات زردشت. با این تعلیمات زنجیر بت‌پرستی را که مردمان بدستها و پاهای 
خود زده:بوذنت: پاره ميی کرد و آنان را از قید آزاد مین کردانید: 
آن بوده معنی بت‌پرستی که اشتباه بزرگی در زمینه‌ی شناخت جهان بوده و زیانهای بزرگی 
داشته . و این بوده معنی کوششهای زردشت که حقایقی را درباره‌ی جهان روشن می‌گردانیده » و 
زیانهایی را از زندگانی دور می‌رانده. 


اکنون باید پرسید : آیا زردشت بجهان بدی کرده يا نیکی بانجام رسانیده؟. آیا برخاستن چنین 


۳ 125۲2۷ ۱-۵ 0 


دین و جهان (بزبان عادی) نشست دوم 
کی اش دک کی نان با ماس تفا انفازت ۴ 

زردشت را برای مثل یاد کردم. دیگران نیز همین حال را داشته‌اند و هر یکی در زمان خود 
مردمان را از گمراهیهای پستی بیرون آورده . باندازه‌ی نیاز زمان برستگاری رسانیده‌اند. پپس چه 
نیک که ایکا و مه ای ی و ای یا هکس 

تعجب کردم که کسانی که زیان رباعیات خیام و دیوان حافظ را نمی‌دانستند و فربسب 
هایهوی شرقشناسان را خورده چنان کتابهای زهرآلود را پیاپی چاپ کرده در میسان مسردم 
انتشار می‌دادند . با این بیمایگی زباندرازی به مردانی می‌کنند که به جهان با دیده‌ی بینابی 
می‌نگربسته‌اند و هر یکی در زمان خود از میان میلیونها افراد گمراه و نادان برخاسته با 
گمراهیها و نادانیها سختترین مبارزه را می کرده‌اند. 

شما نیک می‌دانید که ما درباره‌ی دین بسخنان عمیقتری پرداخته شرحش رابادانشها مربوط 
کرده‌ايم. ما می گوییم : آدمیان از زمانی که بروی زمین پیدا شده‌اند همیشه رو بسوی بهتری داشته‌اند 
فاینک و کر انفه کید خواهنل داشت عیرق که هست این نهتری با فش فت همه باه از کاو راه 
باشد : یکی دانشها و دیگری دین. پیشرفتی که تنها از راه دانشها (یا بهتر گویم : از راه صنعت) 
باشد سودی از آن بدست نیامده . زیان نیز خواهد برخاست. 

دانشها درسهایی بآدمیان آموخته و ابزارهایی بدستشان داده آنان را به طبیعت مسلط کرده » و این 
نیکست ولی به تنهایی بس نیست و آدمیان را باسایش و سعادت نخواهد رسانید. زیرا چنانکه در نشسست 
گذشته روشن گردانيدیم رنجهای زندگانی نود درصد از «مبارزه‌ی آدمیان با یکدیگر» برمی‌خیزد و 
اینست باید راهی باشد که آن مبارزه هرچه کمتر گردد. و آن راه را ما . دین می‌نامیم. 

روشنتر گویم : آدمیان چنانکه می‌کوشند که به طبیعت غلبه کنند » باید همانطور بکوشند که به 
«ات ای وق ک تشفق مار زه‌ها و کسمکشباست قالب‌شونه از کرام تقوم این و خر ات 
که به نتیجه‌ی درستی می‌توان رسید. 
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ی سای مس باه ی که یی فرص یم اي ده هآ راوای با 
ولی وسایلی برای کاشتن و درو کردن و خرمن کوفتن و درخت بریدن و مانند اینها نیست. روستاییان 
کاشت بسیار کمی با سختی می‌کنند و چون در میانه‌شان دشمنیها و چنددستگیها هست بیشتر 
روزها را با زد و خورد و کشمکش بسر می‌برند. استاد آهنگری اینها را شنیده بأن دیه می‌رود که 
وسایلی سازد و بدست آنان دهد . و دکانی برپا گردانیده بیل و گاوآهن و داس و تبر و کلنگ و دیگر 
ابزارها ساخته پی‌درپی تولید می‌کند و روستاییان رو به دکان او آورده پیاپی می‌خرند و تکانی در کار 
کشاورزی پدیدار می‌گردد. 

چیزی که هست . چون دشمنیها و چنددستگیها در میانست . باز هر چند روز یک بار زد و خورد رخ 
می‌دهد و روستاییان همان بیلها و کلنگها را افزار جنگ گردانیده به سر یکدیگر می‌کوبند و با داسها گردن 
همدیگر را درو میی‌کنند و به کشتزارهای یک‌دیگر ناخنه آنهارا لکدمال مي گردانند و گاوآهن انداخته از 
ريشه می‌کنند » و بدین ترتیب پیکار و کشمکش سختتر گردیده و زیان و سیب چند برابر پیکارهای 
یش هی کرده, ایق مب‌پاشک بای که روستاییان از انش و هت استاه آهتکر برمی دارنژ: 

لیکن در همان هنگام مردی دیگر از شهر بآنجا رسیده و یا از میان خود روستاییان برخاسته 
شروع می کند که بدی آن دشمنیها را بروستاییان بفهماند و زیانهای آنها را روشن کند و راهی برای 
زیستن باهم و کمک به یکدیگر به آنها نشان دهد . و با این کوششهای پاکدلانه پیکار و کشمکش را از 
میان ایشان برمی‌اندازد و قانونهایی در میانه می‌ گزارد و زمینه برای تا ایشان اشادض هی کنتد. 
اینست روستاییان با دلی آسوده و اندیشه‌ی بینا رو بکشاورزی می‌آورند و بیل و داس و کلنگ و 
گاوآهن و دیگر ابزارهای سودمند را در جای خود بکار برده و زمینها را آباد می‌گردانند و از آسایش و 
خوشی برخوردار می‌شوند. 

این مثل حال جهانست با دانش و دین. دانش افزارهایی بدست مردمان می‌دهد و دیسن راه 


باهم زیستن و از آن افزارها بهره بردن را می‌آموزد. 
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اراک بان شتا ا سا شتیت ها مسا ی مک نی سس بت 


آنچه می‌گوییم : دینها اساس محکمی دارند. يا می‌گوییم : برانگیختگی (پیغمبری) از رازهای 
طبیعت است. 

زردشت و موسا و عیساو دیگران همگی در این راه کوشیده‌اند. همگی نیکخواهان آدمیان بوده‌اند 
و بجهان و زندگانی با چشم بسیار بینایی نگربسته راه آسایش و سعادت بروی مردم جهان باز کرده‌اند. 

جیری که هست دیتهای آنها از یکسو هر یکی اصل خود را از دست داده و به هر کدام نادانیها و 
گمراهیهای بسیار درآميخته . و از یکسو در سایه‌ی جنبش دانشها . امروز اندیشه‌ها تغییر کرده و آن 
دینها پرت و بیگانه شده . و اینها باعث تحقیر آنهاست. این تمسخرها که به دين می‌شود بیشترش از 
این جهت است. 

افیف ای یا با که یادا و صاهای ی ری سای ابا و 
اینجا نیازی بچنان گفتگویی نیست ولی درباره‌ی پیشرفت اندیشه‌ها و بیگانه شدن دینها مثلی یاد 
می‌کنیم : 

همگی می‌دانيم که تا چند قرن پیش افزارهای جنگی شمشیر و نیزه و تير و تبر و کلاه خود و 
زره و مانند اینها می‌بود که همه‌ی جنگها با اینها انجام می‌شد . با این افزارها شهرها را فتح می‌کردند » 
کشورها می گرفتند ۰ لشگرها را درهم می‌شکستند. در آن روزها اگر جنگجویی زره پوشیده , کلاه خود 
بسر گذارده . شمشیر بکمر بسته » سپر بدوش انداخته . نیزه بدست گرفته و با این حال آراسته بیرون 
آمده در کوچه‌ها می‌خرامید . چشمها بسویش کشیده می‌شد و همگی احترامش می‌گذاشتند و راه 
برایش باز می کردند. 

وی اشقه که ام تاهاب اادم وه اک اه کس وا قی تم مسا کی رایع 
دیگری گرفته اگر کسی زره پوشد و خود بسر گزارد و شمشیر بکمر بندد و با چنان آراستگی بخیابان 


۱- «ورجاه‌ندبنیاد » دیده شود. «(کسروی) 
۲-از جمله کتابهای «ما چه می‌خواهیم؟.» . «در پیرامون اسلام » ۰ «داوری » ۰ «صوفیگری » ۰ «بهائیگری ». 
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آید » آیا مردمان به او به چه چشمی خواهند نگریست و چه رفتاری پیش خواهند گرفت؟! آیا جز 
آنست که بچه‌ها خیال می‌کنند بازیگر است و از دنبالش می‌افتند و بزرگان او را کم‌عقل ش ناخته 
تخقی ین ی کتت ۱ 

این مثلی است برای آنکه چیزی چون زمانش گذشت و زمینه‌اش از میسان رفست حقیسر و 
بی‌ارزش می‌شود . و این نادانیست که کسانی چنان چیزی را از دست ندهند و همچنان به 
رخ مردمان کشند. 

ستارهشتاسی بطلمپوهن در زهان خوه پسیار برارژش وتو ان فانشمته پونانی. کته برایسان 
نمودن گردشهای گوناگون ستارگان به دور زمین و نگهداری حساب آنها کره‌هایی فرض کرده . 
هنرنمایی کرده. ولی امروز که ستاره‌شناسی نوین آگاهیهای بسیار ارجدار دیگری بمیان آورده و اینن 
دانسته شده که گردش ستارگان . نه به دور زمین بلکه به دور خورشید است و دیگر زمینه برای 
گفته‌های بطلمیوس نمانده » اگر کسانی باز آن را دنبال کنند و بروی آن کره‌های فرضی پافشاری 
نشان دهند » پیداست که باعث روگردانی و بیزاری مردم خواهد بود. 

از کتابهای دینی شما تورات را بگیرید. ما می‌دانيم که این کتاب که بنام موسا خوانده می‌شود 
پس ازو نوشته شده و چیزهای بسیاری بان افزوده گردیده. با آنحال این کاب در زمان خود بسیار 
شو۵هن. بو۸ و یاعت پیشرقت آنذیشه‌ها گردیده. عتانکه کفتيم مرجمان در آن زمان قربارهی مان 5 
ات هی ات ها سا ساب زگ مت دا متا دم کی که اش تما میس ات 
مردمان گاوی را با نشانه‌های ویژه برگزیده بآن می‌پرستیده‌اند و با وجود آدم بودن در برابر گاوی 
گردن کج کرده خاکساری از خود نشان می‌دادند. اگر گاوی می‌مرده کاهنان می‌بایسته ده به ده 
بکوهل و کانفیت 1یا ان تشانه بیدا کنید و وا پرستی با وه شاو ند 

در چنان هنگامی اگر مردی برخاسته چنین گفته : «اینها همه نادانیست. گرداننده‌ی اینجهان 


یکی بیش نیست . آن هم در بیرون از این جهان و در آسمانهاست» و به این ترتیب مردمان را از 
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خرافات بسیار پست آزاد گردانیده . بیگفتگوست که کاری بسیار بزرگ کرده. در آن روز بیش از این 
نمی‌توانست و نمی‌بایست باشد. 

لیکن با این توصیف اگر کسانی بخواهند امروز با اینهمه پیشرفت در دانشها همان تورات را پیش 
بکشند و گفته‌های آن را بگوشها برسانند بی‌شک بشنوندگان خوش نخواهد افتاد و مایه‌ی بی‌ارزشی و 
حقارت آن کتاب و همه‌ی کتابهای دینی دیگر خواهد گردید. 

سخن را بدین ترتیب دراز می گردانیم تا زمینه روشن گردد و گوشه‌ای تاریک نماند. جدابی 
میانه‌ی ما با دیگران همینست که ما در هر چیزی درپی راست آن می‌باشیم و می‌خسواهیم 
وتشاسی پدست ای ولی دی ان باین نش مس کنند کته از دور ایستت:و خومیته و تانیمیده با 
تمسخر پردازند و با جمله‌های پوچی خودنمایی بی‌اندازه نمایند. 

در کجروی ایشان همین بس که برانگیختگان که نیکخواهان جهان بوده‌اند و هر یکی در زمان 
خود » مردم جهان را چند گامی پیش برده‌اند . تمسخر می‌کنند و از زباندرازی دست برنمی‌دارند. ولی 
با ملایان و کشیشان و حاخامان و مانندگانشان که همگی می‌دانيم بدخواهان جهانند و مردم جهان را 
از پیشرفت بازمی‌دارند » راه می‌روند و در یک جامعه زندگی می‌کنند. بلکه بیشترشان در خانواده‌های 
خود کشیش و ملا و حاخام می‌دارند. دوباره می گویم : در کجروی ایشان همین بس. 

یک ایراد دیگر از آنان درباره‌ی خداست. ما که در نوشته‌های خود نام خدا مي‌بريم این را ایرادی 
بما تراشیده‌اند. در کشوری که صد دستگاه بت‌پرستی برپاست «نواندیشان» چندان بالا رفته‌اند که 
تحمل شنیدن نام خدا را نمي‌دارند و این به دستگاه «نواندیشی» آنان برمی خورد که نام خدا 
بگوششان می‌رسد. افسوس! هزار افسوس!. 

تخست » باید دانست آنان نام خدا را که ميی شنوند خیرهایی را که از بذران و هادرانشان یاد 
گرفته با از ملایان بی کهم و پیدانش, شنبده‌انق بیاه هی آور نت ها را جر بان هعشی عافانه 


نمی شتاست, باتک کفته‌ايی این باه قزر بين از انشان است که زر ویک تم ایته نا بدانشه, ما یه 
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می‌گوییم و نام خدا که می‌بریم چه معنایی از آن می‌ خواهیم. 

دوم . باید دانست سرمایه‌ی ایشان در این زمینه نیز جز چند جمله‌ی پوچی نیست. مثلاً اگر شما 
جلوشان ایستاده بگویید : «بردن نام خدا چه ایرادی می‌دارد؟!.» خواهند گفت : «ای بابا! در قرن 
بیستم هم خدا می‌شود؟!.». پا خواهند گفت : «دانشپها دیگر خدا را از میان برده». و اگر شما 
بازگشته بپرسید : «قرن بیستم با قرنهای دیگر چه تفاوتی دارد؟!. در قرن بیستم چه رخ داده که خدا 
دیگر نمي تواند باشد؟1 »۰ يا بپرسید : < آن کدام دانشهاست که خدا را از مبان برده؟.» خواهید دیف از 
پاسخ درماندند و نتوانستند سخنی بگویند. دوباره می‌گویم : اینان در ایران » از هر چیزی نامش را یاد 
ای را ایو ی ی را 
گویم : پیروان فلسفه‌ی مادی) می‌دارند یاد نگرفته‌اند. 

سوم . آنان با اينکه خدا را انکار می‌کنند ۰ بیشترشان بجادو و فال و کفبینی و دیگر خرافات 
شتا تاو هی دار تاو ایشا دو تکستی سخی از پ اساسی انیا یمان اوریق خواهید دید بة ,باس 
برخاستند و با شما شروع به مجادله کردند. این نمونه‌ای از نادانیهای ایشانست که به بهانه‌ی دانشها 
وا مش ها ها ایکا یی بر 

به هر حال ما باید باین ایراد پاسخ دهیم. این سخن از جای دیگر آب می‌خورد. چنانکه گفته‌ایم 
فلسفه‌ی مادی که جهان را همین دستگاه محسوس مادی می‌شناسد خدا را نمی‌پذیرد. این چیزها در 
تا اش هس ان 

شما نیک می‌دانید که ما در این کوششهای خود همان راه را گرفته‌ايم که دانشها گرفته‌اند. ما 
می‌گوییم : در هر زمینه باید دلیل را جلو انداخت که به هر کجا رفت . دنبالش رفت و به هر نتیجه 
وان ام ها ند هام ی ۱ ای الق دلاست کته سار | تا وستاویده ۱ 
ترس آتش جهنم نبوده که ما خدا را پذيرفته‌ايم. آن خدایی که ما شناخته‌ايم بزرگنسر از آنسست 


که نیازمند شناخته شدن باشد و اگر کسی نشناخت به کینه در آتشش اندازد. 
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داستان ما در پی‌بردن بخدا . داستان دانشمند انگلیسی اسحاق نیوتن در پی‌بردن به قوه‌ی 
جاذبه است. نیوتن نیروی کشش (قوه‌ی جاذبه) را چگونه شناخت؟. چه شد که به بودن چنان 


نیرویی پی برد؟. 


چنانکه نوشته‌اند و همگی خوانده يا شنیده‌ایم اسحاق نیوتن در باغی می‌زیست و روزی که در 
نزدیکی درخت سیبی نشسته بود دید سیبی از درخت جدا گردیده به پایین افتاد. مرد دانشسمند 
بانذیشه فرورعت : این سیب جرا به بای اقفاه: فر ان هر کار ی سبیی پایتت داشسته پاشبه » ایا 
سبب این افتادن به پایین چیست؟.. چرا سیب به بالا نمی‌رود و پایین می‌افتد؟..». اندیشیده چنین 
دریافت که اجسام همه باهم کشش «جاذبه) دارند و هر یکی از آنها چیزهای دیگری را بسوی خود 
می کشد و در اين میانه آنچه بزرگتر است و این نیرو در آن بیشتر می‌باشد چون زورمندتر است به 
کوچکترها غلبه می‌نماید و آنها را کشیده بخود می‌رساند » و اينکه سیب چون از درخت جدا گردیده 
بزمین می‌افتد از آنست که زمین آن را بسوی خود می‌کشد. سپس دامنه‌ی انديشه را تا خورشید و 
ماه و دیگر کره‌ها رسانیده یکی از پایه‌های دانشی را بوجود آورد. 
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ما نیز همین حال را داشته‌ايم : می‌بینیم جهانی است مرتب و منظم . می‌گردد و فرسوده 
نمی‌شود . از حالی بحالی می‌افتد و چون می‌اندیشیم . می‌بينيم آن نظم و ترتیب و این گردیدن و 
تغییر کردن ۰ از خودش نمی‌تواند باشد. اینجهان چیزی نیست که این (نظم و ترتیب) از آن باشد. در 
این جهان یک دسته از موجودات ماییم که آدميانيم و به دیگر موجودات برتری داریم و ما می‌بینیم 
که کمترین دخالتی در نظم و ترتیب و یا در گردیدن و تغییرات جهان نمی‌داريم و خودمان هم 
را ان ی ی ار 
دارد و آن را «خدا» مي‌ناميم. 

و سر کی ی وک 
داستان را هرچه مفصل‌تر و روشنتر بدانند «ورجاوندبنیاد» را بخوانند. 

اینست آنچه ما را بشناختن خدا و اعتراف به هستی او واداشته. ما اگر «خدا» می گوييم این را 
مي‌خواهيم. نمی دانم باین چه ایرادی هست؟. کسانی که یما ایرد می گیرند ء بهتر است نزدیک ایند و 
سخنشان را بگویند؟!. از دور ایستادن و با جمله‌های پوچی ايراد گرفتن شیوه‌ی عامیانست. 

هي گوینن : «دیگر بخدا چه نیاز است؟1 مگر آنان که بخدا باور نمي‌دارند کارشان نمی کذرد؟1 ». 
می‌گویم : «به نیروی کشش چه نیازی می‌بوده؟. مگر مردم عامی که ان را نمی‌شناختند و 
نمی شناسند و هیچگاه به چنین چیزها توجه نمی‌دارند » کارشان نمی گذرد؟!.». اینان نمی‌دانند که 
گفتگو در زمینه‌ی فهمیدن و نافهمیدنست . نه در زمینه‌ی نیاز داشتن و نداشتن. 

تازه نیاز هم هست : زبرا جستجو از گردش جهان و از گرداننده‌ی آن در نهاد آدم گذاشته 
شده که اگر یک راه خردپذیر و روشن باز نباشد . خرافات بی‌اساس بسیار بمیان مسی آیسد. 
دانشها نیز در این باره کاری نتواند کرد. 


باید «فرمول خردپذیری» درمیان باشد تا در خرافات و خیال‌بافی (برای آینده) بسته گردد و از 


آنسو گمراهیهای بسیاری که امروز به بهانه‌ی همان خداشناسی در جهانست . از میان برود. 
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ما اگر نام «خدا» می‌بریم و بآفریدگار حقیقی جهان باور می‌داريم » در برابر آن با صد گونه نادانی 
و گمراهی -از بت‌پرستی و گنبدپرستی و خیال‌بافیهای پست صوفیان و یاوه‌سراییهای خراباتیان و 
بسیار مانند اینها - مبارزه می کنیم. 

اگر تنها برای مبارزه با این گمراهیها هم بود ما بایستی از خدا سخن رانیم و آنچه را که در این 
زمینه راستست و با دلیل می‌توان پذیرفت نشان دهیم. چنانکه پیش از این هم گفته‌ايم برای بیسرون 
کردن خرافات بی‌اساس از دلها باید حقابق را روشن گردانید. 

گذ‌شته از همه‌ی اینها . شما نیک می‌دانید که خواست ما از خدا و از دین یک چیز است . و 
آن اينکه زندگانی از روی عقل باشد. 

الک نی اخفیان مه کی ایهم الق باس « یی که مها مت ان و انز تاه و 
هر کسی تنها سود خود را بخواهد. افراد با هم در مبارزه و مردمان با یکدیگر در جنگ باشند. دیگری 
آنکه مردمان معنی جهان و زندگی را بفهمند و هر کسی در کارها و کوششهای خود ملاحظه‌ی 
دیگران را بکند. چه مردمان و چه افراد باهم همدستی نمایند و در میانه قانونها و آیینی باشد. 

این دو زندگانی یکی نیست و از هم بسیار متفاوتست. آن یکی زندگانی جانورانه‌ی از روی 
خودخواهیست و این یکی زندگانی آدمیانه‌ی از راه عقل می‌باشد. 

ما خواستار این زندگانی آدمیانه‌ايم و این کوششها همه در آن راهست. اينکه دین می‌گوییم و نام 
خدا می‌بریم جز این نتیجه را نمی‌ خواهیم. 

ما می‌گوییم : باید چشم باز کرد و بجهان با دیده‌ی بیناتری نگریست. می‌گوبیم دانش‌ها 
افزارهایی بدست آدمیان داده و آنان را به طبیعت مسلط کرده. ولی این تنها بس نیست . و 
راهی نیز باید باشد که آدمیان بخود مسلط شوند و جلو بدیهای خسود را بگیرند و چذسین 
راهیست که دین می‌نامیم. 

ما می‌گوییم : این هنری از آدم است که اقیانوسها را درنوردیده از این سر بآن سر می‌رود. هنری 
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از ادم استت که سار هواییما گر دنده هر بالای ابتها بة فتیوار می‌پرداره, ولس م‌بایتة از انس هت‌هاا 
سودی برداشت و زندگانی را بهتر و خوشتر و جهان را آبادتر و خرمتر گردانید. این سودی نیست که 
اقیانوسها کشتارگاه باشد و هزارها آدم خوراک ماهیان گردد. سودی نیست که هواپیماها افزار ویرانی 
شهرها باشد. 

ایا اهر ها که کات اشا ی وس هس ی سا از تا مس اش ور 
این راهست . در راه زند گانیست. پس چه زشتست که کسانی اینها را نافهمیده تنها از شنیدن نام خدا 
به زباندرازی پردازند! چه زشتست که کسانی خود نکوشند و بآنان که می کوشند گستاخی و 

چه زشتست که کسانی پدران و مادران خود را فرورفته در لجنزار مرده‌پرستی و گنبدپرستی 
پابند و کمترین تکانی ندهند » و زنان و خواهران خود را گرفتار فالگیران و دعانویسان و جادوگران 
ببینند و اعتنایی ننمایند . و اينهمه ملایان و روضه‌خوانان را در میان مردم تماشا کنند و اندوهی 
نخورند ۰ ولی شنیدن نام پاک آفریدگار را بخود هموار نگردانند و پررویانه زبان به ایراد گشایند. 

اين را هم بگویم : ولتر و دیگران که پیشروان بیدینی و خداناشناسی بوده‌اند . آنان کشمکششان 
با کشیتان می‌بوده و ان دای را نیدی کتهانه که کنشه‌ی کفیفانست (رخداي, مه سا نیز 
نپذیرفته‌ایم). اگر ولتر و همراهانش بخدای حقیقی راه پیدا کرده بودند مطمثناً می‌پذیرفتند و درنگ 
شش ۳ 

اما مادیگری . راستست که این فلسفه جهان هستی را جز این دستگاه محسوس مادی نشناخته 
هي گوید ۶ «عاده است و تطاهرات ان ,و جیه دیکری نیست > ولی این فلسفه تتوانسته رام بعای برد و 
نتوانسته جهان را از گرویدن بخدا . بی‌نیاز کند. 
۱- در مهنامه‌ی پیمان و در کتابهایی از جمله «ورجاوندبنیاد». 
۲-ولتر باانکه از دین ره کردانی می‌نمود ولی هوادار خدایرستی ساده بود. این سخن او شداخته است : «اگر خدا نباشد باید ان 


را اختراع کنید» (دائرةالمعارف مصاحب). 


۴۳ 125۲2۷ 1-۵ 0 


دین و جهان (بزبان عادی) نشست دوم 
1 


محسوس مادی ۰ دستگاهی دیگر هست. فلسفه‌ی مادی در این زمینه کاری نتوانسته و گرهی از 


رشته‌ی آندیشه‌ها نگشاده. 


۸- لاپلاس 


مثلاً لاپلاس و دیگران درباره‌ی آغاز زمین و خورشید و دیگر کره‌ها چنین تصور کرده‌اند : «روزی 
بوده که اینها توده‌ی بخاری می‌بوده و در فضا آرام می‌ایستاده. ولی ناگهان بتکان آمده و شروع کرده 
بای وس این وا ان محر یشنم کرمه و تباید آمده ب ۸ 

بگفته‌ی خودشان این یک تصور (تئوری) است. ما نیز ایراد نگرفته می‌پذيريم. ولی ناچار شده 
می‌انديشیم : آیا آن نیرو که توده‌ی بخار را بتکان آورده و جهانی را باین نظم و ترتیب بوجود آورده در 
خود آن توده بوده؟!. آیا چنین حدسی می‌توان زد؟!. در اینجاست که ناجار شده به وجود آفریدگاری 


در پشت سر اینجهان متقاعد می‌شویم. 
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در نشستهای گذشته از ایرادهایی که کسانی بنام بی‌دینی بما می‌گیرند سخن راندیم و می‌خواهم 
در این نشست بزمینه‌ ی دیگری وارد شوم : 

شایق. شما شنیده‌ایده که ه کته اراتی کفتارش در مفنامه‌ی «دلیا »۹ زیر عقوان عرف ان و او 
مادی » نوشته بوده که به تازگی در دفتری جداگانه بچاپ رسیده . و چون در این گفتار سخنانی 
یگ که با که ها ها کاس کا ی باعی کسام رسای هار کی مب مه گوس کی 

نخست باید بگویم : دکتر ارانی جوان دانشمندی می‌بود و من با او دوستی می‌داشتم. بویژه در 
سا ار اراک پودنتین کهیا‌ها ق افاوهاتشی با اه دار هی مهن وهای نی کاهی رشان 
می‌رفت. همچنان در دیوان جنایی که محاکمه‌ی او و همراهانش در جریان بود من چون یکی از وکلا 
می‌بودم هر روز او را می‌دیدم و آنچه می‌توانستم دوستی و مهربانی دریغ نمی کردم و سپس که 
مرگش را شنیدم افسوس بسیار خوردم. ایران بچنان جوانان دانشمند نیاز بسیار می‌دارد. 

دوم از این نوشته‌ی دکتر خشنود گردیدم. زیرا آنچه در اين دفتر نوشته شده سخنانیست که از 
اروپا از ریشه‌ی مادیگری برخاسته و آوازه‌اش به ایران نیز رسیده . که من بارها آنها را از این و آن 
(ولی با زبانهای عامیانه) می‌شنیدم و خود آرزومند می‌بودم که در کتابی بخوانم و يا از زبان دانشمندی 
بشنوم که نیک آگاه گردم » و اگر بپاسخی نیاز بود پاسخ دهم. از اینرو همانکه از نوشته‌ی دکتر آگاه 
گرحینم ۸ سشهاتن رز ار آقلی اسلمی گرف با عوضی خوانمم و عون ابرحی هایس بیاستش نیرسن 


استت بت انتخا بان مي یردام : 


ما دوست می‌داریم از هر راهی که بتوانیم وارد گفتگو شویم و حقایق را هرچه روشنتر گردانيم » و 


دین و جهان (بزبان عادی) ام 


این زمینه بسیار ارزشمند می‌باشد و خود باعث خشنودیست که گفتگومان با دانشمندانست. 


چنانکه دیده می‌شود دکتر ارانی «عرفان» (با تصوف) را عنوان کرده. ولی اگر کتابش را 
خوانده‌اید » مقصود او همه‌ی تعلیماتی است که خارج از مادیگری می‌باشد. دینها نیز از آنهاست. 

برداشت سخن از «بی‌ارزش شمردن جهان و چشم‌پوشی از خوشیهای آن و باور داشتن به ابدی 
بودن روان و امیتد بسن پزنه کانی. آینده» است :و شما مي‌دانید که ایسن خیز ها چنانکه دز 
صوفیگریست در دینها نیست. در این چیزها صوفیگری با دینها تفاوت بسیار می‌دارد. لیکن پیروان 
مادیگری جدایی در میانه‌ی آنها نگزارده همه را به یک چشم می‌بینند. 

همه‌ی تعلیماتی که از خدا و از جهان دیگر و از تقید به نیکی و مانند اینها سخن می‌راند » جه 
دین باشد و چه صوفیگری و چه فلسفه . در اندیشه‌ی پیروان مادیگری پدید آمده از پستی زندگانی و 


از درماند گی و بریده شدن امید » و يا برخاسته از سودجویی و نیازمندی می‌باشد. 
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همین زمینه است که دکتر ارانی در این کتاب عنوان کرده و از یکایک جنبشهای اینجنانی » جه 
در یونان و چه در هند و چه در ایران و چه در دیگر جاها بسخن پرداخته و سبب پیدایش هر یکی را 
بدان ترتیب که تصور خودش بوده برشته‌ی تحریر کشیده. 

بکفته‌ی اینان همهی انذیشه‌ها و دریافتهای که در مخز آدم ندیه می اب نفیحهی تاثیر 
چیزهاییست که از بیرون با آدم برخورد می‌دارد. بگفته‌ی خودشان : «نتیجه‌ی تأثیر محیط است ». 
نیازمندی ۰ ترس . نومیدی ۰ سردی يا گرمی ۰ روشنایی یا تاریکی و هرچه از اینگونه است در کار مفز 
تأثیر می‌دارد و در چگونگی دریافت و انديشه موّثر می‌باشد. 

دکتر در این باره چنین می‌نوپسد : 


«فقط با مغز می‌توان فکر کرد. مغز ماده و فکر یکی از خواص این ماده است. تجربه بما 
نشان می‌ دهد که اگر محیط مادی (نور » درجه حرارت ‏ رطوبت و غیره) تغییر کند » در 
ساختمان و طرز عمل موجود زنده نیز تغییرات نظیر آن بظهور می‌رسد. مغز نیز کاملا تابع اینن 


قانونست ...». 

این سخنان را ما اگر بشکافیم معنایش آنست که در جهان حقیقتی نیست . نیکی پابدی 
نمی‌باشد ۰ نیروبی در آدم که نیک را از بد و راست را از کج بشناسد پیدا نتوان کرد. 

اگرچه دکتر از دینها و صوفیگری و فلسفه سخن رانده و درباره‌ی آنهاست که بچنین گفتاری 
برخاسته . ولی چه جدایی در میانه‌ی دین و صوفیگری و فلسفه با دیگر چیزهاست؟. آنچه را که این 
درباره‌ی دین و صوفیگری و فلسفه می‌گوید و همه را نتیجه‌ی پیشامدها و نیازمن‌دیها می‌شمارد » در 
هر چیز دیگری توان گفت و دامن‌ی سخن را به همه جا می‌توان کشید. 

هکم یه ی ها میا سای فاص ساسا 
می‌شویم بپاسخ پردازيم. اين یکی از اشتباههای بزرگ فلسفه‌ی مادیست. 

این اشتباه از شناخته نبودن گوهر آدم برخاسته. اینان -اين پیروان مادیگری - آدم را همین تن 
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و راست و کج می‌باشد و این عقل . عوامل خارجی در قضاوت آن تآأثیری ندارد. 


۱ و ۱ ۱ ۱ 2 


شافهتریم ومحکمترنن دلیلها تقان ماقه‌ايم, 

ما دیست مي‌داریم کسانی که از فلمقه‌ی مادی اکاهتد و با پسووی از نوشتهه‌هاین د کش ارانین 
کی ی ها ی کی که ای ی اس را تساه ای ۳ از رت 
توانستند) ایراد بگفته‌های ما بگیرند. 

ما دوست می‌داريم کسانی که می‌گویند : «شما خوب برمی‌اندازید ولی ساختنش را بدانشها 
واگذارید» ‏ آن نوشته‌های ما را بخوانند تا بدانند ما از دانشها (دانشهایی که آنها می‌شناسند) . چند 
گامی هم جلوتر افتاده‌ايم و یک سری حقایقی را که دانشمندان مادی نشناخته بودند شناخته‌ايم. 

دوست می‌داریم بجای آنکه از دور ایستند و با اینگونه سخنان پوچ که جز از عامیان بیدانش سا 
نیست مارا بیازارند » پا پیش گذارند و با ما گفتگو کنند. 

کرت تیه < فا ات مت ی کی الم ها کی | توا ما آرع ی 

ما می‌گوییم : آنچه راست و کج و نیک و بد را می‌شناسد . عقل است و مغز یکی از افزارهای کار 
آن می‌باشد. 

می‌نویسد : «تجربه بما نشان می‌دهد که اگر محیط مادی (نور . درجه حرارت » رطوبت و غیره) 
تغییر کند در ساختمان و طرز عمل موجود زنده نیز تغییرات نظیر آن بظهور می‌رسد. مغز نیز کاملا 
تابع این قانونست ». 

ما می‌گوییم : این چیزهای بیرونی در احساسات آدم ۰ و در تندی و آهستگی کار مغز موثر می‌تواند 


- 


باشد. ولی در عقل و قضاوت آن از این چیزها تأثیری نمی‌تواند باشد و حقایق هیچگاه تغییر نخواهد کرد. 
۱ کنات «ورجاوندبنیاد » دیده شود. ( کسروی) 
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سخن را با مثلی روشن می‌کنم : قرنهاست مشروطه یا حکومت مردمی در جهان شناخته شده و 
پایش تا به ایران نیز رسیده. چنین فرض کنید که پنجاه سال پیش از اینست و شما در ایران 
نخست‌بار است که نام مشروطه را می‌شنوید و چون معنیش را می‌پرسید پاسخ داده می‌گویند : 
«مشروطه آنست که خود مردم کشور را راه برند. بدین ترتیب که نمایندگانی از دانایان و نیکخواهان 
از میان خود برگزیده » انجمنی یا مجلسی برای مشورت در کارهای کشور بوجود آورند و اختیار کارها 
را بدست ایشان سپارده خودشان ناظر باشند». 

بیگفتگوست که شما آن را شنیده با فرمانروایی خودکامه (استبدادی) پادشاهان خواهید سنجید 
و تفاوت بسیاری را که در میانه‌ی آنهاست خواهید دریافت و با عقل آزاد . مشروطه را خواهید پسندید . 
و علاقه پیدا کرده آرزومند داشتن چنان دستگاهی در کشور خود خواهید بود . چه شما آن سخن را 
در تاریکی شب شنوید و چه در روشنایی روز » چه در سرمای زمستان و چه در گرمای تابستان . چه 
آزاد و در خانه‌ی خود باشید و چه زنجیر بگردن و در گوشه‌ی زندان. اینها هیچ یکی تأثیری در 
قاس ان شا 

آری . اگر کسی از دربار خودکامه ستمی دیده از شناختن معنی مشروطه زودتر بتکان خواهد 
ماگ کسی ات نلتت و از خیعیاه است اجتصاسای نوات یه از ابو انز کیت از فرشا یو کار 
شوه مرتسا انکتة کیک مش ‌وطه را راهن بافت هسواسیتار ان توافت کته اند خسن 
تاریک‌آندیش است بدشمنی و کینه‌توزی نیز خواهد برخاست. 

اینها چیزهاییست که ما آزموده‌ايم و دیده‌ايم و می‌آزماييم و می‌بینیم و خود جای شگفتست که 
دانشمندان مادی از اینها ناآگاه مانده‌اند. 

اگر راستی را بخواهیم این پابندی (قید) که پیروان مادیگری بپای خود زده و چنسین 
خواسته‌اند که جز ماده و تظاهرات آن (و يا تثیرات آن) به چیز دیگری اعتراف نکنند . میدان 


را بآنان بسیار تنگ کرده و همین ناچارشان گردانیده در بسیار جاها از حقایق چشم پوشند. 
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دین و جهان (بزبان عادی) وی ما 


ما نمی گوییم همچون پیروان کیشها همه‌ی کارها را بیشت سر طبیعت اندازیم. نمی گوییم 
نا ما هر کت ان لا ایک کارا | ماما 
جداگانه بانجام رساند. 

وت این قراس تیتیت رها کریرافاا رورا تیرون از اقداره ردنت نافیل لت 
ننماییم. راست نیست که از حقایق نیز چشم پوشیم. 

ما می‌گوییم : باید پیروی از دلیل کرد که به هر کجا برد ۰ رفت. آن خیالبافیهای بی‌بند و بی‌مرز 
در خداشناسی و این پافشاری بیش از اندازه در مادیگری هر دو بیپاست. 

ما گاهی سخنانی از این پیروان مادیگری می‌بینیم که جز خیال‌بافی نمی‌باشد و در دوری از عقل 
همپای خرافات کشیشان و ملایان می‌باشد. مثلاً یکی از پیروان مادیگری که بسیار کوشیده برای نظم 
و ترتیبهای جهان ۰ سیبهایی از خود جهان یاد کند . شود را بسختیها انداخته و بسخنان شگفتی 
پرداخته. 

ار ار ی ناوریشونا تفت 
و هميشه بماند ‏ از آنرو میوه‌های خود را زرد و درخشان می‌گرداند که از میان برگهای سبز نمایان 
باشند و میوه‌خواران آنها را دیده . بچینند و بخورند و هسته‌ها را بزمین اندازند که از آنها نهالهای نو 
سر برآورد. 

مرق:فانشمته ان ای آنکة فسشت آفرید کار را خر. کارهای وان دی دبای درخت رزهدالسه وی و 
فهم و انديشه بیشتر از آدمیان قائل شده است. ما می‌پرسیم : آیا این خیال‌بافی نیست؟؛. آیا چه دلیل 
با خود می‌دارد؟!. 

در این نوشته‌های دکتر ارانی نیز ما بچنان تکه‌هایی بسیار برمی‌خوریم. من از خواندن برخی از 
سخنان دکتر بیاد داستانی افتادم که چند سال پیش برای یکی از دوستانم رخ داده بوده. 


چند سال پیش یکی از دوستانم شبانه دزدی بخانه‌اش آمده کالا و اثاث بسیار برده بود. می گوید : 
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دین و جهان (بزبان عادی) کت مسر 
صبح که از پیشامد آگاه شدیم برخاستم و بکلانتری شتافتم و از آنجا یک پاسبان و یک بازجو همراه 
گردانیدند که بخانه آمده بازرسیها کنند . و اینان چون بخانه آمدند و در و دیوار را بازجستند و از کالا 
و آثاث که بدزدی رفته بود پرس و جو کردند » بجای همه چیز بخودنمایی و برتری‌فروشی پرداخته 
بمن ایرادها می گرفتند و اعتراضها می کردند. یکی گفت : « تقصیر خودتست. چرا سگ نگاه 
لمب,داری ٩۱۱‏ هیر کفت:: جرا این کیوارها را نلنت تم کنيه. که ودره تتوانسد مالا بیایتد۱ > سار آن 
یکی با اعتراض گفت : «<جه خواب سنگینی داشتید که دزد آمده و اینهمسة مسال برده » بیدار 
نشده‌اید؟.». آن یکی نوبت را از دست نداده گفت : «تقصیر خودتانست که در اینجا خانه خریده‌اید. 
بنده خدا اینجا آخر دنیاست». 

میی گوید : این ایراد گیریها چندان شد که من بسنوه آمده گفتم : «پس دانسته شد دزد هیچ گناه 
نداشته. پس دیگر بازجویی و بازرسی چه می‌خواهد؟!.». این را گفته از خانه بیرونشان کردم. 

دکتر نیز در این نوشته‌های خود برداشتی برمی‌دارد که می‌باید گفت : آدم هیچ نیروی مفزی 
نداشته و چه در نیکیها و چه در بدیها از خود دارای اختیار نبوده. در جهان هرچه کرده و می‌کند اینن 
کوهها و دره‌ها و بیابانها به کمک نیازمندیهاست. 

قر کاسام رات فردشیی کم‌ا کر تصشت: شیر ریک تاه بای کت ند کر انس ی 
شرح می‌دهد : 


,» از اختصاصات مهم اوضاع طبیعی ایران تص اه زیاد آب 9 هوای بر حسب زهان 9 
بگانسته فر یک سح فر ۵ب فضل. کاملا متفاوت تا در ساختهاش مساق یک شسانهروز ابید 
هوا کاملا متفاوت و در یک زمان در دو محل بالنسبه نزدیک نیز اوضاع جوی و طبیعی نیز بکلی 

د وت ارو ار را و ی رالات ای انسیا 

بهمین جهت چادرنشینی هنوز هم در ایلات ایران باقیست. تب‌دیل شدن چادرنشینی 
بزندگانی دهقانی و شهری یک قدم ترقی در زندگانی ایرانی باید محسوب شود. عقاید زردشت 
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دین و جهان (بزبان عادی) ری سا 


(تولد بیش از ۶۰۰ سال قبل از میلاد) یک عامل ترقی برای آنزمان بوده است و مردم را 
بزند گانی دهقانی و شهرنشینی . محبت به حیوانات اهلی مفید «سگ و گاو) و احترام باب و 
قر توب اعد عون هی کردم افبک و لام تیش ما شرس دمن قوف این مذهت فیتر کاباد 
کي ات انیس ابط ماد خی لاه وه انست؛: 
احترام سگ برای پاسبانی گله . احترام گاو برای زراعت و احترام بآب و درخت در سرزمین 
گرم و خشک صرف بواسطه ی احتیاج مادیست. اگر صرف ترحم بموجودات زنده از نظر اخلاق 
مورد توجه زردشت بوده ممکن بود بجای سگ و گاو مثلاً سوسمار و وزغ را برای احترام 
شگتفای کی جوم شتراهب ‏ کت مافاست اصولا قاری از عقاضیش فاشستر مها این شذهبت 
ای سای سای با ها دس یی مها ی 
ببینید چگونه آقای دکتر از بسیار چیزها چشم می‌پوشد تا سخن خود را بکرسی نشاند. چنانکه 


گفتیم در زمانهای باستان یک گرفتاری بزرگ مردمان بت‌پرستی می‌بود که چون جهان را 
یکدستگاهی نمی‌شناختند نیروهای بسیاری را خیال می‌کردند در آن موّثر است و خدایانی از تصور 
خود بوجود آورده میی پرستیدند. زردشت با آن نادانیها به مبارزه برخاسته و این را روشن گردانیده که 
جهان یک دستگاه است و درو جز یک نیرو موثر نمی‌باشد و آن نیرو يا خدا (يا بگفته‌ی خود زردشت : 
آهورامزدا) در بیرون از این جهان می‌باشد. این پایه‌ی بزرگی در دین زردشت می‌بوده. 

نیز زردشت سخن از نیکیها و بدیها رانده این روشن گردانیده که در جهان (و همچنین در کالبد 
آدم) نیکیها و بدیها توآم است و هر آدمی باید خواستار نیکیها باشد تا بتواند خود را از بدیها دور 
گرداند. تا آنجا که ما دانسته‌ايم پیش از زردشت این داستان (داستان نیک و بد) هم در پرده‌ی تاریکی 
می‌بوده و آدمیان نیازی بآنکه خود را نیک گردانند نمی‌دیده‌اند. 

دکتر از همه‌ی اینها چشم می‌پوشد و تاریخ را نیز بکنار گزارده چنین وامی‌نماید که ایرانیان تا 
زمان زردشت کوچ‌نشین می‌بوده‌اند و زردشت برخاسته تنها برای اينکه آنان را بدیه‌نشینی و کشاورزی 
وادارد . و از آیین زردشت تنها اهمیت دادن بأآب و درخت و گاو و سگ را بمیان می‌آورد. 

اینکه مي‌گوید: « جون اهب زردشت مادیست اضبولا عاری از غتاصسر عرفانشت .6 4 مسلما 


خواستش انشست که کفنکر ار اقورامردا و مانند اشها را دیرانبه دی زردوشت اهر وده‌انس و لس ایسن 


2۲ 125۲2۷ 1-۵ 0 


دین و جهان (بزبان عادی) ک ن بض رم 
سخنئیست که تاریخ و جستجوهای ذانشمندان ارویا و آمریکا بی‌اساس بودنش را بازنموده‌اند, دوباره 
می گویم : داستان آهورامزدا و گفتگو از نیکیها و بدیها پایه‌های بزرگی در دین زردشت می‌بوده. 

من متعخيم جرا این دانشمتدان از حشایق. خشسم می پوشند؟1 خیزیست بسبیار اشسکار : آدم 
ی تا ی ی 
دیگری عقل است. 

پندار یا خیال آنست که کسی بنشیند و از مغز خود چیزهایی بوجود آورد که خودش بپذیرد و 
بدیگران نیز تعریف کند. افسانه‌ی گاوماهی پنداری (خرافه) بوده : مردم چون چگونگی زمین را 
نمی‌دانسته‌اند یکی با خود نشسته و چنین گفته : زمین بروی شاخ گاو . و گاو بروی پشت ماهی و 
ماهی بروی آب دریا ایستاده. این را از خیال خود ساخته و بمیان مردمان انداخته است. 

آنديشه آنست که کسیی ار جبر ی خی دیتری ب برد و ار .یک دانستهة به یک نادانسنته راه باید: 
اینکه اسحاق نیوتن از افتادن سیبی به نیروی کشش (قوه‌ی جاذبه) راه یافت نتیجه‌ی انديشه می‌بود. 

عقل شناسنده‌ی راست و کج . و نیک و بد . و راهنمای آدم بسوی حقایقست. اینکه 
نیوتن می‌دانست که در جهان چیزی با کاری بی‌سبب نمی‌تواند باشد و به همین عنوان از افتادن 
سیب بانديشه فرورفت و سبب آن را جست . نتیجه‌ی عقل می‌بود. 

این نیروها همچون دیگر نیروهای آدم هميشه در کار است . و آنهمه نادانیها و دانشها که در 
میان بوده بیش از هر چیزی نتیجه‌ی اینهاست. 

ما تافسف سای مها 
بهتر از این بود. 

ما چون بگذشته‌ی جهان می‌نگریم می‌بینیم هميشه نادانیها و گمراهیهایی که نتیجه‌ی خیالبافی 
می‌بوده آدمیان را گرفتار می‌داشته . و هر زمان » یک بار کسی یا کسانی برخاسته با پشتیبانی عقل با 


ا تااتها به سا تم ۵ سا ضانکه کقم ف سای تسام یی کی او ررض 
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دین و جهان (بزبان عادی) سر 
تفه همان تسا رای ۶ فان رکه ستاو تا هت و هام تیار مرا قرو آر صونی تور 
می‌کرده‌اند و از خیال خود خدایانی بوجود آورده و مجسمه‌هایی ساخته خود را گرفتار آنها 
می‌کرده‌اند. از اینسو در برابر ایشان زردشت و موسا و دیگران برخاسته و عقلها و اندیشه‌ها را به تکان 
آورده به رهانیدن مردمان از بت‌پرستیها می کوشیدند. 

اینست آنچه ما می‌بینیم. ولی پیروان مادیگری از اينها نا گاهند (و يا خود را بناآگاهی می‌زنند) و 
به یک رشته سخنان بیدلیل و زورکی می‌پردازند. 

نخست آنان میانه‌ی خیالبافیهای یک دسته و حقیقت‌جوییهای دسته‌ی دیگر فرق نمی‌گذارند و 
را ۱ ۰ 
می‌دهند. مثلاً صوفیان که به بهانه‌ی «وحدت وجود» یا پندار بیپای دیگری جهان را بی‌ارزش و پست 
و و ۱ 0 
بیکاری و گوشه گیری را بد شمارده مردمان را بکوشش در راه زندگانی برانگیخته‌اند » دکتر ارانی 
همگی را به یک دیده می‌بیند و حقیقتی در کارهای هیچ یکی از آنان سراغ نمی‌دارد. 

هر کسی که نام «خدا» يا «روان » برده با از جهان دیگری بادی کرده . چه از راه خیالبافی 
بوده و چه از روی دلیل . چه او از بدآموزان و فریبکاران می‌بوده و چه از نیکخواهان و راهنمایان . 
دکتر ارانی همه را صوفی می‌شمارد و همه را به یک محک می‌سنجد. 

در نزد اینان زئوس يا آتنا يا آپولون يا اوسیریس که یونانیان و مصریان در خیال خود داشته‌اند با 
آهورامزدا پا و يا ال که زردشت و موسا و محمد نام برده‌اند » یک ارزش می‌دارد و همگی در یک 
مرتبه می‌باشند. 

دوم » آنان همه ی اینها را » چه فلسفه . چه صوفیگری . چه دین » نتیجه‌ی نیازمندیها و 


سود‌چوییها (يا بگفته‌ی خودشان : نتیجه‌ ی و محیط) شمارده اهمیتی به خبال «پندار) با 


۱- ۷2۳۵۷۵۱ . نام خداست در نزد بهودیان. 
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دین و جهان (بزبان عادی) نشست سوم 
انذيشه با عقل يا دیگر نیروهای مخزی آدم نمی‌دهند. 

باور داشتن بجاویدانی روان و امید بستن بزندگانی آینده نتیجه‌ی بینوایی و بدبختیست که 
طبقه‌ی بردگان يا زیردستان یونانی دچار آن می‌بوده‌اند و با اين امیدها خود را دلخوش می کرده‌اند. 

کاستی شتا و امقر کارییاش او کر سایق تیار وفه که تیان کوش بخسشاوو م۵ 
ده‌نشینی می‌داشته‌اند و زردشت جز همین را نخواسته. 

پیدایش اسلام و برخاستن پاکمرد عرب به جهت سودی بوده که مردم قریش در مکه از آمدن 
عربها بزیارت کعبه می‌برده‌اند و در سایه‌ی بنیادگزاریهای اسلام و ایمنی و آرامش در عربستان بفزونی 
ان سوک امید هی پتماند, 

برای هر جنبشی از جنبشهای اندیشه‌ای . چنین داستانی (با بهتر گویم : افسانه‌ای) می‌سرایند. 
نمی دانم بکوششهای ما که سالهاست با نادانیها و گمراهیهای مردمان سی‌جنگیم و همه‌ی 
دسته‌های زورمند کشور را با خود دشمن ساخته‌ایم و به اینهسه آسیب و زبان تحمسل 
می‌کنیم چه داستانی جور خواهند کرد و چه سببها و با علتهایی از تصورات خود بوجود 
خواهند آورد. 

از آنان باید پرسید : اگر هر باوری نتیجه‌ی چیزهای بیرونیست پس افسانه‌ی گاوماهی چگونه 
بوجود آمده؟!. چه چیزهایی آن را بوجود آورده؟!. یونانیان و رومیان و مردمان دیگر صدها باورهای بیپا 
می‌داشته‌اند. آیا می‌توان هر یکی از آنها را نتیجه‌ی چیزهای بیرونی (عوامل خارجی) دانست؟!. 

یونانیان خیال می‌کردند که پیش از رسیدن ایشان به یونان ۰ مردمی در آنجا ساکن بوده‌اند 
که دارآ یک هم و ان هم در پیشانیشان می‌بوده‌اند. آیا مین توان باین خیالبافین سیبی در میان 
آب و هوا و شکل دره‌ها و کوههای آن سرزمین و يا در میان پیشامدهای زندگانی پیدا کرد؟!. 

ام ی هاش امس ی ای ی 
می‌کردند کشوری در شرق هست که همه‌ی مردمش زنانند و یک مرد در میان ایشان نیست. شاهشان 
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دین و جهان (بزبان عادی) نم 
زنست » سپاهیانشان زنهایند » کارگران و کشاورزانشان زنهایند. اين افسانه چندان شناخته می‌بوده که یکی 
از نویسندگان تاریخ اشکتتر او زا متخ این نان زا آماروتیا) نب رده و ها ام فاستان با را در شاهنامه‌ی 
فردوسی نیز می‌يابیم. آیا باین افسانه چه سببی در میان چیزهای بیرونی می‌توان تصور کرد؟. 

از اینها می‌گذریم. ما هم پذیرفتیم که زردشت را بآن کوششها و مبارزه‌ها با نادانیها و بت‌پرستیها 
تیارستی ایسانیان بقشایی خی نیو آن دنشی ند بتیاد کرارفه جر بای تست سوه » وحن 
می‌پرسیم : آنهمه حقایق را باو که باد داده بود؟!. 

این که جهان یکدستگاهست و در آن تنها یک نیرو موّثر می‌باشد » امروز چیز ساده و آشکاریست. 
بل که تاه کش ای راتخاس بای تست که تفت کت ای نامع کم 
همچون دیگران می‌بوده : آن را از کجا دانسته؟. 

همچنین پذیرفتيم که پیغمبر اسلام آرزوبی جز ایمن شدن عربستان و افزودن به سود قریش 
که نگاهبانان کعبه می‌بودند نمی‌داشته و تنها برای این خواست کوچک بأن کوششهای بزرگ 
تا ی سای اس یا ی ان کار اه کی کزان 
همین استه و واه تاره‌ای رای ند ییاز کتقاي ایین وی اه فداری ریش سا دیک ان مانسده‌ی 
ان ند اتسته یکت ۱ 

اه تفاي فص آشدايه که کام م کدا ی دا ری را وی 
بسنجند و بفهمند. از دور ایستاده باینگونه سخنان بسیار خام پرداخته‌اند. 

اين داوربهای دکتر ارانی درباره‌ی دینها و بنیادگزاران آنها درست ماننده‌ی اینست که کسانی از 
جوانان بیمایه که کوششهای ما را می‌بینند و سخنانی را درباره‌ی شعر و رمان و فرهنگ و دیگر زمینه‌ها 
می‌گوبیم . می‌شنوند از دور ایستاده با خود چنین می‌گویند : «بلی دیگر! مقصودشان شهرتست!». 
۱-نه تنها نمی دانسته بلکه چنانکه نویسنده نیز بازنموده » پیشامدهای ضد هم . همچون زایش و رشد کودک از یکسو و 
بیماری و مرگ او از سوی دیگر یا سر برآوردن و روییدن گیاه و از آنسو بارش تگرگ و کوفته و نابود شدن آن . بیش از همه 
این انديشه را می‌پرورده که اینها از نیروهای ضد هم سر می‌زند. 
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دین و جهان (بزبان عادی) کح 


ی دوه کب از ای ور ی وی اس دافم ی ساب 
ی و ای 
که از شعرا بد می گویند مقصودشان همینست و می‌خواهند از این راه شناخته و بنام گردند ...». یکی از 
شنوندگان پاسخ داده و چنین گفته : «آیا کسی هم بارزوی شهرت خود را با هر گونه رنج و گزند گرفتار 
قتی کت رمک براجم تاه سین راهیای اسات یوم تیشت ۱۱ متسین ک‌کتم کشک کته 
راتیت وای شرا پوتست وا ساقط وحم سای زر وزی و یر کی ری بناج 
چه بگوییم که همه از روی دلیلست؟!. آبا اینها را نیز آرزوی شهرت باد داده؟!.». 

دکتر ارانی دلیل می‌آورد که زردشت که مردم را بمهرباننی با تاه تام و اسستت ادن ساب و 
پرورش درختها واداشته تنها از روی نیازمندی می‌بوده. می‌گوید : «اگر صرف ترحم بموجودات زنده از 
نظر اخلاق مورد توجه زردشت بود ممکن بود بجای سگ و گاو مثلاً سوسمار و وزغ را برای احترام 
پیشنهاد کند». 

نمی‌دانم چرا دکتر نیندیشیده که زردشت و دیگر بنیادگزاران دین بآبادی جهان و نیکی زندگانی 
افضیان ی کوشیدهانتو هد‌عهان اسن مي بوده ایتشتت سک و کاو را نون بان صضدت ستودعته 
می‌دیده‌اند مردمان را بمهربانی با آنان وامی‌داشته‌اند: از وزغ و سوسمار جه سودی بابادی جهان و 
یکی زند کانی آدمیان مي تواند باشد ؟. 

«ترحم يا دلسوزی به موجودات زنده» عنوانی در نزد عقل نمی‌دارد. در مان موجودات زنده 
چیزهایی هست که با آبادی جهان و نیکی زندگانی آدمیان نمی‌سازد و باید نابودشان ساخت. 

می‌خواهم بگویم : زردشت و دیگر بنیادگزاران دین به یک هدف بسیار بزرگ می‌کوشیده‌اند و 
خود ترازویی برای شناختن نیک از بد در دست می‌داشته‌اند. هیچگاه اسیر چیزهای بیرونی (با محیط) 
نشده‌اند. هیچگاه نیازمندیهای مادی ریشه‌ای برای اندیشه و کار ایشان نبوده. 


زردشت و دیگران آدمیان را به نیکوکاریهایی واداشته‌اند که هیچ علتی از نیازمندیهای 
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دین و جهان (بزبان عادی) رت نوا 
مادی برای آنها نمی‌توان شناخت. بنیاد همه‌ی دینها بر اینست که آدم جلو طمع و هسوس 
خود را بگیرد و در کارها و کوششها عقل را راهنمای خود گرداند. این تعلیمات چه علتی از 
نیازمند بهای مادی تواند داشت؟!. 

کم یی از تایه کت کی کارا اور تساه ها میس ه صرا ی 
منصور حلاج می‌نویسد بدین ترتیب : 


«منصور حلاج از طبقه‌ی متوسط بود و «أنا الحق» گفتن او حقیقتاً ادعای خدایی نبود. 


بن ابی‌العباس وزیر خلیفه‌ی مقتدر عباسی اقدام بکشتن وی می‌کند (سال ۳۰٩‏ هجری) کاملا 


اباایش ای ی ایا اسان لاه تن نک اس ای اه اما بیجع « ان 
الحق » که گاهی حلاج و شبلی . نیمه‌نهانی » بزبان می‌رانده‌اند از سلطه و توانایی خلیفه‌های اسلامی 
می‌توانست بکاهد؟!. آیا اینها را می‌توان پذیرفت؟!. آیا نباید تعجب کرد که دانشمندی بچنین تأویلهای 
دی ها ایا کشت یانه وه که فانشستیی ار داسان رای خی نود 

تاریخچه‌ی پیدايش صوفیگری را در میان اسلامیان خود دکتر چنین یاد کرده که پندارهایی که 
بنام «وحدت وجود» یا «اتحاد و حلول» از زمان افلاطون و ارسطو پیدا شده همراه فلسفه‌ی یونان 
بمیان مسلمانان آمده . و در اینجا سبب پیدايش صوفیگری اسلامی گردیده. اگر راستتر از آن خواهیم 
این صوفیگری پدید آمده از گفته‌های پلوتینوس بوده. اين فیلسوف رومی سخنانی با زبان فلسفه 
که کی نا ای ی ان ی یی ی اس ام دای 
وهای یا اه سم ایو اه اس اه 
خوشیهایش گریزان و در آرزوی پیوستن بان ريشه یا میهن نخست خود باشد. در اینجهان نیز اگر 
کسی از خود بیخود گردد بان ریشهی هی (عیا توانت پیوست #: 

اک ی ال وی انس سای اگوی انشا اسان 
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دین و جهان (بزبان عادی) نمض 
نمی خواهیم همه چیز را در اینجا روشن گردانیم. این سخنان چون در قرن دوم اسلامی بمیان 
مسلمانان آمده به یک دسته بسیار خوش افتاده. کسانی از شنیدن اينکه «ما خدایيیم و با خدا یکی 
می‌باشیم » بشور آمده دیوانه‌وار بجمله‌هایی از «أنا اله» و «لیس فی جبتی الاالّه» و مانند اینها 
برخاسته‌اند و از خود پندارهایی بآن پندارهای پلوتینوس می‌افزوده‌اند. یکی از آن کسان حسین (یا 
منصور) حلاج بوده که دیوانه‌وار می‌گردیده و به برخی جمله‌های پا در هوا زبان باز می‌کرده. اگر دکتر 
داستان حلاج را در تاریخ طبری و ابن‌مسکویه خوانده بود این می‌دانست که کارهای او منشائی جز 
قوس قذافه و آن فسای. کک کق یه « نا ای > کفت او اس گهد شسج کاس نار دعس ین 
حلیه تم یی لاس سین کار ایجتان مج دی وبا ر تکیت نامه وا ۱۳ لخن ۷ کفتن حلاد 
خطری برای آینده‌ی خلافت کند نمی‌بوده. باین سخنان دکتر عنوانی جز پندار نمی‌توان شناخت. 

برای کاستن از توانایی خلافت . کوششهای دوراندیشانه‌ی دیگری و بهانه‌های موثر دیگری لازم 
بود. در جایی همچون بغداد . بصراحت «آنا الحق » گفتن و خود را بشکنجه‌های جانگزا سیردن جز 
یک خودکشی بسیار بیعقلانه نمی‌تواند شمرده شود. 

اگر دکتر ارانی این سخن را درباره‌ی باطنیان که یک دسته‌ی سیاسی می‌بودند و راستی‌را به 
برانداختن خلافت بلکه اسلام می کوشیدند گفته بود جای ایراد نبود. 

بسخن بیش از این دامنه نمی‌دهم. باورهایی که از نخست در میان آدمیان بوجود آمده . چه راست و 
چه دروغ . و چه سودمند و چه زیانمند . ریشه‌ی آنها عقل و انديشه و فهم و یا پندار بوده. این راست 
نیست که همه‌ی باورها از تأثیر چیزهای بیرونیست. راست نیست که در جهان حقایقی نیست. 

دوباره می‌گویم : پندار یکی از گرفتاریهای آدمی است و نادانیها و گمراهیها بیش از همه نتیجه‌ی 
آن می‌باشد. از اینسو در برابر آن » عقل و انديشه و فهم راهنمای آدمیان به حقایق است و چاره‌ی 
گمراهیها و نادانیها را با اینها توان کرد. 


۲- معنی : در رختم چیزی جز خدا نیست. 
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دین و جهان (بزبان عادی) فح 


در جهان تاکنون این دو چیز در مبارزه بوده‌اند. هميشه پنداربافیها و گمراهیهایی 
بمیان آمده و از اینسو حقایقی رو نموده و آنها را از میان برده. این مبارزه همیشه در کار 
بوده و اکنون هم در کار است. 

با اینحال ما نمی گوییم نیازمندیهای مادی یا پیشامدها یا چیزهای دیگر بکلی بی‌تأثیر است. 
چنین سخن را هیچگاه نباید گفت. ما می‌گوبیم : چیزهای بیرونی و نیازمن‌دیها و پیشامدها تنهادر 
افزايش رواج و تندی پیشرفت یک پندار يا باور می‌تواند تأثیر کند. بویژه پندار که رواج آن بیش از 
همه از اين راه باشد. گمراهیها و نادانیهای گوناگون که در میان مردمان رواج یافته » بیشتر آنها 
چنانست که یا خود خوشایند مردم بوده و يا زمینه برای رواجش آماده گردیده. 

برای مثل می‌گویم : شعرسازی یا شاعری در ایران از قرنها رواج می‌داشت و ما دیدیم که در زمان 
ما ناگهان برواجش افزوده بجایی رسید که می‌توان گفت پنجاه درصد جوانان درسخوانده بشاعری میل 
پیدا کردند و در هر شهری از ایران «انجمن ادبی» که انجمن شاعران می‌بود » برپا گردانیدند. 
حکمرانان در شهرها بجستجو از گورهای شاعران قدیمی برخاسته گنب‌دها بروی آنها برافراشتند. 
هزاره‌ی فردوسی و جشن هفتصدساله‌ی سعدی گرفته شد. 

چگونگی آنست که شعر ساختن » يا بهتر گویم : بازی کردن با سخن و قافیه جفت کردن 
چیزیست که خوشایند کسان می‌باشد. بسیار کسانی دوست دارند که بنشینند و با پهلوی هم گذاردن 
کلمات و پیش و پس گردانیدن آنها شعری سازند و «مضمونی» بوجود بیاورند. از ساختن شعر و از 
خواندن آن بدیگران لذت می‌برند. در ذات آدم چنین هوسی هست و در ایرانیان نیز می‌بوده ۰ و چون 
در عرب شعر رواج می‌داشت . ایرانیان نیز پیروی کردند و شاعران بسیاری در این کشور هم پیدا 
شدند. بویژه در زمان مغول و پس از آن که دوره‌ی ناتوانی خردها و پستی اندیشه‌ها می‌بود و هیچ گونه 
جلوگیری از اینگونه هوسبازیها و بیهوده کاربها در میان نمی‌بود. 


بدین ترتیب ميی گذشت و شاعران پیاپی امه مي‌رفتند ثا در زمان ما ناگهان پیشامدی بشاعری 
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دین و جهان (بزبان عادی) کین نسم 
رنگ دیگری داد و رواج شعر را چند برابر اضافه کرد. داستان آنکه چون در ایران جنبش مشروطه 
برخاست و چند سال در این کشور شور و تکان در میان می‌بود و ایرانیان از خواب چند هزارساله بیدار 
شده جستجوی آزادی می‌کردند و سخن از پیشرفت و پیروزی می‌گفتند و آرزوی همگامی با مردمان 
پیشرفته‌ی بزرگ اروپا - از فرانسه و انگلیس و آلمان - می‌کردند » و چند سال این شور و تکان در 
میان می‌بود و جنگها رخ داد و خونها ريخته می‌شد و از میان مردم کوچه و بازار ستارخان‌هاو 
باقرخان‌ها و حیدر عموآغلی‌ها و بارمحمد‌خان‌ها و یفرمخان‌ها 9 عباس آقاها تسار سین کششت: باقن 
شور و بیداری ابرانیان به یک دسته از وزیران و سررشته‌داران خوش نمی‌افتاد و این جنب و 
جوش را باعث بهم خوردن دستگاه خود می‌دانستند. بویژه که در ایران دبیرستانها فراوان 
گردیده نورسان بدرس خواندن پرداخته بودند و این بسیار خطرناک بود که این جوانان همان شور و 
جوش را فراگیرند و چون از دبیرستان بیرون می‌آیند یک دسته آزادیخواه بادانش بوجود آورند و 
بکارهایی بسیار بزرگتر از کارهای حیدر عموغلی‌ها و پفرمخان‌ها برخيزند. 

بویژه در سال ۱۳۲۹ (قمری) که چون داستان با زگشست محمدعلی‌میرزا رخ داد و دمکراتها در 
برابر آن پافشاری مردانه نمودند و لیاقت از خود نشان داده با آنهمه نیرنگها که از درون و بیرون بکار 
زده هی‌شه ۰ بای مقاوست محکم کرده محمدعلی میرزا را از راهنی که آمده یود بر گرد‌انیدنه ؛ این 
لیاقتها از آزادیخواهان نیک نشان داد که انقلاب در ایران ریشه دوانیده و آن تأثیری را که بایستی 
داشت داشته » و این داستان . دسته‌ی بدخواهان را بترس سختی انداخت و اینبود در راه 
چاره‌جویی بکوشش افزودند. 

قضا را سیاست نکولا (امپراتور روس) با دلخواه اینان یکی بود. نکولا نیز پیشرفت ایران را 
نمی خواست و اینبود در همان سال داستان التیماتوم را پیش آورد . و به همان ترتییب که در 
«تاریخ مشروطه» بدرازی نوشته شده سپاه به ایران فرستاد و مشتها بسر آزادیخواهان کوفت و 
بکمک حیله گریهای همان دسته‌ی بدخواه آنجه خواست کرد. در آذربایجان که مرکز انقلاب و 
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دین و جهان (بزبان عادی) نشست سوم 
جنبش بود » صمدخان دست باز کرده بقصابی پرداخت. در تهران پارلمان بسته شد و روزنامه‌ها از 
میان رفت و9 سرأن آزادیخواهان از شهر بیرون رآنده تسد ند کب جمله بگویم :دس تگاه مشروطه در 


ایران بر چیده شد. 

لیکن اين اندازه بس نبود. بایستی ایرانیان را از آن شور پایین آورند و خونها را از جوش اندازند. 
بیش از همه بایستی در اندیشه‌ی جوانان و نورسان باشند. دسته‌ی بدخواهان چاره‌ی اینها را نیز پیدا 
کردند و به یک رشته کارهایی برخاستند که در اینجا فرصت گفتگو نیست. درباره‌ی جوانان و نورسان 
چاره ی را دیده‌اند که هیاهوی «ادبیات» برانگیزند و به خیام و سعدی و حافظ و مولوی هواداریهای 
بیش از اندازه نمایند و بشعر و رمان ارزش بیش از اندازه گذارند. با پول دولت پیاپی دیوانهای شاعران 
را بچاپ رسانیده منتشر کنند. از اروپا نیز ادوارد براون " و دیگران آواز بآواز اینان انداخته هیاهو را 
هرچه بزرگتر کنند. در دبستانها و دبیرستانها «تاریخ الشعرا» درس گفته شود. روزنامه‌ها ستونهایی 
برای شعر بگشایند. برای شاعران بزرگ جشنها بنام هزاره و سده گرفته شود. بروی گورهاشان گنبدها 
افراشته گردد. 

از این کارها دو نتیجه می‌طلبیدند : یکی آنکه جوانان رو بشعرهای سعدی و حافظ و خیام و مولوی 
آورند و بدآموزیهای آنان را در زمینه‌ی جبریگری و سستی و لابالیگری فراگیرند و بجای شور 
آزادیخواهی . مغزهای خود را با این بدآموزیهای غیرتگش و خون‌سردکن پر کنند. دیگری آنکه هموس 
شعرگویی و قافیه‌بافی در خود آنان نیرو گرفته گرفتار یاوه‌سرایی گردند و جز آن . همه چیز را فراموش 
کنند. این بود علت آن هیاهو که برانگيخته بودند و برواج شعر و شاعری » بسیار افزودند. 

این داستان چون مثل نیکی بسخن ما تواند بود . با همه‌ی درازیش یاد کردم. خیال نشود ایرادی 


که بدکتر ارانی گرفتم . خود دچار آن گردیده‌ام. باین‌معنی که من نیز اینها را بی‌دلیل و از روی پندار 


۱ یراک شناختن پرفسور براون و کارهای او و9 همدستانش در ایران کتابهای «در پیرامون ادبیات » و «اکنون و آینده ما 


راست » دیده شود. 
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دین و جهان (بزبان عادی) اس 


می‌گویم. چنین نیست و شما نیک می‌دانید که ما باین گفته‌ها دلیل می‌داريم و هرچه می‌گوییم از 


۰ع- پرفسور ادوارد براون ‌ شرقشناس انگلیسی 


همان صوفیگری (صوفیگری بمعنی شناخته‌اش) که خود دکتر یاد کرده مثل نیک دیگری باین 
هی ام اف رز فد و کی و 
روان راه به حقایق نیافته‌اند دنبال پندار را گرفته‌اند. ولی بیگمان در رواج این پن‌دار و در پیشرفت آن 
در میان مردم چیزهایی از بیرون موثر بوده. 

صوفیگری خود با هوسبازی و خودخواهی و تنبلی آدم سازگار است. چنانکه گفتم این 
یکساتی خوشایند است. که خود:ر| با خدا یکی پندارند و آنگاه به بهانه‌ی پاک کردن روان (ئز کیسه‌ین 
نفس) خود را بخانقاه کشانند و بساط مفتخوری درچینند. با یک سری سخنان پوچی . هم بمردم 
برتری فروشند و هم پولهاشان از دستشان ربایند. 


از آنسوی در قرنهای دوم و سوم هجری که صوفیگری در بغداد . پایتخت عباسیان » پدیدار 
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دین و جهان (بزبان عادی) کت مسر 
گردیده رو به رواج نهاد . گروهی به بهانه‌ی آنکه عباسیند و از خاندان خلافت می‌باشند . و دسته‌ای 
بنام اینکه علویند و بازماندگان پیغمبر شمرده می‌شوند » و کسانی بعنوان اینکه فقیه پا خطیب یا 
واعظند » در میان مردم جایگاه برتری برای خود باز کرده بودند و در برابر ایشان صوفیگری بهانه‌ی 
نیکی برای شبلی‌ها و بایزیدها و معروف‌ها و حلاج‌ها می‌بود که اینان نیز برتری پیدا کنند و در میان 
مردم دسته‌ی برجسته‌ای باشند. 

اینها باعث پیشرفت صوفیگری درمیان مسلمانان می‌گردید و زمان بزمان برواج آن می‌افزود تا 
داستان دلگداز تاخت مغول رخ داد . و اين داستان زمینه‌ی بازتر دیگری برای پیشرفت و رواج آن 
(تعته در اتران که اسیت تشن باه یف آماده داتس ها شش ار ان داستام ابرانسان و مشسهاان 
تال افغافند کهیا پایستی دس بمم دهد ویک رشته گوششها و حافشالیهای بررک تاریصی 
برخیزند و مردانه بمفولان درآويخته بکشند و کشته شوند و آنان را از کشور خود بیسرون رانند و 
کینه‌ی میلیونها کشتگان را از ایشان بجویند و میلیونها زنان و دختران را که مغولان به بردگی برده 
لا و ۱ 
با پنداربافیها و بهانه سازیهایی از صوفیگری و خراباتیگری و جبریگری و مانند اینها - بخود دلداری 
دهند و اندوههای خود را فراموش گردانند و زندگی بسر برند. بایستی یا آن باشند یااین. چون 
پیشوایان جانباز و غیرتمندی که آنان را بمردانگی برانگیزند » نمی‌داشتند و از اینسو صوفیگری و 
خراباتیگری و جبریگری زمینه‌های آماده می‌داشت . خواه و ناخواه این یکی را پذیرفتند و خود را 
بدامن این اندیشه‌های پوچ و پست انداختند. 

از اینگونه مثالها فراوانست. ولی سخن ما در این نشست بدرازی انجامید. بهتر است بهمین دو 


مثال بس کنیم و سخن را بپایان رسانیم. 
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نشست چهارم 


و شش که ار کلات کبس ارات ۱ صع رکه دای ای خرس رل وی ان اب ور 
شیک تبز می‌دارد. 

اینکه جیا‌های ترونی کر بای‌های آهمیان تانیر داردء از فلسفهی ضاهدی برحاسته: و همان 
تاریخچه‌اش آنست که چون در اروپا دانشها پیش رفته و درباره‌ی زمین و خورشید و ماه و ابر و باران 
و برف و تگرگ و سرما و گرما و زايش آدم و رویش محصول و بسیار مانند اينها آگاهیهای روشنی 
پدشست. امدة : دانشستدان دیده‌اند: ایتخهان دستکاهیست همه یرس از خودش :و هر کار در 
اینجهان بوجود آمده از کارهای دیگری می‌باشد. دیده‌اند کارهایی که مردم از خدا می‌شمارند و بنام او 
می خوانند (از بارانیدن برف و باران و تگرگ و زایانیدن بچه و بسیار مانند اینها) از خود اینجهان است 
و ریشه‌ی آنها جز در این دستگاه مادی نمی‌باشد. 

از اینجا تکانی در اندیشه‌ها پدید آمده و تحولات سختی رخ داده. چیزی که هست کسانی اند کی 
هم تندتر رفته چنین گفته‌اند : «باورها و اندیشه‌های آدم نیز چنینست. ریشه‌ی آنها نیز از بیرونست ». 
آنگاه شکل داتشی باین سخن داده‌انه و چنانکه دکتر ارانی هم نوشته است بدین ترئیپ دلیل آورده‌اند : 


نشان می دهد اگر محیط مادی (نور » درجه حرارت » رطوبت و غیره) تغییر کند » در ساختمان 


و طرز عمل موجود زنده نیز تغییرات نظیر آن بظهور می‌رسد. مغز نیز کاملاً تابع این قانونست». 
چون اینان درباره‌ی دینها بدبین می‌بودند هآ تاشتا کار اشسکای که ها میا هس فمنوا بسا 
دانشهاست . از قدر دین در نزد اینان گام کته هقف از ایشا فساردی کات تیاده از 


دین و جهان (بزبان عادی) تخیشت جهارم 


سپس چون جنبش کمونیستی نیرو گرفته و دانشمندان و نویسندگان از این گروه بوجود آمده‌اند . 
چون در نزد اینان همه‌ی کوششها و کشمکشهای جهان در راه تدارک مایحتاج زندگانی » پا بهتر 
بگوییم : در راه خوردن و نوشیدن و پوشیدن و خوابیدن و برخورداری از خوشیهای زندگی می‌باشد و 
همه‌ی پیشامدهای جهان را جز از این راه نمی‌شمارند » در این زمینه نیز همان آنديشه را دنبال کرده 
دین و فلسفه و صوفیگری و هرچه از اینگونه است بی‌آنکه فرقی در میانشان گذارند ؛ بوجود آم ده از 
نیازمندیهای مادی دانسته‌اند. 

دکتر ارانی نیز در این کتاب پیروی از آن اندیشه کرده و مثلا باور داشتن بجاویدانی روان و 
زندگی در جهان دیگر را که در میان یونانیان بوجود آمده بوده » نتیجه‌ی بینوایی و سختی زندگانی 
گروه بردگان یونانی شمارده که چون در اینجهان از خوشیها محروم می‌بوده‌اند . با این پندارها دلهای 
خود را خوش گردانیده از اندوه خود می کاسته‌اند. باین‌معنی که وادارنده‌ی آنان بچنین باوری همان 
بینوایی و سختی زندگانیشان می‌بوده. همچنان پیدایش زردشت و موساو عیساو پیغمبر اسلام و 
هرچه از اینگونه است . در نزد دکتر بوجود آمده از نیازمندیهای مادی بوده. 

کی تست شتا انم تست رانشه | سوه پانشتتی. گفست. کفتتیم و شما نباد مب ذارانت. 
اکنون سخن در آنست که یک دسته این نوشته‌های دکتر را به رخ ما کشیده » می‌خواهند چنین 
بفهمانند که چون ریشه‌ی نادانیها و گمراهیهای آدمیان همان نیازمندیها بوده . ما اگر بزندگانی سر و 
سامانی بدهیم و نیازمندیها را از میان برداریم ۰ چاره‌ی نادانیها و گمراهیها نیز خواهد بود و بکوشش 
دیگری نیاز نمی‌باشد. 

بارها دیده شده که با یکی از پاران ما بگفتگ و پرداخته » چنین می‌گویند : «باید وضعیت 
اقتصادی مردم را اصلاح کرد. دیگر چیزها خود بخود اصلاح خواهد شد» .. بدین ترتیسب می‌خواهند 
کوششهای ما را که با گمراهیها و آلودگیهای مردم می‌کنیم و رنجها که می‌کشیم . بیهوده نشان 


داده خودشان را که بهیچ کوششی نرداخته‌اند » عالی‌تر و فهمیده‌تر از ما بازنمایند. اینست صورت 
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دیگر گفتگو در پیرامون آن کتاب که باید در این نشست بان پردازیم. 

چنانکه پیداست کوششهای ما باین کسان خوش نمی‌افتد و اینست هر زمان بهانه‌ی دیگری 
برای ایراد گیری پیدا می‌کنند. به هر حال این سخنان نیز راست نیست و از چند جهت بآأن ایراد 
می‌توان گرفت. 

نخست . چنانکه گفتیم این راست نیست که ریشه‌ی گمراهیها و نادانیهایی که ایرانیان و 
دیگران گرفتارند . نیازمندیهای مادی يا بی‌سر و سامانی زندگانیشان بوده. ما بار دیگر یادآوری 
می‌کنیم که ریشه‌ی گمراهیها در خود آدمیانست. چیزی را که ندانستند بجای آنکه 
خاموش بایستند با از راهش بجستجو برخیزند . به پنداریافی می‌پردازند و خسود را دجار 
گمراهیها و نادانیها می‌گردانند. در برابر آنها کسانی باید حقایق را بازنمایند و با آن پندارها به 
مبارزه کوشیده از میان ببرند. 

آن سخن را که دکتر ارانی و دیگران گفته‌اند . ما اگر وارونه گردانیده چنین گوییم : «ریشه‌ی 
نیازمندیهای مادی و بینواییهای مردم و بی‌سر و سامانی زندگانی ایشان گمراهیها و نادانیها بوده که 
فا توا نس زوا ی بان 6 اما مهس هک هه سر سکیا سل کف‌ا 
منشاء بدبختی مردمان . بیش از همه . نشناختن حقایق زنسدگانی و نداشستن بسک راه 
خردمندانه است. 

دوم . اگر چنین فرض کنیم که گفته‌های دکتر ارانی و دیگران راستست و این گمراهیها و 
نادانیها که مردم گرفتارند از بی‌سر و سامانی زند گانی و از بینواییها بوجود آمده. باز گفتن ایتکه 
«باید وضعیت اقتصادی مردم را اصلاح کرد. دیگر چیزها خودبخود اصلاح خواهد شد» بیجاست. 
زیرا نادانیها و گمراهیها . سبب پیدایش آنها هرچه بوده باشد ۰ چون در میان مردم رواج يافته و در 
زندگانی ريشه دوانیده‌اند , اینست هیچگاه سر و سامان بافتن زندگانی و از میان برخاستن فقر در 


آنها تأثیر نخواهد کرد. 
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بلکه اگر حقیقت را بخواهیم این نادانیها مانع سر و سامان یافتن زندگانی و از میان رفتن 
بینوابیها خواهد بود. این چیزها چندان روشن است که من در شگفتم چگونه کسانی اینهارا 
درنمی‌پابند. 

برای مثل می‌گوییم : در ایران یک رشته از گمراهیها و نادانیها . بدآموزیهاییست که خراباتیان - 
يا بهتر گویم خیام و حافظ در شعرهای خود گنجانیده‌اند : «جهان هیچست و پوچست . باید به آن 
اعتنا نکرد و اهمیتی بآن نداد . باید مقید به گذشته و آینده نبود و زندگی را با مستی و سرخوشی 
بسر برد » در جهان بودنیها بوده است و کوششها هیچ تشههافن کت نف ساب انتشا ان هر امه تر تم 
نادانیها و بدآموزیهاست. یکی از سببهای بدبختی ایرانیان این شعرهای خراباتیان بوده است. 

دکتر ارانی یک شعر از حافظ یاد می کند : 

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزادست 

همین یک شعر نمونه است که آنان تا چه اندازه در نادانی و نافهمی فرورفته بوده‌اند. شما نیک 
اندیشید که این شعر چه معنایی را می‌فهماند. فراموش نمی کنم روزی از خیابان می‌گذشتم . دیدم 
مردم بسیاری جمع شده‌اند و هایهویی در میان است. چون نگریستم دیدم جوان بلندبالا و تنومندی از 
قرار خواسته نقش تازه‌ای بکار گدایی خود زند . و از سر تا پا برهنه گردیده و با همان حال مادرزادی 
در خیابان ظاهر شده که در جلو اتوبوسها می‌ایستد و بگدایی می‌پردازد و مردم بتماشای او جمع 
شده‌اند ۰ و چون پاسبان می‌خواهد او را بگیرد هایهوی برپا گردیده. از دیدن آن حال من بیاد شعر 
حافظ افتادم. زیرا دیدم این گدای بیرگ خود را از همه جیز آزاد گردانیده : از کلاه : از رخت ‏ از 
کفش . از ننگ » از شرم . از شرف. تنها از قید شکم آزاد نتوانسته بکند. 

به هر حال این نادانیها امروز رواج می‌دارد و بدآموزیهای این دو شاعر در بیشتر مغزها جا گرفته. 
اکنون سخن ما در آنست که این نادانیها از هر کجا بوجود آمده . و ریشه‌اش هرچه بوده باشد. ولی اگر 
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دسته‌های دیگر می‌باشد از میان رود ۰ آیا اين بدآموزیهای زهرآلود خود بخود از مغزها بیرون خواهد 
رفت؟!. آیا دلها خود بخود از آنها خالی خواهد گردید؟!. آیا چنین انتظاری می‌توان داشت؟!. 

همان صوفیگری که دکتر ارانی سخنان بسیاری درباره‌ی آن نوشته . یکی دیگر از گرفتاریهای 
مردم بدبخت ایرانست. این بدآموزی پربلا که زهر خود را بباورها و اندیشه‌ها و آیسین زندگانی و 
خصاتها و همه چیز فروربخته » و تارو پود شعرهای ایران بیش از همه . بافندگیهای 
صوفیانست ۰ پس از هزارودویست سال هنوز از میان نرفته. امروز در چنین هنگام جهان . گذشته از 
آنکه همنشان کسته‌هایی هسفه یرسمه سای و سار و فیک شاه | کم من ره 
کم کتمانی را قرو ایران توان یافت که از بدآموزبهای ضوفیک ی مخروم مانده باشتد و چيرهايی, را از آنها : 
دانسته و نادانسته در مغز خود جا داده نباشند. 

در این باره هم ما می‌پرسیم : اگر زندگانی «اقتصادی» ایرانیان سر و سامانی یابد و بدان ترتیسب 
که خواسته ی دکتر ارانی و همراهان اوست » کارگران و رنجبران به «حقوق» خود برسند و از فقر و 
تنگدستی بیرون بيایند ۰ آیا این بدآموزیهای زهرآلود صوفیگری بخودی خود نابود خواهد گردید و 
ی ها انیا تاک هت شا کای آا سیی ‏ م ‏ ا ه ستی زا 

بدتر از همه‌ی اینها داستان کیشهاست : در ایران بیش از ده کیش رواج می‌دارد و این بدترین 
گرفتاری برای مردم این کشور است. همان کارگران و رنجبران . آلوده‌ی بدآموزیهای پست این 


در اینجا نیز می پرسیم : اگر در ایران سوسیالیستی یا کمونیستی اجرا شود آیا این کیشها بکلی از 


۱- باید دانست یک دسته از صوفیان در ایران از پولداران و از کارمندان بالاجایگاه دولت بوده‌اند. پس این نیست که بیچیزی 
علت رو آوردن به صوفیگری بوده. از آنسو همگان بیچیزی و بینوایی ایرانیان را از روزگار قاجاریان تا ده سال پایان پادشاهی 
محمدرضاشاه که نفت ایران به بهای بالایی در جهان فروخته شد می‌دانند. در آن ده سال پول هنگفتی بکشور سرازیر شد. 
بیشتر بیچیزان از نیازمندیهای سخت رهایی یافتند. تون خرید مردم بالا رفت و از بینواییهای گذشته جز اند کی باقی نماند. 
بااینهمه از گمراهیها نه صوفیگری از میان برخاست و نه شیعیگری و خراباتیگری سست شد. بلکه (برای مثال) بهائیگری و 
شیعیگری رواج بیشتر هم یافت. 
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مان خواهد رفت؟!. آیا بدآموزیهای جایگیر و قدیمی آنها از دلها یاک خواهند شد؟! ابا اینجتین 
ای هس فوام داسف از 

اینها را یکایک یاد می کنم تا نیک دانسته شود که این ایرادگیران يا بدخواهان ما تا چه اندازه از 
فهم واقعیات دورند و سخنانشان تا چه اندازه ناسنجیده و خامست. 

من نمی‌دانم باین افسوس خورم که کسانی که دم از دلبستگی بکشور می‌زنند با کوششهای 
پایه‌دار ما دشمنی می‌نمایند و يا از اینکه درسخواند گانی بچنین سخنان خامی لب می گشایند. 

می‌گویند : «باید وضعیت اقتصادی مردم را اصلاح کرد. دیگر چیزها خود بخود اصلاح 
خواهد شد» اگر راستش را خواهیم این سخن وارونه است. می‌باید گفت : در ایران تااین 
گمراهیها و نادانیها هست و ریشه‌ی آنها کنده نشده . به سرو سامان یافتن زنسدگانی و بسه 
هیچ نیکی دیگری امید نتوان بست . و هر کوششی که بشود بیهوده خواهد در آمد. 

دلیلش داستان مشروطه است. پیشروان مشروطه نیز گرفتار این خامیها می‌بودند و چنین 
تصور می‌کردند که همانکه مشروطه در این کشور اجرا گردید و مجلس برپا شد و قانونهایی 
درمیان بود . بهمه ی بدبختیهای ایرانیان چاره خواهد شد و این مردم رو بسراه پیشرفت 
یا ی وف هو ای ان 
نمی دانستند که کیش شیعی و صوفیگری و شعرهای حافظ و سعدی و رباعیات خیام و بسیار مانند 
ام ی ای وکا ای نا کی مها فا تیان 
مشروطه در ایران پیش نتواند رفت » و اگر هم اجرا گردد جز یک دستگاه پست و ننگ‌آوری (همچون 
مشروطهی آمروزی) نتواند بود. بلکه از ببس خام می‌بودند » از یکسو در راه مشروطه بکوشش و 


۱ ولتت شفرودق پیش از بیست شسال با کیشها تیرد ره هبانها سشت کر فت بای سیس دست بازخاشنه اک آن بو هو تر 
می‌بود آیا دست از آن می کشید؟!. سر برآوردن دوباره‌ی کشیشان و ملایان از یکسو و پیروانشان از سوی دیگر در شوروی (با 
روسیه ی آمروزی) . کشوری که هفتاد سال با کمونیستی اداره شد . شاهد راستی سخن نویسنده است. او نشان داد که چاره‌ی 
گمراهیها با یاد دادن حقایق است (نشست یکم). نه سوسیالیستی و نه بهبود اقتصادی چاره‌ی آنها نخواهد بود. 
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جانفشانی می پرداختند و از یکسو هواداری بسیار از کیش شیعی و از شعرهای سعدی و حافظ و خیام 
و از صوفیگری نشان می‌دادند » و امروز نتیجه‌ی خامیهای آنان را بچشم می‌بینید و از حالی که 
مشروطه در این کشور بدبخت پیدا کرده نیک آگاه می‌باشید. 

عجیبتر آنکه بتازگی یک دلیل بسیار روشن در این زمینه بدست آمده و این معلوم شده که از سر 
و سر و سامان دادن بزندگانی و اینگونه کارها چاره بگمراهیها و نادانیها نمی‌شود » و من نمی‌دانم چرا 
آن گویندگان از دلیلی بآن آشکاری ناآگاه مانده‌اند و بخامی اندیشه‌ها و آرزوهای خود پی نبرده‌اند. 

تیه تیم ال ی وی اس سییر تا اس ۳ 
شوروی اجرا گردیده و پس از کوششها و خونریزیهای بسیار . زندگانی در آنجا سر و سامان 
پذیرفته و بینواییها برافتاده ‏ و با اینحال دیده می شود دینها که بگفته‌ ی دکتر ارانی و همراهانش 
از ریشه‌ی نادانی و بیراهی بوده و بگفته‌ی ما با حال کنونیش جز باعث گرفتاری نیست ‏ از آن 
کشور وخت برنیسته و با همه‌ی مبارزه‌هایی که دز بیشت و جند سال با آنها شده» از میان نرفته: 
بلکه چنانکه در این تازگیها دانسته شده . چه کشیشان و چه ملایان و چه دیگر پیشروان دینی در 
آن کشور همچنان می‌بودند و چون بتازگی از دولت اجازه گرفته‌اند . اداره‌های خود را از سر نو 
بنیاد گذار ده‌اند. 

یک داستان شگفنتر آن بود که ما ديديم سلاجان و مجتهدان مسممانان » تلکراف به مارشال 
اتالین خر اهدنو ار بای کنتهان. که یه ماخ یی خر فولت: سورع | فر ان 
شنک پر کت ۱ شا قاتا کفیقهانق ده این داسگان شی‌سانه کسا بان رای کفتی. بشم تیا 
خودشان باقی مانده‌اند و همچنان هستند . بیپاترین خرافاتشان را نیز نگاه داشته و همچنان می‌دارند » و 
با آنهمه هیاهوها و جنبشها کمترین تکانی بخود نداده‌اند و از بس مهجورند . از فرستادن چنین پیامی 


که از هر جهت بی‌ارزشست . به پیشوای روسیه خودداری نکرده‌اند. 
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در این باره راز داستان آنست که یک گمراهی و با نادانی -از هر نوع که در میسان 
مردم هست . اگر خواسته می‌شود که ریشه‌اش کنده گردد . باید مستقیم بخود آن پرداخته 
نبردی با آن کرد . آنگاه حقایقی در آن زمینه بجای آن گذارده شود. 

در همان زمینه‌ی دین . بایستی از یکسو به یکایک کیشها پرداخته شود و بیپایی هر 
یکی با دلیلها روشن گردد و ناسازگاریهایی که میانه‌ی آنها با دانشهاست بگوش‌ها برسد و 
زبانهای بسیاری را که دارند . مردمان بدانند. از سوی دیگر معنی راست دین و اینکه آیا آن 
اساسی دارد و يا بکلی بی‌اساس است . با دلیلهای محکم بیان شود. چنانکه جلوتر هم گفته‌ايم 
از این راهست که می‌توان به نتیجه‌ای رسید . و این راهست که ما پیش گرفته‌ايم و جای افسوس 
ام و اک که میاه کی کر مت 

به هر حال این بسیار نابجاست که کسانی خیال کنند با سر و سامان بسافتن زندگانی 
گمراهیپا و نادانیها از میان خواهد رفت. یکی از باران مادر این باره سخنانی می‌دارد که 
می‌باید در اینجا یاد کنم. 

می‌گوید : فلسفه‌ی داروین بما نشان می‌دهد که در بدن آدم اندامهایی هست که در زمان بسیار 
باستانی نیاز بآنها می‌بوده و هر یکی بکار می‌رفته. لیکن سپس آن نیاز از میان رفته در حالی که آن 
اندامها باقی‌مانده و هنوز هست و میلیونها سال زمان می‌خواهد که کم‌کم از میان رود. یکی از آن 
اندامها آپاندیس است که زمانی بکار می‌رفته و نیاز بان می‌بوده ولی اکنون جز باعث درد و شسکنجه 
نیست و ما ناچاریم آن را بریده از خود دور گردانیم. 

می‌گوید : در کارهای زندگانی نیز چیزهاییست که روزی نیاز بآنها می‌بوده ولی اکنون هیچ نیازی 
نیست و با اینحال باقی می‌ماند که اگر از میان برده نشود همچنان خواهد ماند. مثلاً در سوگواریهای 
اتیان که ایهم تیان ری کی تلا رکه شون داتان آنها اشست هشن ار باه تاسته‌های ۱ سر 
از روت کده سم فنا ددانت کسسکسانی هس اند قوب تصورانته ستن که اسازم آسلاه ون 


۷۲ 125۲۳2۷ 1-۵ 0 


دین و جهان (بزبان عادی) نشست چهارم 
دیگر مشروب نمی‌خورده‌اند این بار کاسه را پر از آب یا شربت می کرده‌اند. سپس که قهوه یا چایی 
اقا اب شیک که اسان رل ام نها ک هسام ایس کت 

می‌گوید : درباره‌ی صوفیگری و کیشها نیز گرفتیم که بوجود آمده از نیازمندیهای مادی و از 
بینواییهاست. اکنون اینها جا در مغزها برای خود باز کرده و در زندگانی ریشه دوانیده. امروز دیگر 
بستگی به نیازمندیها و بینواییها نمی‌دارد. امروز دیگر صوفیگری يا پیروی از کیشها وبزه‌ی بیچیزان 
و بینوایان . و برای دلخوش گردانیدن محرومان نمی‌باشد." اینست باید با خود آنها مبارزه کرد و از 
ريشه برانداخت. 

رواج شیعیگری در ایران با شمشیر شاه‌اسماعیل بوده » و بیگمان دشمنیهای ایران و عثمانی در 
ت رک اه تال ای کی کر راهن شوش توقای | 
دشمنیهای ایران و عثمانی نمانده . شیعیگری همچنان پایدار است و جنبش مشروطه و پیدایش 
روزنامه‌ها و رواج دانشهای اروپایی و تکان اندیشه‌ها نیز نتوانسته آن را بکنار زند و ما اگسر بخواهیم 
آن را براندازيم . باید مستقیم با خود آن به مبارزه پردازيم و کوششها بکار بربم. 

این گفته‌ها بسیار بجاست و یک دلیل دیگر که در اینجا بیاد من افتاد و می‌خواهم بانها بیفزایم » 
داستان مردگان در ایران و رفتار ایرانیان با آنهاست. همه می‌دانیم که در ایران چون کسی می‌میرد . 
به جنازه‌ی بی‌جان و بی‌روان او ارزش بسیاری قائل می‌شوند. بدین ترتیب که تا گورستان همراهش 
می‌روند و چون بخاکش سپردند . بالا سرش ایستاده به یک دوره «تلقین» می‌پردازند و هر شب 
جمعه به بالا سرش می‌روند و بروی گور بزرگان و پولداران گنبد می‌سازند و استخوانها را از گور 
درآورده و بار چهارپایان کرده از صدها فرسنگ راه . بکربلا و نجف می‌رسانند. 

تاریخ بما نشان می‌دهد که در زمانهای بسیار باستان که نادانی و جهالت مردمان بسیار فزونتر از 


۱-يک شاهد براستی این سخن . چنانکه پیشتر هم گفتیم » اینست که پولداران بسیاری پیرو صوفیگری هستند. 
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می‌گردد و شروع به زبستن کند و در زير زمین مردگان جهانی می‌دارند. از اینرو با مرده کاسه و کوزه 
و آثاث می‌گذارده‌اند و گندم و حبوبات نیز ضمیمه می‌کرده‌اند. پولداران را با زر و سیم و جواهر بخاک 
می‌سپارده‌اند. برای پادشاهان دخمه ساخته » گذشته از زر و سیم و جواهر و اسب و مانند اینها 
کقی ان و که کر انوا رنه بر رذانیده بهخبه مب شیانبهانه که باه در ای رنسد ای سر ۵ 
نوکر نباشد. یک باور بسیار پست و بیدلیل . اینهمه نتیجه‌های دلگداز بوجود می‌آورده. 

اکنون سخن در آنشته کهدر این زسان که همه مي‌ذانند » مرخه‌ای کق‌مرده» تن او لاشکای نیشن 
نیست و پس از چند روزی گوشتها از میان رفته جز استخوانهای جدا از هم باقی نخواهد ماند » و این 
تیان ابکار است که در زیر زمین زندگی نمی‌تواند باشد و نباید باشد و گفتگویی که در دین از 
جاویدانی می‌شود درباره‌ی «روان» است و بی‌هیچ گفتگویی تن نابود شدنیست . با همه‌ی اینها 
اتواتیای ان شتا تشفااندی فبدایمی را در هل مي‌کار سره یا مره کای ان رفشار ی را هي ‌تماشتت. که 
بازنمودیم. 


این دلیل روشنیست که یک نادانی با گمراهی که در مردسی رواج گرفته تسااز روبسرو 
بکندن ریشه‌اش نکوشند . همچنان باقی می‌ماند و چون به پیشامدهایی و يا دانشهایی که 
ناسا زگار است برخورد . سست می‌گردد و يا شکل خسود را تغییسر می‌ دهسد واسی از میسان 
نمی رود. 

همین رفتار ایرانیان با مردگان که مایه‌ی رسواییست اگر بحال خود گذارده شود » همچنان 
خواهد ماند و چاره همانست که ما پستی و بدیش را روشن گردانیم و به برانداختن و از میان بردنش 
کوشیم و یک آیین بخردانه‌ی نیکی برای مردن و مردگان اجرا کنیم.! 
۱- بخشی از آن آیین در پرچم هفتگی (شماره‌ی دو) چنین آمده : پایان زندگی در اینجهان مرگست. بمرده شیون نکنید. 
گریبان ندرید. بسخنان بیهوده برنخيزید. مرده را چنان گیرید که زنده‌اش بوده. یکی چون مرده بر خویشان و همسایگان و 
دوستانست که براهش اندازند و آخرین همراهی ازو دریغ نکنند. ولی همیشه میانه‌ی نیک و بد تفاوت بگذارند . و آنچه با نیکان 


می کنند با بدان سزاوار ندانند. 
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به این سخن بیش از این نمی‌پردازم. دیگران هرچه می‌گویند بگویند. ما نیک مي‌دانيم که راه 
پاک نمودن ایران و رهانیدن ایرانیان از بدبختی چیست. نیک می‌دانیم که آن راه را چگونه بپیماییم و 
بپایان برسانیم. 

اين ایرادگیران خیال می‌کنند ما بزمینه‌ی «اقتصادی» نپرداخته‌ايم و در آن باره بکوششی نیاز 
نمی‌بینیم. شما نیک می‌دانید که ما در آن زمینه نیز درباره‌ی هر یکی از کشاورزی و بازرگانی و کار و 
پيشه و «مالکیت» و مانند اینها سخنان بسیار پایه‌دار و محکمی می‌داريم - سخنانی که شایسته‌تر از 
گفته‌ها و اندیشیده‌های دیگرانست. 

ما می گوییم باید در هر زمینه از کارهای زندگانی تکانی بوجود آوریم و در هر زمینه بکوششهایی 
اک شا ی ی کی مش کی کی شا کی یاه تا کشح سا ان 
گردانیده و مردم را گیج و درمانده ساخته بپردازيیم و پیش از همه اینها را از میان بریم و چنانکه 
گفتیم در این باره نیز دلیلها در دست ماست. 

مثلاً یکی از زمینه‌های اقتصادی که باید در آن باره کوششهایی بکار رود . کشاورزیست. ما 
می‌پرسیم : آيا با این دهقانان ایرانی که معنی زندگی را نمی‌دانند و با همه‌ی بیسوادی . دلهاشان پر 
است از بدآموزیهای حافظ و خیام و صوفیان و ملایان و در چنین زمانی کارهای جهان را در دست 
حضرت عباس و جناب علیاکبر می‌دانند و راهی برای نگهداری کشتزارهای خودشان از سن و ملخ و 
مانتد. ایتها محر بجر برد «واٍن بگاه وگدر کوسفته تام حصضوت عیاسی نمی شناسته و کانة هدکشان 
رفتن بزیارت کربلا و نجف و سامره است ۰ آیا می‌توان بکوششهایی درباره‌ی نیکی کشاورزی پرداخت؟! 
آیا می‌توان از چنان کوششهایی نتیجه برداشت؟!. 

تاکنون بارها این داستان را گفته‌ايم و در اینجا بار دیگر می‌گوییم : ما همه می‌دانيم که سالها در 
ایران کشاورزان حال بدی می‌داشتند و اندک کاشتی که می‌کردند و محصولی بدست می‌آوردند ۰ به 


بهای کمی فروخته با تنگدستیها بسر می‌بردند. تا در این چند سال در سایه‌ی پیشامد جنگ خواربار 
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بازار گرمی پیدا کرد و دهقانان غله و دیگر محصولات خود را به بهای بسیار بالاتری فروختند که 
پولهای گزافی بدستشان افتاد. لیکن ما همه دیدیم آنان بجای آنکه از فرصت سود برده . آن پولها را 
سرمایه کنند و بکشتزارهای خود بیفزایند يا چند تنی دست بهم داده چشمه‌ای بیرون آورند و يا برای 
زنان و فرزندان خود رخت بخرند و يا بجشمهای تراخمی بچگان خود در اندیشه‌ی درمان باشند » تنها 
چیزی که بیادشان افتاد رفتن بکربلا بود که با آن رختهای چرک‌آلود و فرسوده و با آن کفشهای پاره . 
ونان بان خوف | برداشته ملای ده را نیا فمراه گردانیتده «صلوات > کشان ره به تیان او کنق. که 
گذرنامه گیرند و ارز خرند و راه عراق را پیش گیرند. 

شما می‌دانید که در این چند سال از همین گروه دهقانان کربلارو . چه کارهای زشت سر زده و 
در مرز عرأق و در خاک عراق چه افتضاحاتی نمایان گردیده. 

اینست ما می‌پرسیم : آیا با اين نا گاهیهای کشاورزان » از کوشش به بهبود کشاورزی به نتیجه‌ای 
می‌توان رسید؟. آیا تنها از «تقسیم » زمینها درمیان اين دهقانان ناآگاه تکانی در کار کشاورزی بوجود 
می‌تواند بیاید؟!. آیا ما می‌توانیم همچون ایراد گیران و بدخواهان » خود را به ساده‌دلی زده » امید 
بیندیم که از «تقسیم» زمینها و دیگر کارهای «اصلاحی»" مغزهای تیره‌ی کشاورزان نیز روشن 
خواهت کرذید و اتمه الک کنهای کذیم و جایکیر کاسلا از ففزهای آنان باک خواهد شذ؟ ذاسسث 
و زا پا تا ها و و ای 


چیزی که ما ۳ درباره‌ی ایراد گیران بدبین می گرداند ۰ همینست که بچیزهایی با ایین اشسکاری 9 


۱- در آن زمان » پیشروانی تقسیم زمین میان کشاورزان و دیگر کارهای اصلاحی را چاره‌ی دردهای دهقانان می‌شناختند. سالها 
پس از آن درپی «اصلاحات ارضی » محمدرضاشاه . زمینها میان کشاورزان «تقسیم» شد ولی نه کشاورزی تکانی خورد و نه 
ایشان از نادانیها رهایی يافتند. بلکه از سال ۵۷ به این طرف ۰ جزو سیاهی لشگر ملایان درآمده کارهای بزرگی بسود اینان انجام 
دادند. تاریخ خود بهترین قاضیست که آن سخن چه اندازه پوچ بوده و مردم و کوشندگان را به چه گمراهی زیان‌آوری می‌رانده. 
چه سود که کار از کار گذشت!. چه سود که از آن فرصتهای بزرگ بهره‌جویی نشد. جسه سود که دههاسال مردم باز در 
ریگ انشرشیها اف مآنانه و مو پنبشکیرا یس برد حنشتیی ار ابص ر وشن کرد مه سای مها و خوذخو اهب ای 
خود چه زیانهای بزرگ بتوده و کشور توانند رسانید. 

۴ گنه یال مای کیگران ‏ به اسان باوز کد 
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زپاتمندی توجه نمی کنتد و با یک امید مسیار دورو بب ‌اساسی عل ود را اسوده می گر دانند: 

جای تعجب است که شما چون در اتوبوس می‌نشینید » می‌بینید جلوتان در گوشه‌ای پرچم 
کوچکی زده شده و بروی آن پرچم یا بروی تخته نوشته شده : «شریک حضرت عباس » . 
یفارص ان ات تام انب ات |۳۱ 
شرکت می‌بندند و این را ننگی برای خود نمی شمارند. بلکه مایه‌ی سرفرازی (افتخار) می‌دانند. 

بدتر از همه آنکه باورشان اینست که بوسیله‌ی همان پرچم و همان نوشته . ماشینهاشان از هر 
آ فاصنا آسوده خواهد ماند. شوفرها که سر و کارشان با ماشینست و خود با چشم می‌بینند که 
در همان ماشین هر کاری بدست یک قطعه‌ای انجام می‌گیرد و هیچ کاری بی‌افزار یا بی‌سبب 
نمی‌تواند باشد . با اینهمه چون مغزهاشان پر از نادانیها و گمراهیهاست. بخود نمی‌آیند و امید 
می‌بندند که بوسیله‌ی پرچم حضرت عباس و يا بوسیله‌ی«وان یکاد» و « آیةالکرسی» و «حدیث 
کساء» اتوبوس را از پنچر شدن و سوختن و ترکیدن بازدارند.! 

این داستان را در کتاب «پندارها» نیز نوشته‌ايم که چون در سال ۱۲۲۰ در شهریورماه سفری به 
بوشهر کردم در میان راه چه از مسافران و چه از شوفرها نادانیهایی دیدم که باعث تأسف هر کسی 
باشتنه مشسافر ان براین آنکه شوه را از -دردان و راهرنان دتاه دارنت ییا «صلوات > می کشبد‌ند, شوفر نیز 
در هر کجا که به سر پیچ می‌رسید و اند ک‌خطری ظاهر می‌شد . بجای آنکه خوب دقت کند و 
هنرهای رانندگی خود را بکار اندازد » از مسافران می‌خواست «صلوات» بفرستند و گذراندن خطر را 


۱- یکی از هواداران مادیگری پیشرفت اندیشه‌های مادی را با یک خوش‌باوری عجیبی به ویراینده شرح داده و چنین مثال 
هي آووشدء وانتد نان عون ماشینشان راب شوه می‌دانند باید کعمی کار فرشتفن گردانن »با دعا تمی‌شود. مي‌داندده که اوست که 
با دست‌فرمان خوب و ترمز بجا خود و مسافران را از بلا دور می‌دارد ۰ پس صلوات و خرمهره و مانندهای آن هیچ کاره است. 
اگرهم راننده‌ای به این چیزها باور داشت همینکه مدتی بگذرد از سرش بیرون می‌رود. 

این چهل و اند سال حکومت ملایان نیک نشان داد تا با خرافه پرستیها جنگ روبرو نشود و مردم حقایق زندگی را یاد نگیرند نه 
تنها رانندگان بلکه دانشگاه‌دیده‌ها و دارندگان مدرک دکتری نیز گرفتار خرافات و تاریک‌اندیشیها خواهند ماند. 
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مردمی با این آلودگیها آیا چاره‌ی کارش «اصلاحات اقتصادی » است؟!. آبا تنها از سر و سامان 
دادن بکارها و پیشه‌ها این نادانیها چاره خواهد شد؟!. 

جای تعجب است که ایراد گیران ما که خود در مادیگری مصر هستند و هر چیز را جز نتیجه‌ی 
نیروهای مادی نمی‌دانند و بردن نام خدا را نیز بماایراد می‌گیرند » مردم را در چنین نادانیها 
غوطه‌ور می‌بینند و بروی خود نمی‌آورند و آنگاه در برابر ما بدان ترتیب بهانه آورده » می‌خواهند ما 
را نیز از کوشش بازدارند. راستی جای تعجب است. 

شاید شما نیز تعجب کنید از اينکه من هرچه می‌خواهم از ایین زمینه بیرون آیم . باز بان 
می‌گردم. این راستست. ولی زمینه چنانست که مرا بازمی گرداند. هرچه هست باید بآن پایان دهیم و 
را ار ار با ۰ 
پایان این گفتگوها به برخی ایراد‌های کوچک دیگر نیز پاسخ گویم و این گفتگو را تماما بپایان رسانم. 

گاهی شنیده‌ام کسانی می گویند : «شمابه سیاست وارد نمی شوید». این هم ایراد دیگری که 
بما می گیرند. باید گفت : اینان معنی سیاست را نیز نمی‌دانند. ات یت سامت ی 
که یک مردمی در میان مردمان دیگر جهان راهی برای خود باز کند و ارتباط و رفتار خود را با 
آنان بروی اساس پیش بینانه و هوشیارانه بگذارد. سیاست در معنی راستش اینست. اگر دیگران نیز 
سیاست را باین معنی می‌شناسند . باید اعتراف کنند که یگانه دسته‌ای که در ایران در راه 
سیاست می کوشند ۰ ماییم. زیرا این تنها ماییم که آینده‌ی این کشور و مردم را می‌اندیشیم و 
برای آنکه ایرانیان بتوانند در میان کشورها و مردمان جهان راه راست و همواری پیش گرفته ‏ با 
ها الم هی ام ماما سای ها رس رن تکفا ماش که تاه مب 


ماندگی این مردم را جسته و اندیشیده و یافته‌ايم و از روی بینش بچاره می کوشیم. ما 


قرنا مش ای هون سگم یک راد رشق را ی فان کاس ابا سم ها تال ۱۶ 


۱- در این باره کتاب «در راه سیاست » دیده شود. 
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رال ای رای کی و ی با رم 

گاهی نیز کسانی می‌گویند : «اینها همه‌اش حرفست. باید اقدام کرد». پا می‌گویند : «باید 
انقلاب کرد. چاره‌ی کار ایران انقلابست». این هم از ایرادهاییست که بما می گيرند. 

باید گفت : « هر جنبشی آغازش سخنست و جز سخن نتواند بود. دسته‌ی سوسیال‌دمکرات 
وسی که اهیور بان بر کسی وا واه ی ی نت هافر ای جت که دیته شته. که با چنه آنتداه 
نیرومندند » آغاز کارشان جز سخن نبوده. آن دسته‌ی نیرومند را جز با نیروی سخن بوجود نیاورده‌اند. 


کارل مارکس و همراهان او که تکانی بجهان داده‌اند جز بسخن نیرداخته بودند. 


اسلام که سپس یک‌نیم جهان را گرفت ۰ آغاز کارش جز سخنانی نمی‌بود که پیغمبر اسلام 
هی کشت و یک دسته‌با ان دشمتی می‌نمودتت: 

جنبش مشروطه در ایران که آنهمه تکان بکشور داد . ریشه‌اش جز سخن نمی‌بود و پیشروان 
جنبش در آغاز کار سرمایه‌ای جز سخن نمی‌داشتند. 

همه‌ی جنبشها از سخن آغاز گردد. نخست سخنانی گفته گسردد و راهسی نشان داده 
شود و یک دسته از پاکدلان و غیرتمندان آن سخنان را پذیرنسد و در پیرامسونش دسته 
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بندند و یکدل و یکدست بکوششهابی پردازند و با ناپاکدلان و تاریک‌اندیشان به مبارزه 
کوشند و کم کم نیروشان بیشتر گردد و زمینه‌ی کار آماده شود. 

راه اینست و ما نیز آن را گرفته‌ايم و پیش می‌رویم و نزدیکست آن روزی که یک گام دیگر نیز 
برداریم و اختیار کارها را بدست گرفته آیین خود را از هر باره روان گردانیم. 

اينکه می‌گویند : «باید انقلاب کرد ...» باید گفت : اینان معنی «انقلاب» پا شورش را هم 
نمی‌دانند. از آن نیز تنها نامش را یاد گرفته‌اند. چنانکه بارها گفته‌ايم » شورش يا جنیش بی‌زمینه 
نمی‌تواند باشد. شورش یا جنبش نیز بر سر سخنانی باید باشد. بر روی حقایقی باید باشد.! 

شورش يا جنبشی که بروی حقایقی نباشد . چنان باشد که شورش جوانان درسخوانده‌ی تهران 
میدان بهارستان و در حیاط مجلس جمع شده بودند. ولی نمی‌دانستند چه کنند و چه بخواهند. دو 
تن اندیشه‌شان یکی نمی‌بود. کاری که توانستند غارت مجلس و کشتن یک با دو انگلیسی و غارت 
مغازه‌ها بود. می گفتند ِ «انقلاب کرده‌ایم 5 ِ" اگر پرسیده می‌شد : «جچه می‌خواهید؟ » پاسخی 
انقلاب کرده‌ایم ‏ از اینجا بیرون نخواهیم رفت». می‌گفتند : « آخر چه می‌خواهید؟!». در اینجا بود که 
پاسخی نمی‌توانستند بدهند و باز همان سخن را پیش کشیده می گفتند : «ماانقلاب کرده‌ايم. از 
اینجا بیرون نخواهیم رفت ». 


عجبیتر آنکه بکی از آنان این داشتان راب همین صورت که کفتیم نوشنه که یکی از روز ناب ها 


۱- دفتر «انقلاب چیست؟» دیده شود. 
وف هفدهم ات ۱ 5 بنام «بلوای نان » نیز شتاخته ده راستی ر اب هرج و مرج و زورورزی دربار رای 
برانداتن فولت کبمهه آتین ایم دسیسه فیشی از همه زیر سر معسی شاشاهو آخونتد دربار سین معسد سسانی: و ند 


نخست‌وزیر قوام بود. 
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بچاپ رسانید و من چون خواندم بیاد آن داستان افتادم که می‌گوید : کسی وامدار (بدهکار) می‌بود و 
نمی‌داد و چون وام‌خواه (طلبکار) به دادگستری رفت و این را بدادگاه خواستند » این شنیده بود که 


آدم می‌تواند ادعا را انکار کند و وام خود را ندهد ولی معنی انکار را نفهمیده بود. در دادگاه جون 


پر سیدند باین کسس تذهاری کت : ار بدهکارم. گفتند : پس چرا نم دی 1 کته اخم انکار 


ی ماه کر ما ی در ۱۳ 
اکن کساتی معتی اتقلات با شوزش را می دانتل این خواهنه دانتیت که ما همین اکتوخ 
در درون شورش و انقلابیم. آن شورشی که در ایران بایستی باشد . ما بوجود آورده‌ايم. 


شورش چیست؟. شورش آنست که یک دسته با قانونهیای زیانمند و باورهای پوچ و 
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شبوه‌ها و اخلاق پست که در کشور و مردم است . بمخالفت برخیزند و به برانداختن آنها 


بکوشند و با دولت با نیروهای دیگری که هوادار آن بدیهاست از راه پیکار در آینسد. شورش 


باین معئیست و ما بآن برخاسته‌ايم. 


ما با همه ی بدیها و گمراهیها که در این کشور است و با قانونهای بیخردانه که بکار بسته 
می‌شود و با شیوه‌های ناپسند که مردم می‌دارند و با پندارهای پست و بیپا که رواج می‌دارد . 
بمخالفت برخاسته‌ايم. با چهارده کیش و چند رشته بدآموزیهای دیگر و با هایهوی ادبیات و 
با فرهنگی که وزارت فرهنگ برای آشفتن مغزها در پیش گرفته و با مفتخوریها و آزمندبها 
هباه هد اعار کوهها نها اش یی رکه تا اسوی ع ی ها شا ام نا هر کین »۲ 
گمراهیها و نادانیها مبارزه می‌کنند. با دسته‌بندیهای ملایان و صوفیان و بهائیان و شاعران پیکار 
هی کنند. یک شورش.ه نان سشحتی در هر رمیتة آغار گردیته: 

در جنبش مشروطه . کشمکش نها در زمینه‌ی سررشته‌داری يا حکومت می‌بود و در 
این جنبش درباره‌ی همه چیز زندگانی کشمکش در میانست. ما از هیچ بدی و نادانی چشم 
نپوشیده‌ايم و نخواهیم پوشید. 

یک فضیلت دیگر در این جنبش ما آنست که پایه‌ی کار بروی فهسم و دانسش گسذارده 
شده. ما می‌گوبیم : هر کسی باید فهم و عقل را راهنمای خود گرداند و حقایق را دریابد و 
آنگاه با بینش و دانش پا بمیان گذارد و با ما همدستی نماید. 


پایان 
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